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پیش گفتار
شیعه با گنجینه‌ی سرشار از معارف آسمانی و آکنده از رشحات رحمانی که برخاسته از کلام و سیره‌ی 
معصومان: است، اسلام ناب را جلوه‌گر می‌سازد. با گذشته‌ی روشن و افتخارآمیز که بعثت و غدیر را 
در عاشورا متجلی کرده است و آینده‌ای درخشان که عصاره‌ی سنت و سیره‌ی انبیاء و اولیاء درآن جلوه 
خواهد کرد، با ظهور موفورالسرور حضرت ولی عصر -ارواحناه فداه- و حکومت جهانی عدالت و عبودیت، 
این گذشته نورانی و آن آینده درخشان را پیوندی عمیق است که ترجمان آیهی شریفه »وَ والدٍ و ما وَلدَ« 

است و ترسیم کننده‌ی "والوترالموتور"، است با زیبایی هرچه تمامتر.
تربیتی و فرهنگی  ائمه‌ی هدی: مکتب فکری، علمی،  ناپذیر عاشوراست که  پایان  با ذخیره‌ی 
وسیاسی شیعه را تقویت کردند تا غیبت حضرت حجة بن الحسن4؛ که فقهای شیعه و عالمان راستین 
با بهره‌مندی از میراث سترگ بعثت و غدیر و عاشورا و مدرسه‌ی جامع فکری و معرفتی و مکتب انسان 
ساز امامت،کفالت و سرپرستی ایتام آل محمد6 را برعهده گرفتند و وراثت و نیابت از امام عصر4 
را به نحو احسن به انجام رساندند، همین ذخیره‌ی بی‌بدیل عاشورا بوده و هست که پدیده‌ی بزرگ عصر 
غیبت؛ انقلاب اسلامی ایران را با رهبری مردی از سلاله‌ی اباعبدالله و پایمردی ملتی حسینی و مهدوی 
به وجود آورد، فاصله زمین با آسمان نزدیک شد و صحنه‌هایی از غیرت و حماسه و ایثار و بندگی آفریده 
شدکه تاریخ – جز در صدر اسلام و عاشورا، همانند آن را سراغ ندارد. انقلاب اسلامی که در اقتداء به 
سیره‌ی  پیامبر6 و امیرمؤمنان7، خاستگاه و پایگاهش "مسجد" بود و عنصر اصلی وجوهره‌ی 
حقیقی آن، بعنوان مولود اسلام ناب محمدی در عصرغیبت، تجلی عینی پیوند عاشورا و انتظار بوده و 
هست، از رهبری دو فقیه بزرگ  و  زمان‌شناس که هم مشّرف به فرزندی و انتساب به اباعبدالله الحسین 
هستند و هم مفتخر به نیابت حضرت ولی عصر4 و از مردمی که پا در جای پای ایشان گذارند و با 

اقتدا به کربلاییان و عاشوراییان، زمینه ساز ظهور منتقم حقیقی خون خدا شدند.
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محرم و صفر، فرصتی بایسته و زمانی شایسته برای پرداختن بیشتر، عمیق‌تر و هنرمندانه‌تر به این پیوند 
و به‌هم پیوستگی آسمانی است. ره توشه محرم و صفر سال 1425ه ق )1392(

در ماه محرم وصفر، هنگامه‌ی معراج عواطف انسانی و تعالی معرفت و مودّت مومنان است، به جرأت 
می‌توان گفت، این دو ماه بزرگ بهار تبلیغ معارف الهی و ولایی است که می توان با بهره‌مندی صحیح 
از جوشش عواطف انسانی و تعهدات دینی مردم، به ویژه نسل جوان سفره پر برکت معارف آسمانی دین 

را گسترد.
تبلیغی  ایّام  دیگر  با  را  ایّام  این  ویژگی‌هایی که  دارد.  را  ویژگی‌های خاص خود  درماه محرم  تبلیغ 
متمایز می‌سازد. اوج گیری شور و احساسات دینی مردم، به ویژه در دهه‌ی اول محرم و دهه‌ی آخرصفر، 
فراگیری مخاطبان تبلیغ از هر قشر و طیف و صنف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و فکری، حضور جمعیت 
انبوه مردم در آیین‌های عزاداری، فرصت مستمر و طولانی دو ماهه برای تبلیغ، آمادگی دل و جان و روح 

مردم برای پذیرش معارف دینی و . . . از این قبیل است.
از این روست که مبلغّ ارجمند علاوه برمبانی و اصول و روش‌های عمومی تبلیغ در ایام تبلیغی باید به 
مختصات تبلیغ دراین ایام توجه و نگاه ویژه داشته باشد، به ویژه این که امام جماعت هم مدیر و عهده‌دار 

تبلیغ در مسجد است و هم مدیریت تبلیغ دینی در محله را باید برعهده داشته باشند.
فاضل ارجمند و سخت کوش جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر صالح نیا که از پژوهشگران 
و محققان نام آشنای مباحث مهدویت هستند و از موهبت تجربه‌های تبلیغ معارف دین در ایام تبلیغی 
برای عموم مردم به ویژه نسل جوان برخوردارند، با همین نگاه مباحثی را برای این فصل تبلیغی سامان 
داده‌اند. مباحثی که ره آورد و حاصل مطالعه و تحقیق کتابخانه‌ای و تبلیغ و ترویج درعرصه و میدان 
است. سعی این ره توشه آن است که مباحث در فصل‌های مختلف با یک خط سیر کلی – پیوند عاشورا و 
مهدویت و با تنوع در محتوا و قالب به اقتضای مخاطبان مجالس حسینی سامان یابد. و با توجه به تجربه 
و تدبیر گران‌سنگ ائمه‌ی محترم جماعات در تبلیغ معارف دین، به سرفصل‌های اصلی  اکتفا شده و از 
تطویل و اطناب اجتناب شود. ایشان در تهیه و تنظیم مناسب این مجموعه‌ی ارزشمند سپاس گزاریم و 

تلاش همکارانمان در دفتر مطالعات و پژوهش‌های مرکز رسیدگی به امورمساجد را ارج می‌نهیم.
امید آنکه با تذکرات و نقدهای سازنده‌ی شما در ادامه‌ی راهمان، توفیقات بیشتری همراه‌مان گردد.
معاونت فرهنگی اجتماعی  							     

                                                                                        حمید مشهدی آقایی



سخن مولف
نگاه تطبیقی بر حوادث تاریخی دور و نزدیک در جامعه‌ی شیعی مانند دولت فاطمیّون، انقلاب سربداران 
و انقلاب کبیراسلامی ایران نشان می‌دهد که با تکیه همزمان بر نگاه سرخ و سبز شیعی می‌توان دودمان 
مستکبرین را بر باد داد و حاکمیّت را به دست مستضعفین سپرد. مگر نه این است که هدف قیام حسینی 

و انقلاب مهدوی همین است:
الحُِونَ«. 1 كْرِ أنََّ الْأَرْضَ يرَِثهَُا عِباَدِيَ الصَّ بوُرِ منِْ بعَْدِ الذِّ »وَلقََدْ كَتَبْنَا فيِ الزَّ

بر این اساس نگارنده، نگاه صحیح و عالمانه به حماسه‌ی بزرگ اباعبدالله را نگاه عمل‌گرا و مبتنی بر 
چشم انداز نگری تاریخی می‌داند و به هیچ عنوان عبور سطحی، گذرا، احساسی و بعضا عوامانه وعامیانه 

از پیوندهای عاشورا و انتظار را صحیح نمی‌داند. 
چگونه می‌توان هوس کربلا داشت و ندای »اين الطالب بدم المقتول بكربلاء«2 را سر نداد؟ از همان 
ابتدای سفر عشق، آنگاه که به عزم زیارت عاشورا قصد حرم می‌کنی، به تو می‌آموزند که شکل تحیّت 
به هم سفرانت باید همسو با چشم انداز آینده نگر شیعه باشد و یاد سرور مظلوم آزادگان عالم، جدای از 

خون خواهی او در کنار ولیّ قائم شیعه در زیر لوای یا لثارات الحسین نیست. 
اعَْظَمَ اللهُ اجُُورَنا وَاجُورَكُمْ بمُِصابنِا باِلحُْسَيْن7ِ وَجَعَلنَا وَايِاّكُمْ منَِ الطّالبِينَ بثِارِهِ مَعَ وَليِِّهِ 

1 .  سوره انبیا)21(، آیه 105.
2 .  اقبال الاعمال، ص297.
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لامُ. دٍ عَليَْهِمُ السَّ الامِْامِ المَْهْدِىِّ منِْ آلِ مُحَمَّ
خداى اجرهايمان را به مصيبتمان بر حسين7 بزرگ ‌فرمايد و ما و شما را از خواهندگان 

خون او همراه‏ با ولى‏ّاش امام مهدى از خاندان محمّد: قرار دهد.
آری، این چنین است عزیز! فدایی حسین بن علی، مصیبت مولای کریم المقامش را به این امید به 

صبوری می‌نشیند که روزی، جهاد در معیّت امام منصور آل محمّد: روزیش شود.
باِبَي انَتَ وَ امُّي لقََدْ عَظُمَ مُصابي بكَِ فَاسَئلُ اللهَ الذَّي اكَرَمَ مَقامَكَ وَ اكَْرَمَني بكَِ انَْ يرَزُقَني 

دٍ صَلي اللهُ عَليَهِ طَلبََ ثارِكَ مَعَ امِامٍ مَنصُورٍ منِْ اهَْلِ بيَْتِ مُحَمَّ
سلام بر تو، پدر و مادرم، به فدايت همانا مصيبت بر من سنگين شد، از خدا كه مقامت را 
گرامى داشت،و مرا به وسيله تو كرامت بخشيد،درخواست م‌یكنم،كه خون‏خواهى تو را همراه 

پيشواى يارى شده از اهل بيت محمّد)درود خدا بر او و خاندانش( روزى من كند.

در نهایت زیارت، با طلب مقام محمود که پا در رکابی امام مهدی4  وقرآن ناطق در عصر 
ظهور است به انتها می‌رسد که:

و اسََئلهُ انَ يُبَلغَنيَ المَقامَ المَحمودَ لكَُمُ عِنْدَ اللهِ وَ انَْ يرَزُقَني طَلبََ ثاري مَعَ امِامٍ هُدي ظاهِرٍ 
ناطِقٍ بالحَقِ مِنْكُم1ْ ؛ و از او می‌خواهم كه مرا به مقام ستوده‏اى برساند كه براى شما 
نزد خداست‏ و به همراه امام هدايت‏گر آشكار و گوياى به حق از خاندان شما 

خون‏خواهی را روزى‌ام كند. 

کتاب حاضر با هدف فراهم آوردن دست مایه‌های تبلیغی با این نگاه آرمان‌گرا و نظام‌مند برای 
ائمّه‌ی محترم جماعات، خطبا، مبلغّان، مربیّان و معلمّان تدوین شده است. در میان انبوه مطالب 
اندیشه‌هایی  با  را  استفاده کرده‌ام که عمری  اساتیدی  آثار مکتوب  و  افاضات شفاهی  از  کتاب 
نورانی و چشمانی عزادار و دل‌هایی منتظر گذرانده‌اند و ارادت فوق العادهّ‌ی ایشان به ساحت اهل 
بیت: و بویژه امام عصر4 بر آشنا و غریبه پوشیده نیست. حجج اسلام و اساتید معظّم سیّد 

مهدی میر باقری، سیّد مسعود پور سیّد آقایی، صادق سهرابی از این جمله‌اند.
در فصول متعدّد کتاب، با در نظر گرفتن تنوّع ذائقه‌های خوانندگان، ایجاد تنوّع محتوا به عنوان یک 
اصل مدّ نظر بوده و سعی شده تا هیچ خواننده‌ای، دست خالی از باغ چند فصل این کتاب خارج نشود. 

1. مصباح المتهجد، ص 858.
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متون توصیفی، مطالب تحلیلی، مقتل، روضه، داستان و معرّفی کتاب از مصادیق تنوّعی است که در 
این کتاب ایجاد شده و امید است، هر کدام بتواند قشری از خوانندگان عزیز را از این کتاب خشنود کند.

در پایان از توجّه جدّی ومؤثرّ مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران و دفتر مطالعات و پژوهش‌های 
مرکز در قم که یاریگر این‌جانب در تدوین این اثر بودند صمیمانه سپاسگذاری می‌کنم. اجرشان با ساکن 

کربلا و قائم عاشورا.
شهر مقدس قم 								      
یحیی صالح نیا 								      





اول فصل 
1
ار ورا و ا�ن�ت�ظ

�پ�یو�ند عا�ش

1 .  کتاب کوچک ولی پر محتوای »عاشورا و انتظار؛ پيوندها، تحليل‏ها و رهيافت‏ها« اثر استاد فرزانه‌ام حضرت حجّت الاسلام 
والمسلمین سیّد مسعود پور سیّد آقایی که به حق از پر تلاش‌ترین مهدی پژوهان و مؤثرّترین آن‌ها در نشر فرهنگ امامت 
و مهدویّت هستند، دست‌مایه‌ی اصلی این فصل است. نگارنده با  کسب اجازه از محضر این استاد بزرگوار، متن مذکور را  

با برخی اصلاحات، ویرایش‌ها  و حذف و اضافه‌ها در تدوین این فصل به کار گرفته است.





قیام عاشورایی اباعبد الله الحسین7 پشتوانه‌ی تاریخی، سیاسی، فرهنگي و زمينه ساز دولت کریمه‌ی 
مهدوي4 است؛ مهدي4، ادامه حسين7 است و فرهنگ »انتظار« برآمده از فرهنگ »عاشورا« و 

انتظارِ حسين ديگري را كشيدن. اين دو پيوندي ديرين و مستحكم با كيديگر دارند. 
11 كيي رمز »حيات شيعه« است و ديگري رمز »بقاي آن«؛.
22 كيي رمز »قيام و به پا خاستن شيعه« است و ديگري عامل »حفظ و استمرار آن«؛.
33 »مهدي«7 وارث عاشورا است؛ همچنان كه »حسين«7 وارث پيامبران است؛.
44 عاشورا، دريچه‏اي به »انتظار« است و انتظار، تجليّ آرزوها و آمال كربلا؛.
55 فرهنگ عاشورا، دست‌مايه‌ی اساسي و مايه‌ی شكوفايي و بالندگي منتظران مهدي4 در عصر .

انتظار است.
66 پيوند »عاشورا و انتظار« و »حسين و مهدي«، پيوند »والد« و »ماولد« و »نورٌ علي نور« است..

 انتظار، كربلايي ديگر است به وسعت همه‌ی جهان و مصاف حق و باطل است در زماني ديگر؛ با اين 
تفاوت كه اين بار، حق پيروز است و چهره‌ی باطل، براي هميشه دفن مي‏شود.

انتظار همان كربلا است، در وسعت همه‌ی زمين و در مقطع ديگري از تاريخ. در اين مقطع، فكرهاي رشيد 
از هر فرقه و ملتي، گلبانگ »دعوت مهدوي« را - كه با فطرت انسان‏ها همگون است - لبكي مي‏گويند.

 انتظار، ثمره‌ی كربلا است. بدون كربلا انتظار بي‏معنا است. ياران مهدي، همه كربلايي‏اند و در فراز و 
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فرود تاريخ، غربال شده و آبديده‏اند. مگر مي‏توان بي‌عاشورا، انتظاري ديگر داشت؟
»انتظار«  و  است  شيعه  نشده  برآورده  انتظار  »عاشورا«  است.  بي‏پشتوانه  انتظار  بي‌عاشورا،  انتظار   
عاشوراي برآورده شده شيعه. انتظار، حركتي جهاني و به وسعت آمال همه انسان‏هاي تاريخ، پشتوانه و 

عقبه‏اي مي‏خواهد به استحكام كربلا كه هرگز به سردي و خاموشي نگرايد.1 
 »انتظار« ادامه عاشورا، غدير و بعثت است و »ظهور«، روز فرج و مخرج حسين2 و ثمره‌ی خون او 
كه در شريان تاريخ به جوش آمده است. »انتظار« بشارتي است به حق، بر همه دردها و آلام شيعه در 
كربلا و تاريخ. مهدي4، همان كسي است كه باري را كه حسين7 در مسير كوفه، در كربلا به زمين 

گذاشت؛ به كوفه مي‏رساند.
 مهدي7 پرچم افتاده‌ی حسين7 را بر خواهد افراشت و آرمان‏هاي بلند او را تحقّق خواهد بخشيد. 
مهدي7، بذري را كه حسين7 در كربلا كاشت و ديگر امامان آن را بارور كردند و خودش در دوران 
غيبت به حراست آن همت گماشت، با دستان پرتوانش غرس خواهد كرد. »انتظار و عاشورا« دو بال پرواز 

شيعه است ؛ اگر اين دو نبود، چشمه »غدير« مي‏خشيكد.

 اين پيوندهاي روشن و گويا، از نگاه نامحرمان نيز مخفي نمانده تا آن جا كه مي‏گويند: شيعه با دو نگاه 
همراه است: »نگاه سرخ« و »نگاه سبز« ؛ عاشورا و ظهور، با الهام از كيي »انقلاب« ميك‏ند و با ديگري آن 
را »استمرار« مي‏بخشد.3 براي ما دورماندگان از صحنه عاشورا، كي راه بيشتر نمانده و آن ثبت نام در كلاس 

»انتظار« و درآمدن در خيل »منتظران« است كه حقيقت انتظار، همان در خيمه‌ی حسين7 بودن است.

 آنان كه در كربلا چكاچك شمشيرها را نچشيدند، بايد مرارت »انتظار« را به جان بخرند. »عاشورائيان«، 

1 .  پيامبر6 مي‏فرمايد: 
»ان لقتل الحسين حرارةً في قلوب المؤمنين لا تبرد ابداً«. مستدرك الوسائل، ج 10، ص 318.

همانا شهادت حسین آتشی بر دل‌های مؤمنان زده که هیچ گاه به سردی نگراید.
2 .  اشاره به دعاي امام حسين7 در دعای عرفه که فرمود: 

»فاجعل لنا من امرنا فرجاً و مخرجاً يا ارحم الراحمين«. مفاتيح الجنان، دعای روز عرفه.
پيامبر در جاي ديگر مي‏فرمايد: 

»ان للحسين في بواطن المومنين معرفةً مكتومة« ؛ بحارالانوار، ج 43، ص 272.
 امام صادق7 نيز فرموده است:

 »من اراد الله به الخير قذف في قلبه حبّ الحسين و حبّ زيارته و من اراد الله به السوء قذف في قلبه بغض الحسين و 
بغض زيارته«. كامل الزيارات، ص 143.

3 .  مجله موعود، شماره‏هاي 26 و 25.
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پيمان خود را به آخر بردند و »مهدويان«، با كوله‏بار فرهنگ شهادت، چشم انتظارند تا آن عهدي كه با 
خدا و رسول بر پاسداري از حرم و حريم ثار الله بسته‏اند، به انجام برسانند:

» منَِ المُؤمنِينَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللهَ عَليَهِ فَمِنهُم مَن قَضى نحَبَهُ وَمنِهُم مَن ينَتَظِرُ 
لوا تبَديلا «1 وَما بدََّ

در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده‌اند؛ بعضی 
پیمان خود را به آخر بردند )و در راه او شربت شهادت نوشیدند(، و بعضی دیگر در انتظارند؛ 

و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود راه ندادند.

پيوندها
 پيوند دو فرهنگ »عاشورا« و »انتظار« از دلايل و شواهد متعددي برخوردار است. در اين جا ضمن 

بيان آن‌ها، به تحليل و رهيافت‏هاي برخاسته از آن‌ها نيز خواهيم پرداخت.

1. مهدي7، فرزند حسين7
 صدها روايت، در اين باب وارد شده است كه در آن‌ها تأيكد شده، امام مهدي7 نهمين فرزند حضرت 

حسين7 است. سالار شهیدان، خود فرمود:
»قائم هذه الامة هو التاسع من ولدي«.2

قیام کننده این امّت نهمین از فرزندان من است.

 2. مهدي7، خون خواه حسين7
 در روايات متعددي، وارد شده است: 

»القائم منّا اذا قام طلب بثار الحسين«؛3
»بهذا القائم انتقم منهم«؛4 

امام باقر7 در مورد آيۀ »وَمَنْ قُتلَِ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لوَِليِِّهِ سُلْطَاناً«5 مي‏فرمايد: 

1 .  احزاب )33(، آيه 23 .
2 .  منتخب الاثر، ص 140 - 139 و 254 - 264 .

3 .  بحارالانوار، ج 10، ص 150.
4 .  دلائل الامامة، طبري، ص 239.

5 .  اسراء )17(، آيه 33.
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مقصود از »من قتل مظلوماً«، حسين بن علي است كه مظلوم كشته شد و ما اولياي او هستيم و قائم 
ما چون قيام كند، در طلب انتقام خون حسين7 بر مي‏آيد... مقتول حسين7 و وليّ او قائم4 است.1

 3. ياد حسين7، كلام نخستين مهدي7
 آن گاه كه مهدي موعود ظهور كند، بين ركن و مقام مي‏ايستد و چنين ندا مي‏دهد:

»الا يا اهل العالم! انا الامام القائم؛
 الا يا اهل العالم! انا الصمصام المنتقم؛

 الا يا اهل العالم! ان جدّي الحسين قتلوه عطشانا؛ً
 الا يا اهل العالم! ان جدّي الحسين طرحوه عريانا؛ً

 الا يا اهل العالم! ان جدّي الحسين سحقوه عدواناً«.2

4. »يا لثارات الحسين«، شعار ياران مهدي7
 فضل بن شاذان نقل ميك‏ند كه شعار ياران مهدي4 »يا لثارات الحسين!« )اي خونخواهان حسين!( است:

»انّ شعار اصحاب المهدي4 يا لثارات الحسين7«.3

 5. ياري حسين7، ياري مهدي7
 حضرت سيكنه3 نقل ميك‏ند: امام حسين7 شبي در كربلا، خطاب به ياران خود فرمود:

»... و قد قال جدي رسول الله6: ولدي حسينٌ يقتل بطفّ كربلا غريباً وحيداً عطشاناً 
فريداً. فمن نصره فقد نصرني و نصر ولده الحجة و لو نصرنا بلسانه فهو في حزبنا يوم القيامة؛ همانا 
جدم رسول خدا6 فرمود: فرزند من حسين در زمين كربلا، غريب و تنها، عطشان و بي‌كس، 
كشته مي‏شود. كسي كه او را ياري كند، مرا و فرزندش مهدي را ياري كرده است و هر كس 

به زبان خود، ما را ياري كند، فرداي قيامت در حزب ما خواهد بود«.4

1 .  تفسير برهان، ج 2، ص 419.
2 .  الزام الناصب في اثبات الحجة الغائب، ج 2، ص 282.

3 .  النجم الثاقب، ص 469 و نيز مستدرك الوسائل، ج 1، ص 47 .
4 .  معالي السبطين، ج 1، ص 208؛ رياض القدس، ج 1، ص 263؛ وقايع الايام خياباني، ص 284؛ ناسخ التواريخ، ج 2، ص 

. 158



19 �����  ��� ��������������
 ������������ ��

�
�

6. يكساني القاب حسين7 و مهدي7
 القاب »ثار الله«، »الوتر الموتور« و »الطريد الشريد«، القاب مشترك حسين7 و مهدي4 است: 

»ولكن صاحب هذا الامر الطريد الشريد الموتور بابيه..«.1
»السلام عليك يا باب الله و السلام عليك يا ثار الله«. 2

 »المترقب الخائف و الولي الناصح، سفينة النجاة... و الوتر الموتور«.3

7. زيارت عاشورا
 زيارت عاشورا - كه زيارت مخصوص امام حسين7 است - در دو قسمت، از خون خواهي حسين7 

در ركاب امام مهدي4 خبر مي‏دهد:
ان يرزقني طلب ثارك مع امام منصور من اهل بيت محمد6 ...

و ان يرزقني طلب ثاري ]كم‏[ مع امام هديً ظاهر ناطق بالحق منكم ...

8. روز عاشورا و ياد مهدي7
 امام باقر7 مي‏فرمايد: كيديگر را در روز عاشورا اين گونه تعزيت دهيد:

»اعظم الله اجورنا بمصابنا بالحسين و جعلنا و اياكم من الطالبين بثاره مع وليه الامام 
المهدي من آل محمد7؛4 خداوند اجر ما و شما را در مصيبت حسين7 بزرگ 
گرداند و ما و شما را، از كساني قرار دهد كه به همراه ولي‏اش، امام مهدي: از آل محمد:، 

طلب خون آن حضرت كرده، به خون‏خواهي او برخيزيم«.

9. عاشورا روز ظهور مهدي7
 امام باقر7 مي‏فرمايد:

»كانيّ بالقائم يوم عاشورا يوم السبت قائماً بين الركن و المقام و بين يديه جبرئيل ينادي...«5؛ 

1 .  كمال الدين، ج 1، ص 318.
2 .  مصباح الزائر، به نقل از ربيع الانام في ادعية خير الانام، ص 367.

3 .  مفاتيح الجنان، زيارت حضرت صاحب الامر4.
4 .  مفاتيح الجنان، زیارت عاشورا.

5 .  طوسي، محمدبن الحسن، الغيبة، ص 274.
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گويا قائم را مي‏بينم كه روز عاشورا، روز شنبه بين ركن و مقام ايستاده و جبرئيل پيش روي او 
ندا مي‏كند...«

 امام صادق7 نيز فرمود:
»ان القائم صلوات الله عليه ينادي باسمه ليلة ثلاث و عشرين و يقوم يوم عاشوراء يوم قتل 
فيه الحسين بن علي1؛ قائم - درود خدا بر او باد - در شب بيست وسوم ماه رمضان به نامش ندا 

مي‏شود و در روز عاشورا، روزي كه حسين بن علي در آن كشته شد، قيام خواهد كرد«.

10. ميلاد حسين7 و ياد مهدي7
امام  تولد  براي قاسم بن علاء همداني آمده است كه: در روز  امام عسكري7  توقيع مبارك   در 

حسين7، اين دعا را بخوان:
»اللهم اني اسئلك بحق المولود في هذا اليوم الموعود بشهادته قبل استهلاله و ولادته بكته 
السماءُ و من فيها و الارض و مَن عليها... المعوّض من قتله ان الائمة من نسله و الشّفاء في تربته و 
الفوز معه في أوبته و الأوصياء من عترته بعد قائمهم و غيبته؛ خداوندا! من تو را به مقام مولود اين 
روز مي‏خوانم. او پيش از آن كه به دنيا چشم بگشايد و قبل از آن كه تولد يابد، وعده و خبر 
شهادتش داده شد. آسمان و هر كس در آن بود و زمين و هر كس بر روي آن بود، بر او گريه 
كرد... . او كه در عوض شهادت او، ائمه از نسل او شدند و شفا در تربت او قرار داده شد، فوز 
و رستگاري با او، در روز رجوع و بازگشت او و بازگشت اوصياء از خاندان او، بعد از قائم آنان 

و سپري شدن غيبت او مي‏باشد«.2

11. ميلاد مهدي7 و ياد حسين7
با فضيلت‏ترين اعمال شب نيمه شعبان - كه باعث آمرزش گناهان است - زيارت امام حسين7 
مي‏باشد. اقل زيارت آن حضرت آن است كه به بالاي بامي رود و به سمت راست و چپ نگاه كند؛ سپس 

سر به جانب آسمان بلند كند و حضرت را با اين كلمات زيارت كند:
»السلام عليك يا اباعبدالله، السلام عليك و رحمة الله و بركاته«

1 .  همان.
2 .  مجله انتظار، ش 2،  ص 182 و حماسه عاشورا به بيان حضرت مهدي، ص 115.
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احاديث بسياري در فضيلت زيارت امام حسين7 در نيمه شعبان وارد شده است. و بس است، در اين 
باب آن چه كه به چندين سند معتبر از حضرت امام زين العابدين7 و امام جعفر صادق7 وارد شده 
كه هر كه بخواهد با او 124 هزار پيامبر، مصافحه كنند، زيارت كند قبر ابي عبدالله الحسين7 را در 
نيمه شعبان. به درستي كه ملائكه و ارواح پيامبران، رخصت مي‏طلبند و به زيارت آن حضرت مي‏آيند. 
پس خوشا به حال آن كه مصافحه كند با ايشان، و ايشان مصافحه كنند با او. پنج پيامبر اولوالعزم )نوح، 

ابراهيم، موسي‏و عيسي7 و محمد6 نيز با ايشان‏اند.1

12. شب قدر و ياد حسين7
 شب قدر، متعلق به امام زمان7 است و در اين شب كيي از اعمال مستحبي، زيارت امام حسين7 

است. شيخ عباس قمي1 مي‏نويسد: 
 »بدان كه احاديث در فضيلت زيارت امام حسين7 در ماه مبارك رمضان - خصوصاً شب اول و نيمه 
و آخر آن و به خصوص شب قدر - بسيار است. از حضرت امام محمد تقي7 منقول است كه؛ هر كه 
امام حسين7 را در شب بيست و سوم ماه رمضان زیارت كند - و آن شبي است كه اميد است شب قدر 
باشد و در آن شب هر امر محكمي جدا و مقدّر مي‏شود - با روح 124 هزار ملك و پيغمبر  مصافحه کند، 

و همه از خداوند در زيارت آن حضرت در اين شب رخصت می‌طلبند. 
 از حضرت صادق7 مروي است: چون شب قدر مي‏شود، منادي از آسمان هفتم از بطن عرش ندا 

ميك‏ند كه حق تعالي هر كسي را كه به زيارت قبر حسين7 آمده، آمرزيد.
 و در روايت ديگر است كه هركس شب قدر، نزد قبر آن حضرت باشد و دو ركعت نماز گزارد، و از حق 
تعالي بهشت و پناه از آتش را بخواهد؛ خداوند به او بهشت و پناه از آتش را عطا فرمايد. ابن قولويه از 
حضرت صادق7 روايت كرده كه هر كه زيارت كند قبر امام حسين7 را در ماه رمضان و در راه زيارت 

بميرد، حسابي نخواهد داشت و به او بگويند كه بدون خوف و بيم داخل بهشت شو«.2

13. حسين7 در كلام مهدي7
 در دعاي ندبه آمده است: »اين الطالب بدم المقتول بكربلا« و »اين الحسن، اين الحسين و اين ابناء 

الحسين«.
1 .  مجله انتظار، ش 2، ص 183.

2 .  مفاتیح الجنان، اعمال شب‌های قدر.
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 و در زيارت منسوب به ناحيه‌ی مقدسه آمده است:
»فلئن اخرتني الدهور و عاقني عن نصرك المقدور و لم اكن لمن حاربك محارباً و لمن نصب 
بَكِْيَنَّ لك بدل الدموع دماً ؛ اگر زمانه مرا به  نَدُْبنََّكَ صباحاً وَ مساءً و َال لك العداوة مناصباً فَلَأ
تاخير انداخت و مقدورات از ياريت بازم داشت و نتوانستم در ركاب تو با دشمنانت بجنگم، 

ولي از بام تا شام در ياد تو سرشك غم از ديده مي‏بارم و به جاي اشك خون مي‏گريم.«.1

14. زيارت حسين7 و مهدي7 در عيدها
 در عيدهاي اسلامي فطر، قربان و غدير زيارت اين دو امام، وارد شده است.2

15. كوفه، پايگاه مشترك حسين7 و مهدي7
 امام حسين7 از مكه به سمت كوفه رفت و حضرت مهدي7 از مكه به سوي كوفه خواهد رفت و 

مقر حكومت خود را در كوفه قرار خواهد داد، يعني راه نيمه‌ی سيدالشهدا7 را به پايان خواهد رساند.3

16. فرشتگان ياور حسين7و ياوران مهدي7
 شيخ صدوق از امام رضا7 نقل ميك‏ند: 

»و لقد نزل الي الارض من الملائكة اربعة آلاف لنصره فوجدوه قد قتل فهم عند قبره 
شعث غُبرٌ الي ان يقوم القائم فيكونون من انصاره و شِعارُهم يا لثاراتِ الحسين؛4 به تحقيق، 
چهار هزار فرشته براي نصرت و ياري حسين7 به زمين فرود آمدند. آنان هنگامي كه 
نازل شدند، ديدند حسين7 كشته شده است، از اين رو، ژوليده و غبارآلود در نزد قبر آن 
حضرت، اقامت كردند و هم چنان هستند تا اين كه قائم، قيام كند و آنان از ياوران و سپاه آن 

حضرت خواهند بود و شعارشان يا لثارات الحسين است.«

17. رجعت حسين7 در دولت مهدي7
 امام محمد باقر7 مي‏فرمايند: امام حسين7 شب عاشورا به اصحابش فرمود: 

1 .  بحارالانوار، ج 43، ص 272. البته چنانچه دعاي ندبه از جانب امام زمان7 باشد.
2 .  مفاتيح الجنان، در اعمال هر كي از اين روزها.

3 .  مجله انتظار، ش2، ص 178.
4 .  امالي صدوق، مجلس 27 ؛ بحار الانوار، ج 44، ص 285.
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»... فابشروا بالجنة، فوالله انما نمكث ماشاء الله تعالي بعد ما يجري علينا، ثم يخرجنا الله 
و ايّاكم حين يظهر قائمنا فينتقم من الظالمين، و انا و انتم نشاهدهم في السلاسل و الاغلال 
و انواع العذاب و النكال...؛ بشارت باد شما را به بهشت، به خدا قسم كه بعد از آن چه بر ما 
جاري شود، مكث خواهيم كرد آن قدر كه خداي تعالي خواسته باشد، پس بيرون مي‏آورد ما و 
شما را در آن هنگامي كه قائم ما ظاهر شود، پس انتقام خواهد كشيد از ظالمان، و ما و شما 

ايشان را در سلاسل و اغلال و گرفتار به انواع عذاب و نكال مشاهده خواهيم كرد...«1
 و امام حسين7 در روز عاشورا، دوباره از »رجعت« خود سخن گفته، مي‏فرمايد: »من اولين كسي 

خواهم بود كه زمين شكافته مي‏شود و رجعت ميك‏نم«.2

18. آرزوي شهادت در ركاب حسين7 و مهدي7
 دو آرزو در روايات ما مطلوب است؛ كيي بودن در كربلا و شهادت در ركاب حسين و ديگري فيض 

جهاد و شهادت در ركاب امام مهدي7:
»يا ليتني كنت معكم فافوز فوزاً عظيما«3

»اللهم اني اجدّد له في صبيحة يومي هذا... و اجعلني من انصاره... و المستشهدين بين 
يديه... فاخرجني من قبري مؤتزراً كفني شاهراً سيفي...«4

19. مهدي7 و زنده نگه‏داشتن ياد عاشورا
 در اين باب، داستان‏هاي متعددي است كه از ميان آن‌ها، داستان علامه بحرالعلوم5، گواه خوبي 
بر عشق و علاقه وافر حضرت حجت7 به عزاداري و زنده نگه داشتن ياد عاشورا و شهداي كربلا 

است.

1 .  تلخیص كفاية المهتدي، ص 105 و 106، ح 19.
2 .  بحار الانوار ج 53، ص 62 ؛ ايقاظ، ص 352 ؛ فوز اكبر، ص 36.

3 .  مفاتيح الجنان، زيارت مطلقه امام حسين7.
4 .  همان، دعاي عهد.

5 .  مجله انتظار، شماره 2، ص 188 و نيز  صالحان صالح، ص 187 و خلاصه العبقري الحسان، صص 34، 110، 187، 219، 
.242
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20. مهدي7 و سفارش به زيارت عاشورا
 محدث نوري2 حكايت سيد رشتي را چنين نقل ميك‏ند كه حضرت به سيد دستور خواندن نافله 
نافله  چرا  شما  مي‏فرمايد:  آن  از  بعد  و  مي‏دهد  عاشورا  زيارت  و  جامعه  زيارت  شب(،  نافله  )خصوصاً 
نمي‏خوانيد؟ نافله، نافله، نافله! شما چرا عاشورا نمي‏خوانيد؟ عاشورا، عاشورا، عاشورا! و بعد فرمود: شما چرا 

جامعه نمي‏خوانيد؟ جامعه، جامعه، جامعه!1

21. مهدي7 در سوگ حسين7
 علامه اميني2 در الغدير2 مي‏گويد: 

در ميان اصحاب ما مشهور است كه در هر مجلسي، قصيده ابن عرندس خوانده شود، موجب 
تشريف فرمايي حضرت بقية الله روحي له الفدا به آن مجلس مي‏شود. 

ما براي تيمن و تبرك چند بيت اين قصيده را ذكر ميك‏نيم.
 ايقتــــل ظمْآناً حســين بــكربــلا          و في كـلّ عضــو من انــامله بـحــر

)آیا حسین در کربلا تشنه لب کشته م‌یشود(،  
)درحالی که درهر بندی از انگشتان او دریایی از فضیلت موج م‌یزند(،

 و والدهُ الساقي علي الحَوْض في غدٍ          و فـاطمــة مــاء الفـرات لها مـهــر
)و با آن‌‌كه پدرش در روز رستاخيز، مردم را از حوض كوثر سيراب مى‌‌كند(، 

)و آب فرات، مهریه مادرش فاطمه است؟!(3

22. مصيبت حسين7 و تعجيل در فرج‏
حضرت  مولايمان  كه  كرد،  نقل  برايم  صالحم  دوستان  از  كيي  مي‏گويد:  المكارم  ميكال  صاحب   

حجت7 را در خواب ديدار كرده بود و حضرتش سخني فرموده بود كه مضمونش اين است:
»اني لادعوا لمؤمن يذكر مصيبة جدي الشهيد، ثم يدعو لي بتعجيل الفرج و التأييد؛ همانا 
من براي هر شيعه‏اي كه مصيبت جدّ شهيدم را ياد كند و سپس براي تعجيل فرج و تأييد ]امر 

1 .  النجم الثاقب، ص 60.
2 .  الغدير، ج 7، ص 14.

3 .  این قصیده درکتاب الغدیر جلد 7 صفحه 14و ترجمه آن نیز در کتاب ترجمه الغدیر ج 13صفحه 41 آمده.
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من‏[ دعا كند، من ]نيز[ براي او دعا خواهم كرد.«1

23. سختي مصيبت‏
 مصيبت حسين7 سخت‏ترين مصيبت‏هاست. 

»لا يوم كيومك يا اباعبدالله«2
 مهدي7 نيز مصيبتش طولاني و محنتش شديد است. او شاهد همه‌ی رنج‏ها و مصيبت‏هايي است 

كه بر تمامي انسان‏ها و فرد فرد شيعيانش وارد مي‏شود.
»انا غير مهملين لمراعاتكم و لاناسين لذكركم...؛3 ما در رسيدگي و سرپرستي شما 

كوتاهي و اهمال نكرده و ياد شما را از خاطر نبرده‏ايم.«

24. اصلاح‏گري‏
 امام حسين7 و مهدي7 دو اصلاح‏گر سترگ‏اند. حسين7 مي‏گويد:

»انما خرجت لطلب الاصلاح«.
 در مورد مهدي نيز آمده است:

»ليصلح الامة بعد فسادها4 ؛ خداوند به وسيله حضرت مهدي7 اين امت را پس از آن‏كه 
تباه شده‏اند، اصلاح مي‏كند«.

 25. بيعت نكردن با طاغوت‏
 امام حسين7 مي‏فرمايد: 

»لا والله لا اعطيكم بیدی اعطاء الذليل و لا افرّ فرار العبيد5؛ نه، به خدا قسم! دستم را از روي 
خواري و ذلتّ به شما ندهم و مانند بردگان فرار نمي‏كنم.«

 مهدي7 نيز بيعت هيچ طاغوتي را به گردن ندارد .امام حسن مجتبی7 می‌فرمایند:
1 .  مكيال المكارم، ج 2، ص 46.

2 .  همان، ج 45، ص 18.
3 .  احتجاج طبرسي، ج 2، ص 596.

4 .  بحارالانوار، ج 51، ص 83 .
5 .  ارشاد مفيد، ص 235.
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»ما منّا احدٌ الاَّ و يقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه الّا القائم... لئلا يكون لاحد في عنقه 
بيعة اذا خرج ذاك التاسع من ولد اخي الحسين؛6 هر كدام از ما اهل بيت: در زمان 
خود بيعت حاكمان و طاغوت‏هاي زمان را از روي تقيه به عهده داريم، مگر قائم... هنگامي كه 

قيام مي‏كند بر گردنش بيعت حاكمي نیست، او نهمين فرزند برادرم حسين است.«

تحلیل و بررسی

 1. عاشورا، پشتوانه فرهنگي انتظار
 فرهنگ »عاشورا«، زمينه‏ساز فرهنگ »انتظار« است. »انتظار« ادامه عاشورا و چشم به راه 

حسين ديگري نشستن، در كربلايي به وسعت جهان است.
انسان‏ها، رسوخ كرده و آتش عشقش، شراره‏اي در   فرهنگ »عاشورا« آن چنان در روح 
دل‏ها انداخته كه بدون ترديد، مؤثرترين و پايدارترين عنصر فرهنگ‏ساز، براي شيعيان و تمامي 
انسان‏هاي آزاده عالم است. به گفته امام خمینی1: »ما هر چه داريم از محرم و صفر داريم«.

2. اشتراك در اهداف‏
 هدف مهدي7، نجات انسان‏ها از بردگي فكري و برداشتن زنجيرهاي اسارت از آنان است. امام 

باقر7 مي‏فرمايد: 
» اذا قام القائم ذهب دولة الباطل؛ هنگامي كه قائم قيام كند، هر آينه قدرت‌نمایی باطل از 

بين مي‏رود«.7
 هدف امام حسين7 نيز در زيارت »اربعين« چنين بيان شده است: 

»و بذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة و حيرة الضالة8؛ خون خود را تقديم تو كرد، 
تا انسان‏ها را از ناداني و گمراهي رهايي بخشد.«

 پس هدف هر دو، احياي دين و جلوگيري از انحطاط ارزش‏ها است.

6 .  بحارالانوار، ج 51، ص 132 و كمال الدين، ص 480.
7 .  كافي، ج 8، ص 278.

8 .  مفاتيح الجنان، زيارت اربعين.
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3. مشابهت در زمانه‏
 حسين7 زمانه‌ی خود را چنين توصيف ميك‏ند:

»الا ترون انّ الحق لايعمل به و انّ الهوي لايترك عنه فان السنة قد اميتت و انّ البدعة قد 
احييت1؛ آيا نمي‏بينيد كه به حق عمل نمي‏شود و از باطل خودداري نمي‏گردد، همانا در شرايطي 

هستيم كه سنت پيامبر، از بين رفته و بدعت‏ها زنده شده است«.
»و علي الاسلام السلام اذ قد بليت الامة براعٍ مثل يزيد؛2 اگر حاكم امت، فردي همچون يزيد 

باشد، پس بايد با اسلام وداع گفت.«
زمانه‌ی مهدي7 نيز چنين است: 

»يعطف الهوي علي الهدي، اذا عطفوا الهدي علي الهوي و يعطف الرأي علي القرآن، اذا عطفوا 
القرآن علي الرأي... و يحيي ميّت الكتاب والسنة؛3 چون مهدي قيام كند، خواهش‏هاي نفساني 
را به هدايت آسماني، باز گرداند؛ پس از آنكه رستگاري را به هواي نفس بازگردانده باشند. آرا 
و افكار را پيرو قرآن كند، پس از آنكه قرآن را تابع رأي خود گردانده باشند... و آنچه را كه 

از كتاب و سنت متروك مانده، زنده خواهد ساخت«.
 زمانه‌ی مهدي7 و حسين7، در انحراف فكري، فساد اجتماعي، رواج بي‏ديني و بدعت در سطح 

جهاني، مشابه كيديگر است.
 مشابهت در زمانه، ابعاد متعددي دارد؛ از تبليغات جبهه باطل گرفته تا حاكميت خلفاي جور و غربت 
دين در عرصه‌ی زندگي و جامعه. تبليغات بني‏اميه و معاويه عليه اهل بيت: و امام حسين7، شباهت 

زيادي به تبليغات كشورهاي استكباري و صهيونيست‏ها، عليه ايران اسلامي دارد. 4

1 .  تحف العقول، ص 245.
2 .  اللهوف، ص‏24.

3 .  نهج البلاغه، خ 138.
4 .  تبليغات بني‏اميه تا آن جا بود كه مردم شام، بني‏اميه را اهل‏بيت پيامبر مي‏دانستند. عبدالله بن علي وقتي از شام برگشت، 
گفت: انهم ما علموا لرسول الله قرابة و لااهل بيت يرثونه غيربني‏امية. مسعودي نيز در مروج الذهب )ج 3، ص 44( نقل 
ميك‏ند: »از يكي از بزرگان اهل شام كه اهل رأي و عقل بود سؤال شد: ابوتراب يكست كه اين خطيب او را لعن ميك‏ند؟ 
جواب داد: من فكر ميك‏نم يكي از دزدان فتنه‏انگيز باشد. ابن‏ابي‏الحديد، از امام باقر7 نقل ميك‏ند: سخت‏ترين زمان 
براي شيعيان ما زمان معاويه بود كه در هر شهري آن‌ها را ميي‏افتند به قتل مي‏رساندند و دست و پاي آن‌ها را مي‏بريدند 
تا در زمان حاكميت عبيدالله بن زياد و حجاج در كوفه كه مردم بيشتر دوست داشتند به آن‌ها كافر و زنديق بگويند تا شيعه 
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4. مشابهت در ياران‏
 ياران حسين7 بهترين ياران و فدايي او بودند. آنان از معرفت، محبت، اطاعت و تسليم نسبت به 
امام خود و سبقت در اجراي خواسته‏ها و فرامين او برخوردارند و در عبادت، صداقت، اخلاص و شجاعت 

يگانه‌ی دوران بودند.
 ياران مهدي7 نيز چنين‏اند:

»هم اطوع له من الامة لسيدها1؛ آن‌ها مطيع‏تر از كنيز نسبت به مولاي خود هستند.«
 »كدّادون جاحدون في طاعته؛2 ياران مهدي4 در فرمانبرداري از حضرتش، بسيار كوشا 

و مصمم‏اند.«
اوج  بر  امتيازات  و  شايستگي‏ها  ]در  آنان  الآخرون؛3  لايدركهم  و  الاولون  يسبقهم  »لم   
رفعت‏اند[ نه از نسل‏هاي گذشته، كسي از آنان پيشي گرفته و نه از آيندگان، كسي به مقام 

والاي آنان مي‏رسد«.
 »رهبان بالليل ليوث بالنهار، كَانََّ قلوبهم زبر الحديد4؛ عابدان شب و شيران روزند، ]در  

شجاعت و مقاومت‏[ قلوب شان همچون پاره‏هاي آهن است«.

 5. ضرورت درگيري و نبرد
 درگيري بين حق و باطل، ايمان و كفر، كي ضرورت است؛ چون حقيقت »ايمان«، حركت و رويش 

و خصلت »كفر« توقّف و ماندگي است.

 ساده‌انديشي است اگر گمان شود، مسائل و مشكلات، تنها با گفت‏وگو حل مي‏شود. بايد به فكر پس از گفت 
‏وگو هم بود كه اگر زير بار حق نرفتند و يا خواستند بر ظلم خود باقي بمانند، چه بايد كرد؟ پس از گفت ‏وگو و دو 
گروه شدن، مخاصمه و درگيري هم هست يا نه؟ »فاذا هم فريقان يختصمون...«5. به راستي آيا مشكل اسرائيل 

و فلسطين، با گفت‏وگو حل مي‏شود؟ آيا آمركيا باگفت‏وگو حاضر است، از خوي استكباري خود دست بردارد؟
علي7. زمينه‏هاي قيام امام حسين7، ص 250.

1 .  بحارالانوار، ج 52، ص 308.
2 .  همان، ص 311.

3 .  معجم احاديث الامام المهدي7، ج 3، ص 100 به نقل از مستدرك حاكم، ج 4، 54.
4 .  بحارالانوار، ج 52، ص 386.

5 .  نمل )27(، آيه 45.
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 نبرد حسين7 و يزيد، جنگ مهدي7 و مستكبران، نبرد حق و باطل است؛ كيي در محدوده‌ی 
كربلا و ديگري در وسعت همه زمين.

 امام باقر7 مي‏فرمايد: »ليس شأنه الا السيف؛1 او فقط شمشير را مي‏شناسد.«
شمشيرهاي  قائم  ]ياران  عزّوجلّ؛2  الله  يرضي  حتي  سيوفهم  »يكفّون  مي‏فرمايد:  صادق7  امام   

خويش را بر زمين نمي‏نهند تا اين كه خداي عزوجل راضي شود.«

6. منتظران مهدي7، پرورش يافتگان مكتب عاشورا
 ياران مهدي7، همه عاشورايي‏اند و در مكتب حسين7 پرورش يافته و باليده‏اند.

 كساني مي‏توانند در ركاب مهدي7 باشند و امام حق را ياري رسانند، كه در مكتب »عاشورا« 
آبديده شده و معيار جنگ و صلح را از او آموخته باشند كه حسين7 خود معيار سلم و حرب و 

تولّا و تبرّاست.

7. سختي و مشكلات راه‏
 امام صادق7 مي‏فرمايد: »قيام امام زمان7 نشانه‌هايي دارد.« راوي پرسيد: آن‌ها چيستند؟ امام 

صادق7 فرمود: 
»ذلك قول الله عزوجل و لنبلونكم بشي‏ء من الخوف و الجوع . . .«3 اين سخن خداوند است 

كه شما را با گرسنگي و ترس آزمايش مي‏كند.
 لو قد خرج قائمنا، لم يكن الا العَلقَ و العَرَق و القوم علي السروج؛4 هنگامي كه قائم ما قيام 

كند، خون است و عرق ريختن و سوار بر مركب‏ها بودن در ميدان‏هاي مبارزه.

8. پيوستن و جدا شدن ياران‏
 به كاروان حسين7 كساني پيوستند كه اميد پيوستن شان نبود، همچون زهير و حر كه كيي عثماني 
بود و در صفين بر عليه علي7 شمشير زده و ديگري فرمانده سپاه عمر سعد بود. و كساني هم به 

1 .  الغيبة، نعماني، ص 233.
2 .  بحارالانوار، ج 52، ص 27.

3 .  كمال الدين، ج 2، ص 694 .
4 .  بحار الانوار، ج 52، ص 59 .
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بهانه‏هاي واهي نپيوستند، همچون طرماح بن عدي و يا پيوستند و جدا شدند و سعادت شهادت در كنار 
حسين7 را نداشتند؛ چه آناني كه در ميانه راه جدا شدند و چه آناني كه در كربلا، از ميدان معركه 

گريختند.
 در مورد ياران مهدي7 نيز داريم. قال الصادق7: 

»اذا خرج القائم يخرج من هذا الامر من كان يُري انه من اهله و دخل فيه شبه عبدة الشمس 
والقمر؛1 هنگامي كه قائم قيام كند، از امر ]ولايت‏[ او كساني بيرون مي‏روند كه همواره چنين 
به نظر مي‏رسيد از ياران او باشند. و به امر ]ولايت‏[ او در مي‏آيند آناني كه شبيه خورشيد 

پرستان و ماه پرستانند«.
 در مورد يهوديان جزيرة العرب، نيز داريم كه منتظر آمدن پيامبر بودند. اما وقتي آمد، به او كافر شدند. 
ا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بهِِ«2 از حسين نيز تقاضا كردند كه بيايد و نامه‏ها نوشتند، اما هنگامي كه  »فَلمََّ

آمد، به او پشت كردند و خون او را ريختند.

9. الهام پذيري هر دو فرهنگ‏
 حسين7 با شهادت خود، پايه گذار فرهنگ شهادت شد و اين فرهنگ، آن چنان در فرهنگ مسلمين 
ريشه دواند و در دل‌ها جا باز كرد كه به عنوان الگو، سرآغاز بسياري از حركت‌ها و قيام‌هاي حق طلبانه 
در سرزمين پهناور اسلامي بر عليه خلفا و حاكمان ستمگر شد. در عراق؛ بصره و كوفه )سليمان بن صرد، 
مختار، زيد بن علي(، در حجاز؛ مدينه و مكه، در خراسان )يحيي بن زيد(. و هنوز هم همه‌ی عدالت 

خواهان و مردان تاريخ، مي‏گويند بايد پا جاي پاي حسين و شهداي كربلا گذاشت )گاندي(.

 انتظار نيز به عنوان كيي از بزرگترين، قوي‏ترين و انگيزه سازترين آرمان‏هاي انساني، نقش 
بي بديلي در از بين بردن يأس و نااميدي و پيروزي نهايي مظلومان بر مستكبران دارد. هم چنان 
كه مي‏تواند به عنوان كي راهبرد اساسي و كليدي در تمامي ابعاد سياسي - اجتماعي، تربيتي و 

فكري كي جامعه تأثير گذار باشد.
 از طرف ديگر منتظر ظهور مصلح، خود بايد صالح باشد.امام صادق7 فرمود:

»ان لنا دولة يجي‏ء بها الله اذا شاء ثم قال: من سرّه ان يكون من اصحاب القائم7 فلينتظر و 

1 .  الغيبة نعماني، ص 171؛ بحارالانوار، ج 52، ص 364.
2 .  بقره )2(، آيه 89.
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ليعمل بالورع و محاسن الاخلاق و هو منتظر؛1 ما دولت و حكومتي داريم و خداوند هرگاه 
بخواهد، اين دولت ظهور خواهد كرد و اگر كسي خوشحال و خشنود مي‏شود كه از ياران 
مهدي7 باشد؛ پس منتظر باشد و در حال انتظار، اهل ورع و اجتناب از گناهان و اهل محاسن 

و مكارم اخلاق باشد«.
»يخرج اناسٌ من المشرق و يوطئون للمهدي سلطانه؛2 گروهي از مشرق زمين به پا خاسته و 

زمينه ساز حكومت امام مهدي7 مي‏شوند«.

10. زوال دولت‏هاي باطل‏

 حسين7، با شهادت خود، باعث رسوايي و در نتيجه نابودي دولت بني اميه شد. مهدي7 نيز با 
ظهور خود، باعث رسوايي و تزلزل تمامي دولت‏هاي مستكبر، خواهد شد:

»اذا قام القائم ذهب دولة الباطل؛3 هنگامي كه قائم قيام كند، هر دولت باطلي از بين مي‏رود«.

 در دعاي ندبه، ندا سر مي‏دهيم:
 »اين قاصم شوكة المعتدين؟ اين هادم ابنية الشرك و النفاق؟ اين مبيد اهل الفسوق و 
العصيان و الطغيان؟...؛4 كجاست درهم شكنندهی‌ شوكت متجاوزان؟ كجاست ويران كنندهی‌ 

بناهاي شرك و نفاق؟ كجاست نابودكنندهی‌ اهل نادرستي و عصيان و طغيان؟...«.
 در روايات نيز آمده است:

 »و لايكون ملك الا الاسلام؛5 در آن روز حكومتي جز حكومت اسلام، نخواهد بود«.
 »يبلغ سلطانه المشرق و المغرب؛6 دولت مهدي4 شرق و غرب جهان را فرا گيرد«.

 »اذا قام القائم لايبقي ارض الاّ نودي فيها شهادة ان لا اله الا الله و ان محمداً رسول الله؛7 هنگامي 

1 .  منتخب الاثر، ص 497، فصل 10، باب 2، ح 9.
2 .  سنن ابن ماجه، ج 2، ص 1368، ب 34، ح4088.

3 .  كافي، ج 8، ص 38 .
4 .  مفاتیح الجنان، دعاي ندبه.

5 .  الملاحم و الفتن، ج 2، ص 66.
6 .  كمال الدين، ج 1، ص 331 .
7 .  بحارالانوار، ج 52، ص 340.
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كه مهدي4 قيام كند زميني باقي نمي‏ماند مگر آن كه گلبانگ توحيد و رسالت پيامبر در آن 
بلند گردد«.

11. تكيه بر سنت‏هاي الهي‏
 سنت خداوند چنين است كه تا تحولي در وجود انسان‏ها پديد نيايد، وضعيت جامعه و اجتماع آنان، 
دگرگون نخواهد شد: » إنَِّ اللهَ َال يُغَيِّرُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بأَِنفُْسِهِمْ «1 و سنت‏هاي الهي تخلف ‏ناپذير 

است: »وَلنَْ تجَِدَ لسُِنَّةِ اللهِ تبَْدِيل«.2
 ظهور مهدي7 زمينه‏هاي مردمي و عدّه و عُدّه‏اي را مي‏طلبد كه بايد فراهم شود و اين به عهده ما 
است؛ گرچه اگر ما كاري نكنيم، ظلم فراگير و باطل خود زمينه ساز عدالت و حق خواهد بود؛ چون باطل 

رفتني است: »جَاءَ الحَْقُّ وَزَهَقَ البَْاطِلُ إنَِّ البَْاطِلَ كَانَ زَهُوقًا«.3
 البته اين بدان معنا نيست كه از امدادهاي غيبي و معجزات استفاده نمي‏شود؛ بلكه امدادهاي غيبي نيز از 
سنت‏هاي الهي است. و فرآيند خاص خود را دارد. به شهادت قرآن، پس از به كار گرفتن تمامي استعدادها، 
تلاش‏ها، تحمل سختي‏ها و شدايد و طلب و درخواست انسان‏ها، امداد و عنايت الهي فرا خواهد رسيد: »إنِْ 
تْهُمُ  َّذِينَ خَلوَْا منِْ قَبْلكُِمْ مَسَّ ا يأَْتكُِمْ مَثَلُ ال تنَْصُرُوا اللهَ ينَْصُرْكُمْ «4 و »... أمَْ حَسِبْتُمْ أنَْ تدَْخُلُوا الجَْنَّةَ وَلمََّ

َّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نصَْرُ اللهِ أَال إنَِّ نصَْرَ اللهِ قَرِيبٌ «5. سُولُ وَال اءُ وَزُلزِْلوُا حَتَّى يقَُولَ الرَّ رَّ البَْأْسَاءُ وَالضَّ
 از شرايط اساسي ظهور حضرت حجّت زمينه‏هاي مردمي است: 

تزّف  كما  فزفّوه  المهدي  الناس  فاتي  الزكية...  النفس  تقتل  حتي  لايخرج  المهدي  »ان 
العروس«.6 

»...انهّ لايخرج حتّي لايكون غائب احب الي الناس منه ممّا يلقون من الشرّ«.7
 12. نقش زنان‏

 نقش زنان، در هيچ حركتي از حركت‏هاي اسلامي و شيعي - از صدر اسلام تاكنون  - به اهميت و 
1 .  رعد )13(، آيه 11.

2 .  احزاب)33(، 62.
3 .  اسراء)17(، 81.

4 .  محمد)47(، آيه 7.
5 .  بقره )2(، آيه 214.

6 .  معجم احاديث الامام المهدي، ج 1، ص 478؛ الملاحم و الفتن، ص 139، ب 63.
7 .  عقد الدرر، ص 94.
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برجستگي نقش زن در قيام »عاشورا« نبوده است.
 »عاشورا« تنها صحنه‏اي است كه در آن »زن«، در متن قرار دارد و نه حاشيه و نقش زن شيعي 
در آن، پررنگ و پرحضور است و شايد كيي از رمزهاي جاودانگي آن همين باشد. نقش »زينب«، اين 
شيرزن دريا دل كربلا، و همسر و دختران امام حسين7 به عنوان پيام‏آوران واقعه عاشورا، از جايگاه 
خاصي برخوردار است. نقش ام وهب، دُلهم )زن زهير(، طوعه، ماري1 و حتي زنان قبيله بني همدان2، 

غير قابل كتمان است.
در قيام حضرت مهدي7 نيز چنين است و زنان از جايگاه ويژه‏اي برخوردار خواهند بود. نقش زن 
در عصر ظهور، همچون نقش مدعيان امروز و طرفداران حقوق زن نيست كه او را تا سرحد كي كالا و 

وسيله‏اي براي لذت‏طلبي و عيّاشي تنزل داده‏اند.
 جابربن يزيد جعفي از امام باقر7 نقل ميك‏ند:

و يجي‏ء والله ثلاث مأة و بضعة عشر رجلاً فيهم خمسون امرأة يجتمعون بمكة علي غير ميعاد 
قزعاً كقزع الخريف؛3 به خدا سوگند 313 نفر مي‏آيند، كه پنجاه تن از آنان زن هستند كه بدون 

هيچ قرار قبلي، در مكه كنار يكديگر جمع خواهند شد«.
 ام سلمه نيز از پيامبر6 چنين روايت كرده است:

»يعوذ عائذ من الحرم فيجتمع الناس اليه كالطير الوارد المتفرقة حتي يجتمع اليه ثلاث مأة و 
اربعة عشر رجلاً فيه نسوة فيظهر علي كل جبار و ابن جبار4؛ در آن هنگام پناهنده‏اي به حرم امن 
الهي پناه مي‏آورد و مردم همانند كبوتراني كه از چهار سمت به يك سو هجوم مي‏برند به سوي 
او جمع مي‏شوند تا اين كه در نزد آن حضرت سيصد و چهارده نفر گرد آمده كه برخي از آنان 

زن مي‏باشند كه بر هر ستمگر و ستمگر زاده‏اي پيروز مي‏شوند«.

1 .  وي اهل بصره و خانه‏اش،  كانون شيعيان امام علي7 بود. از آن كانون تني چند به ياري حسين7 شتافتند و شهيد 
شدند؛ گرچه خود وي نيامد. جعفریان، رسول، تاریخ تحلیلی امامان شیعه، تاریخ امام حسین7.

2 .  پس از مردن يزيد، برخي از بزرگان و اشراف كوفه تصميم گرفتند عمرسعد را به عنوان اميرخود برگزينند. زنان قبيله 
بني‏همدان تا اين خبر را شنيدند، هلهله كنان داخل مسجد شدند و از اين كار ممانعت كردند. آنان مي‏گفتند شما مي‏خواهيد 

كسي را حاكم كنيد كه فرزند رسول خدا را به شهادت رسانده است؟ همان.
3 .  بحارالانوار، ج 53، ص 223.

4 .  مجمع الزوائد، ج 7، ص 315؛ معجم احاديث الامام المهدي، ج 1، ص 500.
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 13. دشواري حفظ دين‏
 در دوران امام حسين7 بر اساس بدعت‏هاي خلفا و تبليغات بني اميه، دين بي ارزش و بازار دنيا 

پررونق بود: 
»الناس عبيد الدنيا و الدين علي السنتهم ما درّت معايشهم فاذا محصّوا بالبلاء قلّ الدياّنون؛ 
مردم بنده دنيا هستند و دين لقلقه زبانشان مي‏باشد، مادامي كه زندگي دنياي آن‌ها تأمين شود. 

اما همين كه در بوته امتحان قرار گرفتند، دين داران كم خواهند بود«.1

 اگر نبود حسين7؛ اين خط روشن ولايت و وارث پيامبران چراغ دين، آخرين كورسوهاي خود را 
مي‏زد.

 در عصر انتظار نيز حفظ دين، از سخت‏ترين كارها است. امام صادق7 مي‏فرمايد:
»ان لصاحب هذا الامر غيبة، المتمسّك فيها بدينه كالخارط لشوك القتاد بيده - ثم اومأ 
ابوعبدالله7 بيده هكذا. قال: فايكّم تمسّك شوْك القتاد - ثمّ اطرق مليّاً ثمّ قال: ان لصاحب 
هذا الامر غيبة فليتّق الله عبد عند غيبته و ليتمسّك بدينه؛2  براي صاحب اين امر )حضرت 
مهدي7( غيبتي خواهد بود. هر كس در روزگار غيبت او دين خود را حفظ كند، مانند كسي 
است كه تيغ‏هاي تيزگياه قتاد را با دستش صاف و هموار سازد؛ سپس حضرت با دست 
]مبارك‏[ خويش اشاره فرمود كه چگونه با دست، تيغ‏هاي قتاد را بايد هموار ساخت. آنگاه 

افزود: كدام يك از شما تا به حال توانسته است، خارهاي خنجرگونه قتاد را به دست بگيرد؟
 سپس حضرت سر به زير افكند و مدتي سكوت كرد؛ آن گاه افزود: براي صاحب اين امر، غيبتي است 

كه در روزگار دشوار غيبت، هر بنده خدايي، بايد تقوا پيشه كند و دينش را حفظ نمايد«.
 در روايتي ديگر، آمده است:

»منْ ثبَتَ علي ولايتنا في غيبة قائمنا، اعطاه الله اجْر الف شهيد مثل شهداء بدر و احد؛3 كسي 
كه در روزگار قائم ما، در امر ولايت ما ثابت قدم و استوار باقي بماند و نلغزد، چنان است كه 

خداوند پاداش هزارشهيد مانند شهداي جنگ‏هاي بدر و احد به آنان عطا مي‏فرمايد«.

1 .  تحف العقول، ص 249؛ بحارالانوار، ج 44، ص 192.
2 .  بحارالانوار، ج 52، ص 135.

3 .  همان، ج 53، ص 135.
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 امام باقر7 مي‏فرمايد:
»يأتي علي الناس زمانٌ يغيب عنهم امامهم. فيا طوبي للثابتين علي امرنا في ذلك الزمان؛1 
روزگاري بر مردم خواهد آمد كه امام و پيشواي ايشان از ]چشم‏[ آنان غايب و پنهان مي‏گردد. 
پس خوشا بر احوال كساني كه در آن زمان )غيبت در امر ولايت( ثابت قدم و استوار 

مي‏مانند«.

 حضرت در ادامه، فضايل فراواني براي كساني كه دين خود را حفظ ميك‏نند، بيان مي‏دارد كه اين 
فضايل زياد، به جهت سنگيني و عظمت كار آنان است.

 پيامبر6 فرمود: 
»اللهمّ لقّني اخواني، مرتين... لاحدهم اشدّ بقيةً علي دينه من خرط القتاد في الليلة الظلماء او 
كالقابض علي جمْر الغضاء، اولئك مصابيح الدجي ينجيهم الله من كل فتنة غبراء مظلمة؛2 بارالها! 
مرا به ديدار برادرانم نايل گردان... هر يك از ايشان در پايداري و استواري در دين، از كسي 
كه در دل تيره شب، شاخه پرتيغ گياه قتاد را، با كف دست صاف و  هموار مي‏سازد، پايدارتر 
است؛ يا همانند كسي كه صبورانه پاره آتشي را بر دست گيرد و در آن حال در دين خويش 
استوار باشد. آري، ايشان چراغ‏هاي هدايت ]در شب تاريك و ديجور[ هستند. خداوند ايشان 

را از هر فتنه تيره و تار رهايي مي‏بخشد«.

14. سازش ناپذيري‏
 حسين7 در ردّ درخواست يزيد بر بيعت، با قاطعيت مي‏گويد: »مثلي لايبايع مثله«؛3 حضرت مهدي7 
نيز با هيچك‏س سر سازش ندارد. امام باقر و صادق‏8 مي‏فرمايند: »ليس شأنه الاّ السيف؛ او فقط شمشير 

را مي‏شناسد«4، »يقتل اعداء الله حتي يرضي الله؛ دشمنان خدا را ميك‏شد تا خدا راضي گردد«.5

1 .  همان. 
2 .  همان، ج 52، ص 124.

3 .  بحارالانوار، ج 44، ص 325.

4 .  كمال الدين، ج 1، ص 331.
5 .  الغيبة شيخ طوسي، ص 32.
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 15. تلاش جهت جذب و نيروسازي‏
 حسين7، مدام به فكر جذب نيرو و تربيت و سازندگي بود. و با نامه به شهرهاي مختلف و سفرهاي 
خود و با زندگي ساده و انفاق‏هاي خود، سعي در جذب و تأليف قلوب و تربيت و پرورش آنان داشت. او 
دو سال پيش از مردن معاويه، در »منا«، جمعي بالغ بر هزار نفر از صحابه و تابعان را گرد آورد و تمامي 

فضايل اهل بيت را به همراه ويژگي‏هاي دشمنان ایشان را، از قرآن بر آنان خواند.
 آن حضرت در دوره يزيد، در سفر خود از مكه به كربلا، از سياست جذب نيرو، چشم نپوشيد و افرادي 

همچون زهير و حرّ را جذب نمود.
 مهدي7 فرزند حسين7 نيز در ميان ما، در حال تلاش و نيروسازي است و لحظه‏اي از اين مهم 

غافل نيست:
» صاحب هذا الامر يتردد بينهم و يمشي في اسواقهم و يطأ فرشهم و لايعرفونه حتي يأذن الله 
له ان يعرّفهم نفسه؛1 صاحب اين امر... در ميان آنان راه مي‏رود، در بازارهايشان رفت و آمد 
مي‏كند. روي فرش‏هايشان گام برمي‏دارد؛ ولي او را نمي‏شناسند، مگر خداوند به او اجازه دهد 

تا خودش را به آنان معرفي كند.
 در جلد دوم موسوعه امام مهدي )تأليف شهيد محمد صدر( داستان‏هايي شنيدني و موثق در اين باره 

آمده است.

 16. انتظار
 پيامبر6 از خيلي پيش‏تر، خبر شهادت امام حسين7 را داده بود. امام علي7 نيز در هنگام عبور 

از کربلا در جریان جنگ صفّین ‏فرمود: 
»هیهنا مناخ ركاب و مصارع عشاق لا یسبقهم من کان قبلهم ولا یلحقهم من کان بعدهم2؛ اینجا 
محل اتراق سواران و شهادتگاه عاشقان است. شهیدانى که نه شهداى گذشته و نه شهداى آینده 

به پاى آن‌ها نمى رسند.«
اين اخبار تا آن جا بود كه كساني، از مدت‏ها پيش در منطقه‌ی كربلا اقامت گزيده و منتظر ياري فرزند 

1 .  الغيبة نعماني، ص 84 و نيزهمان، ص 72.
2 .  تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج 14، ص 216.
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رسول خدا بودند و سرانجام به آرزوي خود رسيدند.
 پيامبر6 و تمامي ائمه7، بشارت ظهور مهدي7 و دولت كريمه‌ی او را داده‏اند و بايد منتظر 

بود كه:
»افضل الاعمال انتظار الفرج1«.

برترین کارها، انتظار فرج است.

 17. طلب ياري‏
 فرياد استنصار و طلب ياري حسين7، هنوز هم از رواق تاريخ به گوش مي‏رسد: »هل من ناصرٍ 

ينصرني؛ هل من مغيث يغيثنا؛ هل من ذابّ يذبّ عن حرم رسول الله«.
 فرياد استنصار مهدي7، نيز همواره بلند است. آيا كسي هست كه مهدي آل محمد: را ياري 

كند؟ آيا كسي هست عشق مرا در دل‏ها زنده كند؟ و انسان‏هاي بريده از مرا، با من پيوند زند؟
 مي‏گويند با شنيدن فرياد »هل من ناصر« حسيني، گهواره علي اصغر تكان خورد! آيا با شنيدن »هل 
من ناصر« مهدوي نيز، دلي هست كه بلرزد و با امامش عهد و پيماني ببندد و به كمك او برخيزد؟ آن 

هم در اين عصر وانفسا؟!
 »والقائم يومئذ بمكة، وقد أسند ظهره إلى البيت الحرام، مستجيرا به ينادي يا أيها الناس إنا 
نستنصر الله ومن أجابنا من الناس... وأسألكم بحق الله ورسوله وبحقي - فان لي عليكم حق القربى 
من رسول الله - إلا أعنتمونا، ومنعتمونا ممن يظلمنا، فقد اخفنا وظلمنا وطردنا من ديارنا وأبنائنا 
وبغي علينا، ودفعنا عن حقنا فأوترأهل الباطل علينا. فالله الله فينا لا تخذلونا وانصرونا ينصركم 
الله. 2 او در روز ظهور خود، به ديوار كعبه تكيه داده بانگ بر مي‏دارد: »اي مردم! ما از خداوند 
ياري مي‏جوييم. هر كه مي‏خواهد ما را اجابت كند... از شما مي‏خواهم كه به حق خدا و به حق 
رسول خدا و به حق خودم بر شما كه حق قرابت رسول‏الله6 مي‏باشد ما را كمك كنيد 
وكساني را كه به ما ظلم مي‏كنند، از ما بازداريد كه ما را ترسانده و بر ما ظلم كرده‏اند. از شهر 
و فرزندانمان جدا كرده، بر ما ستم روا داشتند و شوريدند. اهل باطل حقّمان را گرفته، برما افترا 

1 .  بحار الانوار، ج 52، ص 25.
2 .  بحارالانوار، ج 52، ص 238.
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بستند. خدا را درباره ما در نظر آوريد! ما را تنها نگذاشته، خوارمان نكنيد. ياريمان كنيد كه 
خداوند شما را ياري مي‏كند«.

 18. تدبير و مديريت‏
 مديريت حسين7، مديريتي بي‏نظير است. اينك‏ه جماعتي اندك در برابر سپاهي سي هزار نفري، از 
پگاه صبح تا هنگام عصر مقاومت كنند؛ حكايت از مديريت عالي و تدبير بلند حسين7 دارد. او با تشيكل 
ميمنه و ميسره و علمدار و قرار گرفتن خود در قلب سپاه، به عنوان فرمانده و قرار دادن خيمه‏ها در جايگاهي 
مناسب - به طوري كه پشت آن نهري خشك ‏شده باشد - و ريختن ني و هيزم در آن و آتش زدن آن‌ها 
در فرصتي مناسب و خيمه‏ها را در كنار هم بستن و... به طوري كه دشمن نتواند آن‌ها را محاصره كند و 
تنها از روبه‏رو با آنها بجنگد، نشان داد كه از تدبير و مديريتي بي‏نظير برخوردار است. امام با تسلطّي شگرف 
تمامي صحنه‏ها را زير نظر داشت و هم‏چون كي فرمانده پيروز تا آخرين لحظه، ذرّه‏اي ترس و واهمه به 
خود راه نداد. او در شب عاشورا از تمام منطقه‌ی نبرد، بازديد كرد و با گفت‏وگويِ با اصحاب و اهل حرم 
همه‌ی آنان را به آمادگي و وسعت رسانيد و خود و اهل‏بيت و اصحابش، با عبادت و دعا، شب را به صبح 

رساندند. كساني كه صبح پركاري دارند، بايد شب‏ها را به پا خيزند و با خالق خود به راز و نياز بپردازند.
1» مِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إَّال قَليًِال  ... إنَِّ لكََ فيِ النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيًال »ياَ أيَُّهَا المُْزَّ

 مهدي7 نيز در مديريت و تدبير، همچون جدّ بزرگوار خود حسين7 است. تشيكل كي حكومت 
جهاني و اداره همه انسان‏ها، مديريتي مي‏خواهد سترگ، به عظمت سينه مهدي7 كه:

آلۀ الرئاسۀ سعۀ الصدر2؛
 سعه صدر، ابزار رياست است.

پیام‌ها و راهبردها
 با پيوندها به تحليل مي‏رسيم و با تحليل‏ها به رهيافت‏ها. هر كدام از تحليل‏ها، مي‏تواند پيام آور 
رهيافت يا رهيافت‏هايي باشد. آن جا كه يوسف7 با خواب عزيز مصر، به دو برنامه هفت ساله مي‏رسد 
و مصر را از قحطي و گرسنگي نجات مي‏دهد. چرا نتوان با اين همه پيوند و تحليل، به رهيافت‏ها و در 

1 .  مزمل )73(، آيات 1 - 5.
2 .  غرر الحكم و درر الكلم، حديث1256.
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نتيجه به برنامه‏ريزي و موضع‏گيري مناسب رسيد؟!
 اين رهيافت‏ها )هم چون سيره‌ی تربيتي، اخلاقي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و مديريتي آن حضرت(، 

مي‏تواند اساس برنامه‏ريزي‏هاي راهبردي و كلان جامعه‌ی منتظر و حكومت ديني باشد.

 1. تبيين فرهنگ عاشورا
 اگر »عاشورا« پشتوانه فرهنگي »انتظار« است؛ پس در جهت تبيين حركت عاشورا و نيز برگزاري هر 

چه باشكوه‏تر مراسم عاشورا و معرفي اسوه‏هاي جاويدان آن، بايد تلاش دو چندان كرد.
 خيلي فرق است بين اين كه به »عاشورا«، به عنوان پشتوانه و عقبه‌ی فرهنگي و الهام‏پذيرِ انتظار نگاه 

شود؛ يا كي سنت برخاسته از عواطف و احساسات قومي.
 رسانه‏هاي عمومي - به خصوص صدا و سيما - حوزه‏هاي علميه و مراكز فرهنگي، نقشي حياتي و 

اساسي در غنا بخشيدن به اين فرهنگ دارند.

 »كربلا« دانشگاه بزرگي است با كلاس‏ها و درس‏هاي بسيار. ابعاد و آموزه‏هاي اين دانشگاه بزرگ، هنوز 
هم بر بسياري پوشيده است. بايد در اين درياي عميقِ گسترده‌ی پربار، غوّاصاني ماهر و زبردست، به صيد 
بپردازند تا لؤلؤها و مرواريدهاي گران‏بهاي آن را به چنگ آورده، در اختيار خواستاران و خريداران قرار دهند.

 هنوز هم اين حركت عظيم و منشور بي‌نهايت، زواياي پنهان و ابعاد گسترده‏اي دارد، كه تنها بر عاشقان رخ 
مي‏نمايد. اين غزال گريز پا در كمند هر كس نمي‏افتد! پرورش يافتگان مكتب مهدوي، امام حسين7 را به 
عنوان معيار »سلم و حرب« و منشأ »الهام‏پذيري« مي‏دانند. بايد اين معيار براي همگان به خوبي تبيين شود.

 2. تبيين دين‏
قيام حسين7 و فرزندش  نيز چنين است.  انتظار  بود و عصر   عصر حسين7، عصر غربت دين 
مهدي7 براي احياي دين است. منتظر مهدي4، بايد از دين و ضرورت، قلمرو، و زبان آن و... تحليلي 
عميق داشته باشد؛ تا در اين عصركه عصر شبهات و فتنه‏ها است بتواند زمينه ساز حركت مهدي4 باشد.

 3. الگو سازي 
 حسين7 و يارانش الگوي منتظران‏اند؛ از اين رو بايد در مباني فكري و ويژگي‏هاي رفتاري و تربيتي 

آنان، درنگي شايسته كرد.
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 4. فرهنگ بسيج
 ضرورتِ درگيري و نبرد، بايستگي »فرهنگ بسيج« را به عنوان كي راهبرد اساسي، فراروي حكومت 

ديني قرار مي‏دهد. تقويت اين نهاد مقدس، زمينه‏سازي براي ظهور است.
 بايد از كساني كه در هشت سال دفاع مقدس، از نبرد نهراسيدند و سختي‏ها و مشكلات راه را به 
جان خريدند، تجليل كرد و سينما و ادبيات دفاع مقدس را - نه به عنوان كي تفنن - كه به عنوان كي 
ضرورت و هدف راهبردي نظام، پي گرفت. بسيج برخاسته از فرهنگ جبهه و شهادت است. و به گفته 
امام راحل »مدرسه عشق است«. اين رهيافت شاخصه و معيار اساسي در انتخاب مسئولان و كارگزاران 
است. ترويج اين فرهنگ و نهادينه كردن آن، باعث مي‏شود كه هر كس تكليف خود را با مهدي7 
روشن كند؛ تا در اوج نبرد با اسبي كه در خيمه مخفي كرده، فرار نكند و مهدي7 را همچون حسين7 

تنها نگذارد.

 5. معرفت امام 
 خونخواهی امام ممكن نيست مگر با معرفت به حق امام7. شعار »يا لثارات الحسين« فقط كي شعار 
برخاسته از عواطف و عصبيت‏هاي قومي و نژادي نيست؛ بلكه برخاسته از معرفت به »حق ولايت امام« 
است. اين معرفت، معرفت به حسب و نسب و فضايل آنان نيست؛ بلكه عرفان به حق ولايت آنان است. 
»النَّبيُِّ أوَْلىَ باِلمُْؤْمنِيِنَ منِْ أنَفُْسِهِمْ«1. آنان از ما به ما آگاه‏تر و مهربان‏تراند و از همه كشش‏هاي نفساني آزادند.

 اين شعار، شعار كساني است كه در تولد دوم2 خود، رسول و امام را به ابوّت برگزيدند و با درك اضطرار 
به وحي و حجّت، از همه تقليدها، تلقين‏ها، هوس‏ها، غريزه‏ها و... جدا شدند و در اين تولد دوباره، رسول 

و امام را به عنوان مربي خود انتخاب كردند كه:
»انا و عليٌّ ابوا هذه الامة«.

1 .  احزاب)33(، آیۀ 6.
2 .  مرحوم استاد شیخ علی صفائی حائری می‌فرمود:  تولد اول ما در مُلك است و در اين تولد پدر ما همان پدر شناسنامه‏اي 
ما است. با تولد دوم و در آمدن از شكم غريزه‏ها و تقليدها مي‏توان به ملكوت آسمان راه يافت و در اين تولد رسول و علي 

پدر ما و مربي ما هستند.
حضرت مسيح7 فرمود: لن يلج في ملكوت السماء من لا يولد مرتين. شرح اصول کافی، ملاصدرا، ج1، ص 361.

 به ملكوت آسمان راه نميي‏ابد؛ مگر كسي كه دو بار متولد شود. شرح اصول کافی، ملاصدرا، ج1، ص 361 و ص 417 و تفسیر 
القرآن، محی الدین عربی، ص 180.
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من و علی پدران این امّتیم.
 اين درك از امام و اين آگاهي از حق ولايت ايشان، ما را به مقام ابوّت و در نتيجه خون خواهي آنان 
مي‏رساند؛ آن هم نه پدر جسماني من، بلكه پدر روحاني، مربي، هادي و پيشواي من؛ آن هم پدري كه 
»مصباح«، »سفينه«1، »ميزان«2، »وارث«3، »امين«4 و »اسوه«5 است و سبب سعادت و رستگاري6، 

امنيت، حفظ، نجات7، عزت، قبولي اعمال من و... است. 8
 اين نگاه به امام و آگاهي از شئون و آثار ولايت آنان، ثمرات و بارهاي زيادي با خود دارد و فاصله 
گرفتن از آن، ضررهاي جبران ‏ناپذيري با خود به همراه دارد. از گام‏هاي اساسي تمامي مراكز فرهنگي و 

آموزشي، تبيين دقيق اين معنا از امامت - به عنوان ركن ريكن اعتقادي انقلاب - است.

 6. عزت‏
 »عزّت«، اساس حركت حسيني و مهدوي است و مي‏تواند اساس سياست راهبردي حكومت ديني در 
سطح روابط بين المللي باشد. حكومت ديني - به عنوان زمينه ساز دولت كريمه‌ی مهدوي - از هرگونه 
رابطه و مذاكره‏اي كه شائبه ذلتّ داشته باشد، پرهيز ميك‏ند. منتظر »دولت عزيز« )تعزّ بها الاسلام و 

اهله(9، خود بايد عزيز باشد. حسين7 هم مي‏فرمود: »هيهات منّا الذلة«.

 7. تنش‏زدايي‏
 حسين7 آغاز كننده جنگ نبود - گرچه دشمن در تيررس او بود - چرا كه درگيري، پس از تبيين و 
اتمام حجت است؛ آن هم پس از آن كه دشمن آغاز كننده باشد. منتظران مهدي نيز دو سياست »عزّت« 

و »تنش‏زدايي« را با هم دارند.

1 .  ان الحسين مصباح الهدي و سفينة النجاة. طبرسى، امین الاسلام فضل بن حسن، إعلام الورى، ص400.
لامُ عَلیَ‌ ميزانِ الاعْمَالِ. بحار، ج‌ 100، ص‌ 287. 2 .  السَّ

3 .  اشاره به زيارت وارث كه ائمه7 وارث فرهنگ وحي‏اند و از آن پاسداري كرده و آن را از دستبرد حوادث حفظ ميك‏نند.
4 .  اشاره به زيارت امين الله.

5 .  لكم فيّ اسوة. تاريخ طبري، ج 5، ص 403، الكامل في التاريخ، ج2، ص 553.
6 .  و فاز الفائزون بولايتكم. مفاتيح الجنان، زيارت جامعه كبيره.

7 .  ولاية علي بن ابي‏طالب حصني فمن دخل حصني امن من عذابي. امالي شيخ طوسي ج1، ص288.
8 .  بموالاتكم تقبل الطاعة المفترضة. مفاتيح الجنان، زيارت جامعه كبيره.

9 .  مفاتيح الجنان، دعاي افتتاح.
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 8. آمادگي 
 ضرورت درگيري و نبرد، بايستگي آمادگي و تجهيز را با خود دارد. بايد از الان به فكر عِدّه و عُدّه بود 
و با تهيه نيرو و اسلحه، در انديشه روز مصاف حق و باطل بود، تا اين بار وعده خداوند به دست منتظران 

تحقّق يابد. آمادگي براي نبرد نهايي، از مهم‏ترين سياست‏هاي راهبردي حكومت‏هاي ديني است.

 9. جذب نيرو و تبليغ‏
 آن جا كه حسين7 و مهدي7 از جذب نيرو و تبليغ دين دست نميك‏شند؛ تكليف منتظران و 
پيروان آنان مشخص است. جذب نيرو و تبليغ در سطح داخلي و خارجي، از تكاليف عمده حكومت‏هاي 

ديني، به عنوان زمينه سازان دولت كريمه‌ی مهدوي است.

 10. اخلاق‏
 فرياد »هل من ناصر« حسيني و مهدوي، همواره به گوش مي‏رسد، بايد اين فرياد را پاسخ گفت؛ اما 

چگونه؟ اميرالمؤمنين7 و امام صادق7 اين چگونگي را پاسخ مي‏دهند: 
»اعينوني بورع واجتهاد و عفة و سداد1؛ با پرهيزكاري و تلاش فراوان و پاكدامني و راستي 

مرا ياري دهيد«.
»من سرّه ان يكون من اصحاب القائم فلينتظر و ليعمل بالورع و محاسن الاخلاق و هو منتظر2؛ 
كسي كه دوست دارد، از ياران قائم باشد؛ بايد منتظر باشد و در همان حال، از گناهان اجتناب 

ورزد و خود را به اخلاق نيكو بيارايد.«
 ترويج اخلاق و فضايل اخلاقي، به عنوان راهبردي اساسي در حكومت ديني مطرح است. اين سياست 
كلان و راهبردي به همراه راه كارهاي اجرايي آن مي‏تواند به عنوان كي هدف و معياري براي نقد تمامي 

ارگان‏هاي فرهنگي و آموزشي - تبليغي باشد.

 11. عنايت بيشتر به زنان‏
بايد براي رشد، اعتلا و  با توجه به نقش زنان در قيام مهدي7 و حضور آنان در دولت كريمه،   

1 .  نهج البلاغه، نامه 45.
2 .  منتخب الاثر، ص 497.
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بالندگي اين قشر مهم و مظلوم در طول تاريخ، سرمايه‏گذاري جدي صورت گيرد. به نظر مي‏رسد تاكنون 
آن گونه كه شايسته و در خور منزلت زنان است، كاري بايسته براي آنان صورت نگرفته است. هنوز در 
سطح حوزه‏ها، مراكز علمي - فرهنگي و مديريت‏هاي مياني و كلان جامعه، نقش زن در حاشيه است. 
بايد براي تربيت و تحصيل زنان، سرمايه‏گذاري‏هاي اساسي صورت گيرد. غفلت از اين نگاه راهبردي، 
ضرر و زيان‏هاي جبران ناپذيري به انقلاب اسلامي وارد ساخته است. از اين رو جهت جبران اين ضايعه 

تلاش دو چندان و عزمي جزم، را مي‏طلبد.





دوّم فصل 

1
ی

�یارا�ت حس�ی�ن
ز�
�ی�ن 

ئ
�
آ
ّ�ت در �

مهدو�ی

1 .  این فصل، کار مشترکی از نگارنده و نیز پژوهشگر محترم مباحث مهدویّت، حجّت الاسلام والمسلمین سهرابی است. 





انتظار« دارد. واقعه‌ی عاشورا  با »فرهنگ  ناگسستني  ارتباطي  »فرهنگ عاشورا«، پيوندي عميق و 
زمينه‏ساز و مقدمه‌ی ظهور امام عصر7 و معارف و حكمت‏هاي جاودان آن در »ظهور مهدي موعود« 
متجّلي است. با بررسي و دقّت در زیارات حسینی و به ویژه در حديث قدسي »زيارت عاشورا« و نیز 
زيارات مربوط به امام زمان7، در ميي‏ابيم كه »نينوا«، معبر »انتظار«است ؛ يعني، براي رسيدن به ظهور 
مهدي موعود بايد از گذرگاه كربلا عبور كنيم. زيارت عاشورا نيز در واقع، تحليلي براي معبر بودن نينوا 
براي انتظار است. درس‏ها و پيام‏هاي عاشورا، چراغ‏هاي فرا راه شيعيان است تا با ديدي روشن و بصيرتي 

افزون، منتظر »ظهور« باشند و آماده قيام و مبارزه شوند.
»السلام عليك يا ثار الله و ابن ثاره و الوتر الموتور؛1سلام بر تو اي خون خدا و فرزند خونش 

و اي تنهاي رها شده«.

کارکرد تاریخی حماسه‌ی حسینی
 حسين7، خون خداست كه در »عاشورا« به جوشش در آمد و به شريان تاريخ انسان و اسلام، 
حركت و حيات بخشيد. اين خون خدا از دشت گلگون نينوا، قلب‏هاي مؤمنان و عاشقان را به تپش درآورد 

و چنان آتش و شرري به جان‏ها زد كه هرگز سردي و خاموشي نخواهد داشت:
»انّ لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابداً«2. 

1 .  مفاتیح الجنان، زيارت عاشورا.
2 .  مستدرك الوسائل، ج 1، ص 218.
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همانا شهادت حسین، آتشی بر قلوب مؤمنین نشانده است که تا ابد به سردی نگراید.
اين رود جاري خون خدا، از آن دشت خونبار، براي هميشه قلب تاريخ را سيراب، زنده و متحرك خواهد 
ساخت و هرگز نخواهد گذاشت جهل و ناداني‏ها - هر چند مدرن - و حيرت در ضلالت و گمراهي، 
بندگان خدا را نابود سازد؛ بلكه سرور شهيدان تاريخ، جان خويش را در راه خدا بذل و بخشش كرد؛ تا 
بندگان او را از تمامي جهالت‏ها و سرگرداني‏ها رهايي بخشد. لذاست که در زیارت اربعین نجوا می کنی:

»و بذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهاله و حیرۀ الضلالة«1. 
و اين شور آفرينيِ آن اسوه‌ی عشق و آزادگي، هيچ خاموشي ندارد و اين حرارت حسيني، سرد يا 
منحرف نمي‏شود. دشمنان او، بارگاه نوراني‏اش را تخريب كردند و قبر مطهرش را به آب بستند؛ زائرانش 
را شهيد كردند و دست و پاي آنان را بريدند ... ولي نتوانستند اين »گرمي و عشق« و »شور و شعور« را 

از بين ببرند.
 اين شعله عشق و مشعل رهنماي تاريخ، جريان خود را در نهضت‏ها و انقلاب‏هاي ديني - به خصوص 
در انقلاب اسلامي ايران به خوبي نشان داده است و مي‏رود تا حسينيان با فريادهاي »اين الطالب بدم 
المقتول بكربلا« نداي امام حسين7 را پاسخ دهند و به جهانيان بنمايانند كه ديگر سيدالشهدا7 تنها 

نيست. 

گفتمان فرهنگ ساز سلام و لعن
 »سلام بر تو و بر ارواحي كه به آستان تو فرود آمده، و با تو دفن شدند؛ سلام و درود خدا از جانب 
من بر همه‌ی شما باد؛ سلامي پيوسته و هميشه تا زماني كه باقي هستم و تا زماني كه شب و روز باقي 

است. سلامي به فراخناي هستي و پهناي تاريخ«.
 اين »سلام«، زبان »گويا و ترجمان« همان حرارتي است كه در دل‌ها افكنده‏اي و آتشي است كه از 

عمق وجودمان شعله ميك‏شد. 
 سلام ما، معرفت به جايگاه والا و رفيع شما و محبّتي سرشار از عشق به شما است و فرياد معرفت و 
محبت به شما است كه »اسوه‌ی همه‌ی پاكي‏ها و خيرها« هستيد. سلام ما زمزمه‌ی »شناخت و عشق« 
از حجت خدا و تسليم بودن به آستان شما است. سلام ما بر شما، اسلام و مسلماني ما است كه نمايانگر 

1 .  مفاتیح الجنان، زيارت اربعين امام حسين7
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سه حيطه‌ی »شناخت«، »عشق« و »اطاعت« است و اين معرفت ما شيفتگان به پاكان هستي است. 
 ما معرفتي به ساحت مقدس شما يافته‏ايم و فهميده‏ايم كه خداوند شما را پاك آفريده و از تمامي 
پليدي‏ها آراسته كرده است. اصل و اول و آخر تمامي خير و خوبي، شماييد و اين معرفت ما، ماندگار 
است، چون شما ماندگاريد و زبان گوياي معرفت ما به شما )سلام( نيز ماندگار و جاودانه باد. »ما بقيت 
و بقیت الليل و النهار«. اي كسي كه پيامبر خدا، »اباعبدالله« را بر قامتت صلا زد؛ زيرا تو پدر عبوديت 
هستي و در سايه‌ی پدري و ولايت و رهبري تو، مي‏توان به آستان عبوديت حقّ راه يافت. تو تاريخ بشر 
را كه مي‏رفت در جهالت مدرن و سرگرداني و گمراهي غوطه ور شود، نجات دادي؛ ولي اين رهايي بشر 
و هدايت تاريخ، به بهايي بسيار گران تمام شد. »عزا و ماتم بزرگ«؛ و »مصيبت سترگ«، بر ما و تمامي 
اهل اسلام چيره گشت و آسمان‏ها و تمامي ساكنان آن‌ها را فرا گرفت و سيه پوش ساخت، برسند دين به 
جز حب و بغض چيز ديگري نيست زيرا نمي‏توان فطرت پاك انسان‏ها را از پاكي‏ها جدا كرد و نمي‏توان 
به زشتي‏ها و پليدي‏ها، دلبند و مهربان ساخت. آن‏جا كه سخن از »پاكي‏ها« است، كبوتر »سلام« بال 
مي‏گشايد و آن‏جا كه سخن از »پليدي‏ها« است، آتش لعن شعله ميك‏شد. اين‌ها، اموري طبيعي و فطري 
است و تعارف بر نمي‏تابد. هيچ كس با قاتل پدرش، نرد عشق نمي‏بازد و با كشنده پدر عبوديت و كشتي 
نجات بشر، سرآشتي ندارد. از اين رو »سلام« ترجمان تولي و »لعن« زبان تبرّي است. ايمان دو رو دارد: 
»توليّ و تبرّي« و »حبّ و بغض«. داستان لعن، ريشه در دشمن‏شناسي شيعه دارد و در نگاه آنان، دشمنان 

به لحاظ جامعه شناختي و روان شناختي، جايگاه و اقسام خاص خود را ميي‏ابند.

جریان شناسی جبهه‌ی باطل
 مؤسسان ظلم و جور، از آن‏جايي كه به جهت حقد، حسد و... تحمل پاكي‏ها را نداشتند، با طرّاري سير 
حقّ را به طور مداوم رصد كرده، در كمين نشستند؛ تا آنك‏ه در فرصت تاريخي، نقشه شوم و پليد خود 
را به تصوير كشيدند. آنان با رسول پاكي‏ها در بالين و بستر بيماري، آن كردند، كه تنها آنان مي‏توانستند 

آموزه‏هاي شيطاني را اين‏گونه طراحي و طرّاري نمايند و نفس و جان رسول خدا را خانه نشين كنند.

لایه اوّل جبهه‌ی باطل: مؤسسان ظلم و جور 
 »مؤسسان ظلم و جور«، با شگرد و شيوه شيطاني خود، وارد ميدان شدند و با همراهي كي جريان 
پليد، پاكان را از »مقام« بلند خود »دفع« كردند؛ يعني، اول جايگاه و مقام آن‌ها را نشانه رفتند و تضعيف 
نمودند. در آن برهه، نقل احاديث نبوي ممنوع شد و اگر كسي اقدام به نشر احاديث ميك‏رد، با ضرب 
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و شتم و تبعيد و قتل مواجه مي‏شد. آنان در ظرف اين مدت طولاني، روايات جعلي فراواني را در مدح 
و  دهند  تنزل  را  علي7  امام  »مقام«  كه  بود  اين  آنان  كردند. هدف  منتشر  بيت:  اهل  دشمنان 
شخصيت حقيقي و حقوقي آن حضرت را ترور كنند و در مقابل، تمامي مناقب و ويژگي‏هايي را كه پيامبر 
اكرم6 براي امير مؤمنان7 بيان فرموده بوده، مشابه سازي كردند و براي اشخاص مورد نظر و 
دشمنان خاندان عصمت و طهارت نقل و منتشر نمودند، حتي وضع به گونه‏اي بود كه آن افراد را، هم 

تراز و گاهي بالاتر از پيامبر6 مطرح ميك‏ردند. 
 با اين راهبرد و شگرد، در صدد آن بودند كه »مقام« و منزلت اين پاكان هستي را خدشه‌دار كنند و 
تنّزل دهند. وقتي از حيث شخصيتي ايشان را تخريب كردند، ديگر زمينه براي قتل و شهادت آنان سهل 
و آسان مي‏نمود. وضع به گونه‏اي گشت كه حضرت علي7 را در محراب شهيد كردند و مردم با شگفتي 
مي‏پرسيدند: علي در محراب چه ميك‏رد؟ مگر او اهل نماز بود؟ اين جريان تا زمان امام حسين7 بسيار 

شديد ادامه داشت تا آنك‏ه جهالت مدرن، در جهان اسلامي سايه گسترد.
و  كنند  دفع  مقامشان  از  را،  طهارت«  »خاندان  و  »پاكان«  كه  بود  آن  دشمن  استراتژي  و  راهبرد 

»مراتب« و رتبه‏هاي بلندي را كه خداوند، براي آنان مقرر فرموده بود، از بين ببرند: 
»و لعن الله امة دفعتكم عن مقامكم و ازالتكم عن مراتبكم اللتی رتبكم الله فیها«1.

در اين بستر سازي‏ها و در فاصله كوتاهي پس از رحلت نبي‏اكرم، جاهليّت مدرن تحت لواي اسلام و 
به نام اسلام، »اركان دين« را به شهادت رساندند. دست پليد آنان تا مرفق به خون خدا آغشته گشت.

لایه دوّم جبهه‌ی باطل: ممهّدين و زمينه سازان قدرت ظالمین
 گروه ديگر از دشمنان در نگاه شيعه »ممهّدين و زمينه سازان قدرت« ظلم و جور عليه اهل بيت: 
مي‏باشند. آنان  عده‏اي از خواص جامعه بودند كه به جهت جيفه پست دنيا، از پاكان فاصله گرفتند و با 
»مؤسسان ظلم و جور« كنار آمدند. اين خواص آن زمان، با استفاده از وجاهت و سابقه خود، به تسلط 
شيطان ياري رساندند و زمينه سازان و مقّدمه‏چينان تمّكن و قدرت دشمنان براي قتل اولياي خدا شدند: 

»و لعن الله الممهدين لهم بالتمیکن من قتالكم«2.

 من پس از درك اين همه درد و رنج خوبان و پاكان، نمي‏توانم بي تفاوت باشم؛ از اين رو فرياد برائت بر 

1 .  مفاتیح الجنان، زیارت عاشورا.
2 .  همان.
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ميك‏شم و به خداوند و به شما پاكان اعلام مي‏دارم كه من از آنان )مؤسسان و ممّهدان( بيزارم و آماده جنگ 
با آن‌ها هستم. من سر آنان را به سنگ خواهم كوفت و در اين راه، از جان و مال خود مايه خواهم گذاشت.

لایه سوّم جبهه‌ی باطل: اشياع، اتباع و اولياي ظالمین
از  ديگر  گروه  دارم.  جنگ  سر  آنان  با  و  بيزارم  هم  آن‌ها  »اولياي«  و  »اتباع«  »اشياع«،  از  من   
دشمنان،همين سه دسته ياد شده‏اند. دشمنان پاكان، گروه مؤسسين داشتند كه با راهبرد »دفع مقام«و 
»ازاله مراتب«، دشمني خود را كليد زده بودند و جاده صاف كنان و زمينه سازاني داشتند كه »ظلم و 
جور« مؤسسان را مقدمه چيني و فرهنگ سازي ميك‏ردند و نظريه‏پرداز آنان بودند. گروه آخر، شامل سه 

جريان اشياع، اتباع و اولياي آن‌ها بود.
 اين‌ها بدنه مردمي را تشيكل مي‏دادند كه »اشياع«، مقرّبين به مركز ظلم و جور؛ »اتباع«، نيروهاي 
اشياع و دست پرورده آنان؛ و »اولياء«، بدنه پايين و توده‌ی تأثيرپذير از فرهنگ شرك و كفر بود. من از 
تمامي آن‌ها برائت و بيزاري جسته، با آنان در جنگ مي‏باشم. بي‏تفاوت نيستم؛ زيرا قلب من حرارتي از 
خون خدا، در خود دارد كه غيرت و آزادگي را در رگ‏هايم جاري ميك‏ند و اين گونه است كه »فرهنگ 

عاشورا« شكل و جريان ميي‏ابد و عاشورائيان را به صحنه مي‏آورد.

راهبرد لشگریان حق در مقابل جریان‌های باطل
 آنان فرياد بر ميك‏شند:

»يا اباعبدالله انیّ سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم الی يوم القيامة؛1 اي پدر بندگي و 
عبوديت! همانا من در صلح هستم، با كسي‏كه شما با او در صلح هستيد و در جنگ هستم، با آن 

كه شما در جنگ با او هستيد.
 و اين راهبردي است هميشگي و تا قيامت كي جريان ايستا و محدود نمي‏باشد«. تا زنده هستم، با اين 
استراتژي زيست ميك‏نم و آن را به فرزندان خود و ديگران، مي‏آموزم و توصيه ميك‏نم؛ زيرا من وظيفه 
دارم در مدار حقّ باشم و حقّ را به ديگران سفارش كنم و به آنان بگويم همواره بايد در مسير حفظ اين 
بْرِ«2. تا زنده هستيم و تا قيامت، اين معرفت، محبت  حقّ، صبر پيشه كنند: »وَتوََاصَوْا باِلحَْقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ

1 .  مفاتیح الجنان، زيارت عاشورا.
2 .  سوره والعصر)103(، آیۀ 3.
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و اطاعت همراه ما بوده و در برزخ و قيامت، شاهدي بر حقّانيت ما خواهد بود.

عنصر شناسی دشمنان اهل بیت:
 بر اساس »فرهنگ عاشورا«، اين راهبرد را دست مايه عملي خود ساخته‏ام و »عنصرشناسي« را در 

ادامه دشمن شناسي خود، پي جويي ميك‏نم و نفرت و لعن خويش را اظهار مي‏سازم: 
» لعََنَ اللهُ آلَ زِیادٍ وَ آلَ مَرْوانَ وَ لعََنَ اللهُ بنَى امَُیَّةَ قاطِبَةً وَ لعََنَ اللهُ ابنَْ مَرْجانةََ وَ لعََنَ اللهُ عُمَرَ 

بنَْ سَعْدٍ وَ لعََنَ اللهُ شِمْراً وَ لعََنَ اللهُ امَُّةً اسَْرَجَتْ وَ الَجَْمَتْ وَتنََقَّبَتْ لقِتِالكَِ «.1
 جاي جاي هر كي از عناصر را در تحليل دشمن‏شناسي خود، به خوبي برآورد ميك‏نم و وزن و جايگاه 
آنان را در ضربه زدن و دشمني نمودن ارزيابي ميك‏نم تا برائت و بيزاري‏هايم، مؤثر باشد و راه را براي 

حقّ باز نمايم. من بايد يار و ياور وليّ خدا باشم كه شرط آن هوشياري است.

آینده نگری؛ طرح و برنامه‌ی خون‌خواه حسین7
 پدر و مادرم فدايت يا حسين! چه عظيم و بزرگ است مصيبت‏هاي شما بر من و اين درد بر من بسيار 
سنگيني ميك‏ند. ناله‏اي جان سوز و بلند دارم و از خدايي كه مقام بلند شما را گرامي داشت و مرا هم به 
واسطه شما كرامت فرمود، درخواست ميك‏نم كه: »ان يرزقنی طلب ثارك مع امام منصور من اهل بيت 
محمد6؛ روزي من گرداند، خون‏خواهي و انتقام‏گيري از خون تو را با امام پيروز و ياري شده از اهل 
بيت حضرت محمد:«. و تا زماني كه اين انتقام محقق نشود، سنگيني مصيبت‏هاي تو، مرا بي‏تاب و 
بي قرار خواهد كرد. امام حسين7 با هدايت و رهبري ويژه‌ی خود حركت تاريخ را عوض كرده، آن را 
از مرگ هميشگي نجات داد و بشريت را از هلاكت حتمي رهايي بخشيد. كاروان هدايت تاريخ، در جهت 
نتيجه بخشي و به هدف رسيدن در حال حركت است؛ اما در اين حركت و جريان، هنوز سختي و تلخي 
مصائب حسين7 را در جان و ذائقه‌ی خود احساس ميك‏نيم و تا بر آمدن شكوفه‌ی »فرج«، »مرارت 

انتظار« را تحمل مي‏نماييم.
 امام صادق7 فرمود: 

»ان لصاحب هذا الامر غيبة المتمسك فیها بدمه كالخارط لشوك القتاد بيده2؛ براي صاحب اين 

1 .  مفاتیح الجنان، زيارت عاشورا.
2 .  بحار الانوار، ج 52، ص 135، ح 39.
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امر )قائم آل محمد:( غيبتي خواهد بود، كه متمسك به دين او كارش به قدري دشوار است كه 
همانند آن ماند كه بخواهد چوب خاردار بسيار سخت را، با دستانش بكشد و صاف كند«.

 در اين قسمت از زيارت عاشورا و حديث قدسي، به خوبي پيوند و گره خوردن »فرهنگ عاشورا« با 
»فرهنگ انتظار« را مي‏بينيم، به طوري كه اين مضمون در قسمت ديگر زيارت عاشورا، تكرار شده است. 
يعني؛ در دو مورد از زيارت عاشورا اين عبارت آمده است. در دعاي ندبه هم مي‏خوانيم: »اين الطالب بدم 
المقتول بكربلاء«. به راستي راز و رمز اين پيوند چه مي‏تواند باشد؟ چرا در عيدهاي فطر، قربان و... اين 

همه سفارش به دعاي ندبه و زيارت امام حسين7 شده است.
 گويا بناست، اين دو فرهنگ پيوسته و به صورت همگام و همراه، زنده باشد و در لايه‏هاي »انديشه«، 
»فرهنگ« و »عينيت« عموم مردم، جلوه‌گري كند. »وترَين موتورَين1« نيز هر دو با هم ياد شوند و كيي به 
عنوان پشتوانه فرهنگي و معبري براي آن ديگري باشد. پس مي‏توان گفت كه: »نينوا، معبر انتظار است«.

توجّه دشمنان به پیوند عاشورا و انتظار و تکلیف منتظران
اعلام  خود،  شيعه‏شناسي  مطالعات  در  آن‌ها  رسيده‏اند.  آن  به  هم  دشمنان  كه  است  حقيقتي  اين   
داشته‏اند: شيعه با توجّه به »پرچم سرخ عاشوراي حسيني«، به عنوان پيشينه و عقبه‌ی فرهنگي خود و از 
طرف ديگر با »چشم انداز پرچم سبز مهدوي«، از فرهنگي پويا و بالنده برخودار است. آن‌ها براي مبارزه 
و تخريب اين دو فرهنگ و شكستن اين دو پرچم، برنامه‏هاي راهبردي به پا ساخته‏اند؛ از جمله فيلم‏هايي 
مخصوص، براي تضعيف فرهنگ ساخته‏اند. دشمن دريافته است كه پيوندي خاص و راهبردي، بين 
فرهنگ انتظار و عاشورا وجود دارد و بر ما شيعيان است كه از اين راز و پيوند، دريافت مناسب و به هنگام 
داشته باشيم و آن را به »پيام و بيان« مطلوب برسانيم. بر ماست كه بدانيم چرا در حديث قدسي در زيارت 
عاشورا »از سيدالشهدا7« و در »زيارات حضرت مهدي« از امام عصر به عنوان »وتر موتور« )تنهاي 
از اين مفاهيم، مي‏توانيم نداي »اين الطالب بدم المقتول  با دريافت درست  رها شده( ياد شده است. 
بكربلاء« را در فضاي جهان، به عنوان فرهنگ پويا مطرح نموده، فرياد كنيم و بناليم كه: »عزيز علیّ ان 
ابکیک و یخذلک الوري؛ گران است بر من كه براي تو گريه كنم و مردم تو را خوار و سبك بشمارند«.2

 و با اين شور و شعور است كه مي‏خواهيم، نصرت و ياري خود را براي »مهدي تنها« آماده ساخته و 

1 .  وتر موتور؛ هم در خصوص امام حسين7، و هم در خصوص حضرت مهدي در زيارات آمده است؛ و آن به معناي تنهايِ 
تنها گذاشته شده مي‏باشد.

2 .  دعاي ندبه.
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فرياد »هل من ناصر« حسين تنها مانده را، پاسخ دهيم.
و از عيسى بن خشاب نقل شده كه به امام حسين بن على8 عرض كردم: آيا شما صاحب اين امر 

هستيد؟ فرمود:
» لا ولكن صاحب الامر الطريد الشريد الموتور بابيه المكنى بعمه يضع سيفه على عاتقه ثمانية 
اشهر «.1 من صاحب امر نیستم. صاحب امر، دور افتاده و بیابان‌نشین است و عزای پدر دارد. 

کنیه‌اش، کنیه عمویش هست و شمشیرش را هشت ماه بر دوش دارد.
مَعَ  ثارِكَ  طَلبََ  یرَْزُقَنى  انَْ  بكَِ  اكَْرَمَنى  وَ  مَقامَكَ  اكَْرَمَ  الذَّى  اللهَ  »فَاَسْئَلُ  عبارت:  ذكر  از  بعد   
به  پيشگاه خودت  در  مرا  از خداوند چنين مي‏خواهيم: خدايا!  دٍ:«2  مُحَمَّ بیَْتِ  اهَْلِ  منِْ  مَنْصُورٍ  امِامٍ 
نیْا  واسطه حسين7 در دنيا و آخرت آبرومند قرارده: »الَلهَُّمَّ اجْعَلْنى عِنْدَكَ وَجیهاً باِلحُْسَیْن7ِ فىِ الدُّ
خِرَةِ«3. اگر مي‏خواهيم در پيشگاه خالق خويش آبرومند گرديم، راه آن، اين است كه از »باب الله«  وَاْآل
به آستان ربوبي خداوند در آييم. اين گونه مي‏توان »وجهه« و آبرويي در بارگاه ايزدي به دست آورد. 
امام حسين7 »باب الله« است و مي‏توان با آن در نزد خدا كسب وجهه نمود. از خداوند مي‏خواهيم 
كه خون‏خواهي خون خدا را، »رزق« و روزي ما قرار دهد؛ رزقي كه به همراهي با امام منصور )مهدي( 

مي‏باشد و اين گونه مي‏خواهيم در درگاه الهي وجيه و آبرومند باشيم.
 كساني كه نتوانسته‏اند در ركاب حسين7 جان ببازند و در نزد خدا وجيه گردند و آبرويي يابند؛ بايد 
دعا كنند تا خداوند آن‌ها را از اين رزق و روزي محروم نسازد و »مرارت انتظار« را به جان بخرند و به 
»خيل منتظران« بار يايند. آنان بايد اين سرود عشق را زمزمه جان خويش سازند كه: به حق حسين و آن 
كسي كه مقامش را كرامت بخشيدي و از كرامتش مرا هم بهره‏مند نمودي، مرا روزي كن تا در معيّت 
مهدي فاطمه، خونخواه ثارالله باشم و بدين وسيله آبرويي در درگاه الهي كسب كنم؛ چون حسين رمز 

»وجاهت« و كليد »تقرّب الي الله« است.

داستان انسان، داستان »فوز و خوض«
 داستان انسان، داستان »فوز و خوض« و همچون سَرو سر به آسمان بركشيدن است و يا به زمين فرو 

1 .  موسوعه‌ی امام حسين7، ص 667.
2 .  مفاتیح الجنان، زيارت عاشورا.

3 .  همان.
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رفتن. كساني كه در عصر عاشورا، هستي خود را به موج عشق سپردند و مستانه به راه افتادند، ميوه »فوز« 
را چيدند و رفتند و ماندگان در راه بايد در »خيل وصف منتظران«، به امامت و رهبري »امام منتظر« چشم 
بدوزند؛ تا آن امام هُمام از سفر باز آيد و اين در راه ماندگان »فوز عظيم« را به كاروان عاشورائيان برساند.

 ما در حال »انتظار« به ذكر عشق آرام ميي‏ابيم و مي‏ناليم:
»وفُزْتم فوزاً عظیما، فياليتنی كنتُ معكم فَافوزَ معكم«1 شما رستگار شديد به رستگاري 

بزرگي؛ اي كاش ما هم با شما مي‏بوديم و به همراه شما بدان نائل مي‏آمديم.
 اين امام عصر و پيروزمند، با نصرت خدا است كه عقب ماندگانِ از كاروان »فوز و فائزان« را به مقصد 
مي‏رساند تا از »باب الله« سيدالشهدا7 كسب آبرو كنند. اين جلوه‏اي از فلسفه خون‏خواهي »ثارالله« 
در ركاب فرزندش »مهدي فاطمه« است؛ زيرا »خون خدا« ريخته و به آن هتك حرمت شد. بايد در 
هستي حريم »خونِ خدا« پاسداري مي‏شد و بشود و تنها راه كسب »وجهه و آبرو« همين گرامي‏داشت 

و پاسداري از اين »حرم و حريم« مي‏باشد. 
كساني كه مي‏خواهند به خيل آبرومندان در آيند، بايد دِل به درياي »انتظار« خون‏خواهي ثارالله بزنند؛ 
تا با خون‏خواهي او در ركاب مهدي موعود4 آبرومندِ بارگاه ايزدي گردند و به فوز و رستگاري نائل آيند.

 از همين رو است كه: 
»انتظار الفرج من اعظم الفرج؛2 انتظار، فرج خود از بزرگ‏ترين فرج‏ها است«.

تقرّب و وموالات در سایه‌ی عاشورا و انتظار
 اي پدر بندگي و عبوديت )يا اباعبدالله(! همانا من »تقرّب« مي‏جويم به خدا و به رسولش و اميرالمؤمنين 
و  فاطمه و حسن و به تو اي حسين! به موالات و دوستي متقابل با تو ای حسين و به وسيله برائت از 

دشمنان شما.
بُ الِىَ اللهِ وَ الِى رَسُولهِِ وَ الِى امَیرِ المُْؤْمنِینَ وَ الِى فاطِمَةَ وَ الِىَ الحَْسَنِ  » یا ابَا عَبْدِ اللهِ انِىّ اتَقََرَّ
لْمِ  سَ اسَاسَ الظُّ نْ اسََّ نْ قاتلَكََ وَ نصََبَ لكََ الحَْرْبَ وَ باِلبْرَائةَِ ممَِّ وَ الِیَْكَ بمُِوالاتكَِ وَ باِْلبَرائةَِ ممَِّ

وَالجَْوْرِعَليَْكُم«3

1 .  مفاتیح الجنان، زیارت شهدای کربلا.
2 .  بحار، ج 52، ص 122.

3 .  مفاتیح الجنان، زيارت عاشورا.
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 در اين جا بحث از تقرّب است: تقرّب به خدا و تقرّب به معصومين:؛ زيرا اين نورهاي مقدس، 
اسماي حسناي الهي‏اند. اين تقرّب  ورودگاهي مي‏خواهد كه آن پدر بندگي و عبوديت )اباعبدالله( و خون 
خدا است. حتي تقرّب به خود سالار شهيدان، از همين منظر خواهد بود، بايد براي اين تقرّب‏ها، از موالات 
امام حسين7 دستمايه گرفت و به وادي تقرّب راه يافت. سيدالشهداء7 كليد آبرومندي و وجيه شدن 

در درگاه الهي است؛ زيرا ثارالله است و »حرم و حريم« الهي است و حرمت دارد.
  كليد »فوز« و رستگاري، سر بر كشيدن بر آسمان عبوديّت و بندگي است.  بايد با سعي و تلاش، 
خود را به صف »منتظران« كاروان خون خواهان »ثارالله« برسانيم تا وجهه يافته، به خيل متقرّبان به خدا 
و امام حسين7 بپيونديم و اين گونه از ديار »نينوا«، معبري به كاروان خون خواهان حسيني بسازيم؛ 

چنان كه قرآن مي‏فرمايد: 
لوُا  »منَِ المُْؤْمنِيِنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَليَْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نحَْبَهُ وَمنِْهُمْ مَنْ ينَْتَظِرُ وَمَا بدََّ
«1 در ميان مؤمنان مرداني‏اند كه بر سر عهدي كه با خدا بستند صادقانه ايستاده‏اند؛ برخي  تبَْدِيًال
پيمان خود را به آخر بردند ]و در راه او شربت شهادت نوشيدند[ و بعضي ديگر در انتظارند و 

هرگز تغيير و تبديلي در عهد و پيمان خود ندادند«.
 عاشورائيان پيمان خود را به آخر بردند و مهدويان در »معبر نينوا« چَشم انتظارند و آن عهدي را كه 
با خداي خود بسته‏اند )پاسداري از »حرم و حريم« ثارالله و خون خدا( از ياد نبرده‏اند، آنان هميشه با خود 
زمزمه ميك‏نند و هر صبحگاه، با امام عصرِ خويش و يوسف گمشده فاطمه، تجديد عهد مي‏نمايند و در 

»انتظارِ« فرج به سر مي‏برند؛ تا در ركابش به خون خواهي »حرم و حريم« الهي و »ثارالله« برخيزند.

 راز و رمزِ »گره و پيوند« اين دو فرهنگ، اين گونه عقده مي‏گشايد و رُخ مي‏نمايد. منتظران عشق هرگز 
تغيير و تبديلي در عهد و پيمان خود راه نخواهند داد، همچنان كه مردان سترگ عصر عاشورا چنين بودند.

 روايتي از امام باقر7 نقل شده كه در روز عاشورا اين گونه به همديگر تعزيت و تسليت بگوييد:
» اعَْظَمَ اللهُ اجُُورَنا وَاجُورَكُمْ بمُِصابنِا باِلحُْسَيْن7ِ وَجَعَلنَا وَايِاّكُمْ منَِ الطّالبِينَ بثِارِهِ مَعَ وَليِِّهِ 
لامُ.؛2 خداوند اجر ما و شما را در مصيبت حسين7 بزرگ  دٍ عَليَْهِمُ السَّ الامِْامِ المَْهْدِىِّ منِْ الِ مُحَمَّ
گرداند و ما و شما را از كساني قرار دهد كه به همراه وليّ او حضرت مهدي از آل محمد:، 

1 .  سوره احزاب)33(، آیۀ 23.
2 .  مصباح المتهجد، شيخ طوسي، ص 713 و 714.
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طلب خون آن حضرت كرده و به خون خواهي او برخيزيم«.
 اين است كه مسأله خون خواهي »ثارالله«، امري مهم و جدّي است و بايد از اين طريق در نزد خداوند 
كسب وجاهت و آبرو نموده، به درگاهش تقرّب جوييم و نزدكيي به درگاه امام حسين7 را نصيب خود 
سازيم. براي اين خون خواهي و دستيابي به ثمراتش، به »انتظار« امام منصور و ياري شده از طرف خدا 

بمانيم.
  آشكار است كه »انتظار«، آداب و ادبيات لازم خود را مي‏طلبد؛ از اين رو بايد در حوزه پيام و بيان به 
تبيين و تبويب آن همّت گماريم و حوزه‏هاي انديشه، فرهنگ و عينيت جوامع شيعي و اسلامي را با عطرِ 
نجواي »اين الطالب بدم المقتول بكربلا« معطر سازيم و به هم پيوستگي اين دو فرهنگ را روشن كنيم.

 در سايه »فرهنگ عاشورا«، دست مايه‏هاي غني‏اي از جريان‏شناسي »ظلم و جور« به دست مي‏آيد؛ 
از كي طرف با »پاكان و پاكي‏ها« و از طرف ديگر با »تمامي پليدي‏ها و ناپاكان« مواجه هستيم؛ در اين 
صورت وجود ما، مالامال از دوستي و موالات نكيان و برائت و بيزاري از ناپاكان مي‏شود. »پليدان تاريخ«، 
انتصاب خلافت و امامت وحياني را به استهزا گرفتند. بنيان حكومت  مؤسس »ظلم و جور« بودند و 
خويش را بر اساس ظلم و جور بنا كردند. و ستم‏هاي فراواني به اهل بيت: و شيعيان آنان، روا داشتند. 
لْمِ وَالجَْوْرِعَليَْكُم  سَ اسَاسَ الظُّ نْ اسََّ نْ قاتلَكََ وَ نصََبَ لكََ الحَْرْبَ وَ باِلبْرَائةَِ ممَِّ » وَ باِلْبرَائةَِ ]ممَِّ
سَ اسَاسَ ذلكَِ وَ بنَى عَلیَْهِ بنُْیانهَُ وَ جَرى فى ظُلْمِهِ وَ جَوْرِهِ  نْ اسََّ ْوَابَرَْءُ الِىَ اللهِ وَ الِى رَسُولهِِ[ ممَِّ
عَلیَْكُمْ وَ عَلى اشَْیاعِكُمْ برَِئتُْ الِىَ اللهِ وَ الِیَْكُمْ منِْهُمْ«1؛ من برائت و بيزاري خود را از اين جريان 
سه گانه كه به وسيله پليدانِ شيطان صفت به وجود آمده است اعلام مي‏دارم و تقرّب به خدا و 

سپس تقرّب به شما را مي‏طلبم و دوستي شما و دوستي دوستان‏تان را جويا هستم.
فرهنگ »موالات« نمايانگر نشانه‏هايي است كه ما را به دين رهنمون مي‏شود، و نيز عهده‏دارِ اصلاح 
تمامي حوزه‏هاي امور دنيوي ما است و مضامين و بيان مزبور در زيارت »جامعه كبيره« نوازشگر جان‏هاي 

عاشقان اهل بيت: است:
»و بموالاتكم علمّنا الله معالم ديننا و اصلح ما كان فسد من دنيانا«2؛ در سايه موالات و دوستي 
متقابل شما پاكان هستي، معالم دين - كه همان نشانه‏هاي رساننده به دين است - تعليم مي‏شود 

1 .  مفاتیح الجنان، زيارت عاشورا.
2 .  مفاتیح الجنان، زیارت جامعۀ کبیره.
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و تمامي فسادهاي دنيوي را  - در شكل‏ها و نظام‏هاي مختلف آن اصلاح مي‏گرداند.
 با اين نگاه به موالات است كه ما نه تنها نيازمند؛ بلكه ناچار و مضطرّ به موالات با شما هستيم و از 
تمامي بيگانگان و انديشه‏ها و جريان‏هاي غير وابسته شما، خود را جدا مي‏سازيم؛ كانون تلاش و كوشش 
ما، تنها در جهت بسطِ »فرهنگ موالات« با شما است. با اين نگاه آنچه مربوط به دشمنان شما و غير 
از شما باشد، برنمي‏تابيم و برخود هيچ تسامح وتساهلي را روا نمي‏داريم، بلكه با شدت تمام مي‏تازيم 
و در اين مسير جان مي‏بازيم. زيرا مجراي »فيض« الهي شماييد و در آستان شما »فوز« و »نجات« 
آشيانه گرفته است. و »من أتيكم نجی و من فارقكم ضلّ«، هر كس از شما جدا شود، گمراه مي‏گردد و 
تمامي هستي‏اش گم مي‏شود.  اين همان »خوض« و به زمين فرو رفتن و در دل خاك گم شدن است. 
»بولايتكم فاز الفائزون«، يعني با ولايت شما پاكان هستي است كه مي‏توان سر به آسمان عبوديت و 
قرب حقّ، ساييد و جام »قُرب حقّ« و »قُرب شما« را كي جرعه سر كشيد. اين ادبيات موجود در متونِ 
دعايي )همانندِ زيارت جامعه و حديث قدسي زيارت عاشورا( در جاي جاي وجود ما مي‏خلد و دعوت حقّ 

را با فطرت انسان عجين ميك‏ند.
 در اين صورت، حال تحمّل ديگران را ندارم؛ مرا چه رسد به دشمنان شما كه »رگ غيرت ديني«ام 
را از جا ميكَ‏ند و هستي را بر من تنگ ميك‏ند. آري ما »توليّ و تبرّي« داريم و با خود دروغ نمي‏گوييم 

و با ديگران مزاح نميك‏نيم.
بُ الِىَ اللهِ ثمَُّ الِیَْكُمْ بمُِوالاتكُِمْ وَ مُوالاةِ وَلیِِّكُمْ وَ باِلبْرَائةَِ منِْ اعَْدائكُِمْ وَ النَّاصِبینَ لكَُمُ  » وَ اتَقََرَّ
الحَْرْبَ وَ باِلبْرَائةَِ منِْ اشَْیاعِهِمْ وَ اتَبْاعِهِمْ انِىّ سِلْمٌ لمَِنْ سالمََكُمْ وَ حَرْبٌ لمَِنْ حارَبكَُمْ وَ وَلىٌِّ لمَِنْ 

والاكُمْ وَ عَدُوٌّ لمَِنْ عاداكُمْ «.1 
اين سان »فرهنگ عاشورا« بر آسمان دل ما مي‏بارد و گام به گام ما را به سمت و سوي فرهنگ سر 
سبز مهدوي روانه مي‏سازد؛ و ما را در اين معبر از »نينوا« تا »انتظار« همراهي ميك‏ند. ما بايد از سرزمين 
گرم و خشك نينوا و دشت تفتيده وتيكده‏اش عبور كنيم و با كوله بار »فرهنگ عاشورا«، افُق »انتظار« 
را نشانه رويم و غزل‏هايمان را اين گونه سر دهيم: »السّلام علی ربيع الانام و نضَرۀ الايَاّم؛ سلام بر بهار 

مردم و خرّمي روزگاران«.2
» فَاسَْئَلُ اللهَ الذَّى اكَْرَمَنى بمَِعْرِفَتكُِمْ وَ مَعْرِفَةِ اوَْلیِائكُِمْ وَ رَزَقَنىِ البْرَائةََ منِْ اعَْدائكُِمْ انَْ یجَْعَلنَى 

1 .  مفاتیح الجنان، زيارت عاشورا.
2 .  مفاتيح الجنان، ‏زيارت حضرت مهدي4.
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خِرَةِ.«.1 نیْا وَاْآل مَعَكُمْ فىِ الدُّ

درخواست‌های عزادار منتظر
 وقت درخواست از خداوند فرا رسيده است؛ خدايي كه معرفت شما و معرفت دوستان و اولياي شما را بر 
من كرامت فرموده و برائت و بيزاري جستن از اعدا و دشمنان شما را بر من روزي كرده است. درخواست 
و سؤال من اين است كه خداوند، من را در دنيا و آخرت با شما »پاكان و مطهران« قرار بدهد. »معيت 
و همراهي« با شما در دنيا و آخرت، درخواست من است؛ زيرا پس از شناخت و معرفت از »پاكان« و 
»پليدان«، عشق و محبت من نمي‏تواند »كور و سرگردان« باشد و من جهت خود و سمت و سوي قرب 
و بعُد خود را ميي‏ابم و شكل مي‏گيرم و از گم شدن خودم، رهايي ميي‏ابم . مي‏خواهم »وجودي سرشار« 
و در حال »زياد« شدن و »فائز« گشتن بيابم. اين در صورتي ممكن است كه با »پاكان آزاد« از هر 
گونه پستي‏ها و زشتي‏ها همراه باشم و وجود خويش را »وسعت و عمقي« بالنده و رشد يابنده دهم. اين 
حركت را هم نهايتي نيست و محدوده‏اي او را نمي‏تواند در حصار كشد؛ بلكه جهتي مستمرّ و بي نهايت 
را نشانه گرفته است. از اين رو »معيت و همراهي« را در دنيا و آخرت و در »ظرف بي حصار« مي‏طلبم.

نيا والآخره«2؛ درخواست ديگرم از خدا اين است كه در دنيا   »وَانَْ يُثَبِّتَ لی عِنْدَكُمْ قَدَمَ صِدْقٍ فی الدُّ
و آخرت، ثبات مرا در پيشگاه شما »پاكان« عنايت فرمايد؛ به گونه‏اي كه ثبات قدم صادقانه و حقيقي 
داشته باشم. در اين »معيت و همراهي« با شما،افراد بسياري بوده‏اند؛ ولي آن را درك نكرده‏اند و ثبات 

قدم صادقانه و حقيقي نداشته‏اند.
مقام  به  مرا  كه  ميك‏نم  درخواست  خدا  از  و  عِنْدَاللهِ«3،  لكَُمْ  المَْحْمُودَ  المَْقامَ  یُبَلغَِّنىَِ  انَْ  اسَْأَلهُُ  »وَ   
پسنديده‏اي برساند كه در پيشگاه خداوند براي شما وجود دارد. »وَ انَْ یرَْزُقَنى طَلبََ ثارى مَعَ امِامٍ هُدىً 
ظاهِرٍ ناطِقٍ باِلحَْقِّ منِْكُمْ«4؛ در خواست ميك‏نم به اين كه خون‏خواهي شما را همراه با امام مهدي، رهبر 

و راهنماي ظاهر و گوياي به حقّ از خود شما روزي‏ام گرداند.
  پس از بصيرت يافتن، در دو حوزه »دشمن‏شناسي« و »معرفت پاكان و اولياء« تعيين موضوع و 
شكل‏گيري ايمان )حبّ و بغض و سلام و لعن(؛ »فرهنگ عاشورا« به ما مي‏آموزد كه از خداوند بخواهيم 

1 .  مفاتیح الجنان، زيارت عاشورا.
2 .  همان.
3 .  همان.
4 .  همان.
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امام  با  همراه  ثارالله  »خون‏خواهي  و  محمود«  »مقام  صادقانه«؛  قدم  »ثبات  همراهي«؛  و  »معيت  تا 
مهدي« را نصيب و بهره‌ی ما كند.

 هم چنين بيان ميك‏ند كه نالايقان، چگونه حسين زهرا را در نينوا رها كردند و به طوفان »كَربْ« و »بلا« 
سپردند و دست از »معيت« او شستند و »ثبات قدم صادقانه« با وي نداشتند. نتيجه آن شد كه »ثارالله«، 
زمين را گلگون و زمان را شَفَق‌گون كرد. و در زير سنگ‏ها اشك عبيط و خون تازه جاري شد. سيدالشهدا7 
با ياران اندك ولي با وفايش، پرده جهالت و تحيّر ضلالت را از رُخ تاريخ كنار زد و مشعل راهي‏اب گيتي شد؛ 
همان‏گونه كه سپاهيان امام حسين7 غربال شدند و تنها ياوران پاك، خالص و با وفاي او باقي ماندند؛ 
ياران حضرت مهدي نيز غربال خواهند شد. در حديثي از امام رضا7 آمده است: »والله لا يكون ما تمدون 
إليه أعينكم حتى تميزوا وتمحصوا حتى لا يبقي منكم إلا الأندر؛ به خدا قسم آنچه كه چشم به راه آن داريد 

انجام نپذيرد تا آن كه پاك شويد و تمييز يابيد و تا آن كه نماند از شما مگر كمترین افراد «.1

 امام باقر7 در پاسخ اين سؤال كه فرج شما كي خواهد بود، فرمود:
»هیهات، هیهات لا يكون فرجنا حتی تغربلوا، و تغربلوا، و تغربلوا2، يعني، فرج و ظهور 
حضرت اتفاق نمي‏افتد، مگر آن كه شيعيان به شدت در امتحان غربال کننده الهي شركت كنند«. 

 و در حديثي ديگر مي‏فرمايد:
»... لا والله لا يكون ما تمدّون إليه أعينكم حتى تغربلوا !.. لا والله لا يكون ما تمدّون إليه أعينكم 
حتى تمحّصوا !.. لا والله لا يكون ما تمدّون إليه أعينكم حتى تميزوا !.. 3 هرگز، هرگز، آنچه بدان 
گردن كشيده‏ايد و چشم انتظار آن هستيد، )قيام مهدي7(انجام نخواهد گرفت، تا آن كه 
»پاك« شويد و آنچه بدان گردن كشيده و منتظرش هستيد، نخواهد شد تا آن كه »تمييز« گرديد، 

و آنچه چشم براهش هستيد و گردن بدان كشيده‏ايد، نشدني است تا اينكه »غربال« شويد.

 همچنان بايد مراقب احوال خود باشيم تا هجوم فتنه‏ها، شهوات و شبهات، رهزني نكند و همچون 
مدعياني نباشيم كه گفتند: اي حسين! به كوفه درآي كه ما سخت مشتاق ديدار و نصرت تو هستيم و 
همگان ديديم كه چون يخ در مقابل دما و گرما، آب شدند و ذليلانه به خانه‌هايشان خزيدند و يا سفره‏هاي 

چرب، آنان را دين فروش ساخت.
1 .  كتاب الغيبة، شيخ طوسي، ص 208،  ح 15.

2 .  تاريخ عصر غيبت، ص 71؛ بحارالانوار ج 52، ص 133.
3 .  الغيبه، شيخ طوسي، همان، ص 208، ح 16.
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انتظار یعنی آماده باش بودن
 »انتظار«، آماده باش بودن است و آداب خود را مي‏طلبد؛ از اين رو دراحاديث آمده است: 

»انتظار الفرج من اعظم الفرج؛ انتظار خود بزرگ‏ترين فرج است«.1 
و »انتظار الفرج من الفرج؛2 انتظار جزئي از فرج مي‏باشد«. 

زيرا منتظر در دوران انتظار مؤدب به آداب و ادبيات انتظار است و آن را تنها كي حال ناپایدار نمي‏پندارد؛ 
بلكه مي‏داند انتظار، برترين اعمال است. »افضل الاعمال انتظار الفرج«.3 منتظر كسي است كه در حال 
آماده باش است. در روايتي آمده است: »...كمن كان فی فسطاط القائم؛4 هر كس كه منتظر قائم آل 
محمد باشد، همانند كسي است كه در خيمه‌ی جنگي حضرت در حال آماده باش است« گفتني است كه 
در زيارت، حضرت مهدي4 نيز مانند امام حسين7 »وتر موتور« ناميده شده است از اين رو شخص 
منتظر، از فرهنگ عاشورا مي‏آموزد كه زمينه سازان قدرت ظلم و جور، از طريق فتنه، شبهات و شهوات، 
چگونه مردم آن عصر را رصد كرده و سالار شهيدان را تنها گذاشتند در نتيجه تصميم مي‏گيرد كه مبادا 
اسير فريب‏هاي زمينه‏سازان قدرت دشمن اهل  تنها بگذارد و  را  نامروتان، »مهدي زهرا«  همانند آن 

بيت:شود: »اللهم لا تجعلنی من خصماء آل محمّد؛ پروردگارا مرا از دشمنان آل محمد6 قرار نده«.
 زمينه سازان و مقدمه‏چينان قدرت ظلم و جور، به خوبي از شيطان آموخته‏اند كه حوزه‏هاي وجودي 
آدمي را، چگونه در معرض شهوات قرار بدهند و به اعتياد و عادت برسانند و پس از آن شبهات را نصب و 
نقشه‌ی علم كنند كه در اين صورت به خوبي نقشه‌ی آنان جواب مي‏دهد. حضرت سجاد7 اين شگرد 

بُهاتِ«.5 هَواتِ وَ ینَصِبُ لنَا باِلشُّ ضُ لنَا باِلشَّ شيطان را در »صحيفه سجّاديه« افشا ميك‏ند: »یتََعَرَّ
 امام حسين7 فرمود:

» له غیبة یرتدّ فیها اقوام و یثبت علی الدین فیها آخرون، فیؤذَوْن و یقال لهم: )متی هذا الوعد 
ان کنتم صادقین( اما ان الصابر فی غیبته علی الاذی و التکذیب بمنزلة المجاهد بالسیف بین یدی 

1 .  بحار الانوار، ج 52.
2 .  همان.
3 .  همان. 

4 .  بحار ج 52
5 .  صحيفه سجاديه، دعاي 25، دعاي در  حقّ اولاد.
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رسول‌الله6«؛1 براي امام مهدي4 غيبتي است. در اين غيبت برخي از دين بر مي‏گردند و 
برخي ثابت قدم مي‏مانند. هر كه در اين غيبت صبر كند و بر مشكلاتي كه از سوي دشمنان 
ايجاد مي‏شود و بر ايجاد شبهاتي از اين قبيل كه اگر شما راست مي‏گوييد وعده ظهور كي 
خواهد بود؟ استقامت كند، به قدري از اجر خداوند بهره‏مند مي‏گردد كه انگار در كنار پيامبر با 

شمشير بر دشمنان جنگيده است«.

ترفندهاي شياطين و مهدی ستیزان
 شياطين و زمينه سازان قدرت ظلم و جور، با ترفندهاي گوناگون و جاذبه‏دار، در صدد رهزني ياران 
حضرت ولي عصر4 خواهند بود. بايد بر انواع اذيت‏ها، آزارها، تكذيب‏ها، فتنه گري‏ها و شبهه افكني‏ها 
صبر و استقامت داشت. دشمنان مي‏خواهند كه حضرتش براي هميشه »وتر موتور« و تنها گذاشته شود. 

آنان طرح و نيت‏هايي دارند: 
1. با آن حضرت عداوت‏ها و دشمني‏ها دارند.

 »اللَّهُمَّ أذَِلَّ کُلَّ مَنْ ناَوَاهُ وَ أهَْلکِْ کُلَّ مَنْ عَادَاهُ ؛2 خدايا هر كه نيت بدي نسبت به او دارد، 
ذليل کن و همه دشمنان او را هلاك گردان«. 

2. و براي او مكر و يكدهايي در نظر دارند:
 » وَ امْکُرْ بمَِنْ کَادَهُ ؛3 خدايا با كساني كه براي ]مهدي‏[ مكر و كيد مي‏كنند، خودت مكر بفرما«.

3.  منكرحقّ و حقانيت حضرت مي‏باشند: 
بأَِمْرِه؛4ِ خدايا ريشه كن فرما كسي را كه منكر  » وَ اسْتَأْصِلْ مَنْ جَحَدَهُ حَقَّهُ وَ اسْتَهَانَ 

حقانيتش ‏باشد و امرش را سبك ‏شمارد«. 
4. سعي و تلاش دارند كه نورش را خاموش سازند:

 »وَ سَعَى فيِ إطِْفَاءِ نوُرِهِ وَ أرََادَ إخِْمَادَ ذِکْرِه5ِ و مي‏خواهند كه نور او را خاموش و ياد مهدي 

1 .  تاريخ عصر غيبت،، ص 271؛ بحار الانوار، ج 51، ص 133.
2 .  مفاتيح الجنان، اعمال روز جمعه،.

3 .  همان.

4 .  همان.

5 .  همان.
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را به دست فراموشي بسپارند«. 
 آنان همچنان كه سالار شهيدان را با انواع طرح‏ها، تنها و بيي‌اور ساختند؛ مي‏خواهند امام عصر4 نيز 
تنها و بيي‏اور بماند. نبايد دل خوش داشت كه ما دغدغه غيبت و آرزوي ظهورش را داريم؛ زيرا بسياري 
براي امام حسين7 نامه دعوت نوشتند و خيلي از او ياد كردند؛ اما در موقع نياز، آن حضرت را تنها 

گذاشتند!
 امام صادق7 مي‏فرمايد:

»اذا خرج القائم خرج من هذا الامر من كان يري انه من اهله و دخل فيه شبه عبدة الشمس و 
القمر؛1 چون قائم قيام كند، كسي كه خود را اهل اين امر مي‏پنداشته است، از اين امر بيرون 

مي‏روند، در مقابل، افرادي مانند خورشيد پرستان و ماه پرستان، به آن مي‏پيوندند«.
پس»انتظار«2 ثبات قدم مي‏خواهد: »ثبتنا علی مشايعته؛3 خدايا ما را بر دنباله‌‌روي و شيعه بودنش، 
ثابت قدم بدار« مگر نه اين است كه دشمنان امام حسين7 سابقه‏هاي ويژه‏اي داشتند و از خواص 

بودند؟! 
آري »نينوا« معارف و عبرت‏ها را بر ما تمام كرده و اتمام حجت نموده است. بايد از خدا بخواهيم كه: 
»وَ ثبَِّتْ لى قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَكَ مَعَ الحُْسَیْنِ وَ اصَْحابِ الحُْسَیْنِ الذَّینَ بذََلوُا مُهَجَهُمْ دُونَ الحُْسَیْن7ِ.«4 
ثبات قدم صادقانه و با حسين بودن را و همانند اصحاب حسين بودن را بايد بخواهيم تا اين كه اين 
جريان ادامه يابد و در ركاب فرزندش مهدي موعود جزء خون خواهان ثار الله باشيم و اين گونه نينوا را 

معبر انتظار سازيم. 

1 .  مجله انتظار، ص 158، غيبت نعماني، ص 424.
2 .  همان.

3 .  مفاتیح الجنان، دعا در غيبت امام زمان7.
4 .  مفاتیح الجنان، زيارت عاشورا.
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معرفت وموالات دو بال پرواز منتظران
در فرهنگ شیعی، معرفت وموالات دو راز و دو بال پرواز در آسمان قرب الهی اند و بدون آن‌ها پرواز تا 
آشیان قرب حق وخلود در آن امکان پذیر نیست. »و اتقرب الى الله ثم اليكم بموالاتكم و موالاة وليكم«1 
در این فضا، انسان مؤمن که سرّ اکرام حق نسبت به خود را معرفت می داند، در دعای خود رزقی را 
طلب می کند که در خور معرفت او و حاکی از آن است. »فاسئل الله الذى اكرمنى بمعرفتكم و معرفة 
اوليائكم و رزقنى البرائة من اعدائكم ان يجعلنى معكم فى الدنيا و الاخرة و ان يثبت لى عندكم قدم 

صدق فى الدنيا و الاخرة.«2
به خصائص ولایت است   بلکه معرفت  نیست  از معرفت، معرفت شناسنامه ای  مراد  نظر،  اهل  نزد 
وحق ولایت، خصیصه ایست که به هر بی سروپایی عطا نمی شود و مبنای اعطای آن، آگاهی )علم(، 
آزادی)عصمت یا عدالت( و عشق به مخلوقات است که ریشه در رحمت واسعه‌ی حضرت حق دارد و نه 

در غریزه‌ی بشری.
اساساً این سه امرند، که حق اولویّت را به همراه دارند و معرفت به ساحت ائمّه درگرو فهم این مبانی 

و فلسفۀ آن‌هاست که قبول ولایت ایشان را به دنبال خواهد داشت.

1 .  بحارالانوار، ج 101، ص 151.
2 .  همان.
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ترابط موالات وتوحید
موالات از اهمّ معارف الهی است كه بنابر نصوص دینی اگر كسى در بين ركن و مقام، عمر دنيا را 
عبادت كند و روزها روزه دار و شب‌ها پیوسته درحال قیام باشد ولى داخل باغ ولایت نشود جهنمی خواهد 

بود. چرا که اساساً این تولیّ وتبرّی است که انسان را به توحید حقیقی گره می زند.
»من والاكم فقد والى الله من عاداكم فقد عاد الله و من احبكم فقد احب الله و من ابغضكم فقد 

ابغض الله«.1
اى آل محمد هر كس كه شما را دوست بدارد، همانا كه خدا را دوست داشته باشد و هر كس 
كه با شما دشمنى كند، در حقيقت با خدا دشمنى كرده و هر كه به شما مهر ورزد، به تحقيق كه 
به خدا محبت و عشق ورزيده است و هر كس شما را ناخوش دارد و به شما كينه و عداوت 

ورزد همانا كه خدا را ناخوش داشته و قهر او را برانگيخته است.

تولی رمز قرب
قرب به هر چيز در گرو محبت به آن است و محبت جاذبه اى آسمانى و رمزى از رحمت و عنايت 
ربانى است و بدین جهت كسانكيه خدا را دوست دارند، دوستان خدا را هم دوست دارند و آنانكه دوستان 

خدا را دوست دارند چنانست كه خدا را دوست داشته اند.
پس معنی اين بند از زيارت روشن ميگردد كه زائر عرض ميك‌ند: اتقرب الى الله ثم اليكم بموالاتكم 

و موالاة وليكم
براى نجات اخروی نیز تنها محبت و دوستى به خدا و اوليا خدا مي‌تواند گره گشا باشد و اگر كسى 
محبت با خدا و يا دوستان خدا را در اين دنيا نداشته باشد، چگونه مي‌تواند با كسى كه در دنيا بيگانه بوده 

و در آنجا همه كاره است ارتباط برقرار کرده و او را شفيع خود قرار دهد.
روزى رسول خدا6 به اصحاب خود فرمود در راه خدا دوستى و دشمنى داشته باشيد، زيرا بدون اين 
دوستى و دشمنى به ولايت خدا نمي‌رسيد و هرکه نماز بخواند و روزه بگيرد، بدون تولىّ و تبرّى طعم 
ايمان را نمي‌چشد. كسى عرض كرد چگونه بدانم كه دوستى و دشمنى در راه خدا را دارا هستم؟ حضرت 
اشاره فرمودند به اميرالمؤمنين على7 و فرمودند، م‌ىبينى على را؟ عرض كرد: بلى. فرمود: او خدا را 

1 .  بحارالأنوار، ج 99، ص 148.
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دوست دارد، پس او را دوست بدار، اگر چه، كشنده پدرت و فرزندت باشد. دوست او را نيز دوست بدار و 
دشمن او را نیز دشمن بدار، اگر چه پدرت و فرزندت باشد.1

نمونه اى از تولى واقعى
 در روضه كافى از حيكم بن عتيبه روايت مي كند كه گفت خدمت امام باقر7 بودم و خانه پر از 
جمعيت بود، در اين هنگام پيرمردى كه تيكه بر عصاى آهنين خود داشت وارد شد و بر در خانه ايستاد 
و گفت : السلام عليك يابن رسول الله و رحمة الله و بركاته. امام باقر7 فرمود: عليك السلام و رحمة 

الله و بركاته.
 پيرمرد رو به طرف حضار مجلس نموده بر همه سلام كرد و آن‌ها جواب سلامش را دادند آنگاه متوجه 
حضرت شده، عرض كرد يابن رسول الله مرا نزد خود جاى ده به خدا قسم كه من شما را دوست مي‌دارم 
و دوستان شما را هم دوست مي‌دارم اين علاقه و محبت من نسبت به شما و دوستانتان نه براى طمع 
دنياست.  به خدا قسم دشمنان شما را دشمن مي‌دارم و از آن‌ها بيزارم اين دشمنى و بيزارى كه نسبت 
به آن‌ها ابراز ميك‌نم خداى را شاهد مي‌گيرم نه به واسطه‌ی يكنه و خصومتى است كه بين من و آن‌ها 
باشد؛ آنچه شما حلال بدانيد حلال ميدانم و آنچه شما حرام بدانيد من هم حرام مي‌دانم و انتظار فرج 
خانواده شما را ميك‌شم يابن رسول الله6 فدايت شوم، با اين خصوصيت آيا اميد نجاتى برايم هست؟
حضرت باقر7 او را پيش خواند و پهلوى خود نشانيد آن گاه فرمود اى پيرمرد، شخصى خدمت پدرم 
على بن الحسين8 رسيد همين سؤالى كه تو كردى از ايشان نمود، پدرم در جوابش فرمود: اگر از 
دنيا بروى، وارد بر پيغمبر6 و امام على و امام حسن و امام حسين و على بن الحسين: مي‌شوى 
قلبت خنك خواهد شد و دلت از التهاب مي‌افتد و شاد خواهى شد، آن گاه كه جانت به اينجا برسد )دراين 
هنگام با دست اشاره به گلوى خود نمود(. در زندگى نيز چيزهاىي خواهى ديد كه باعث روشنى چشمت 

هست و با ما در مقامى بلند و ارجمند خواهى بود.

1 .  قال رسول الله6 لبعض أصحابه ذات یوم یا عبد الله أحبب فی الله و أبغض فی الله و وال فی الله و عاد فی الله فإنه لا 
تنال ولایة الله إلا بذلک و لا یجد رجل طعم الإیمان و إن کثرت صلاته و صیامه حتى یکون کذلک و قد صارت مواخاة 
الناس یومکم هذا أکثرها فی الدنیا علیها یتوادون و علیها یتباغضون و ذلک لا یغنی عنهم من الله شیئا فقال له و کیف 
لی إن أعلم أنی قد والیت و عادیت فی الله عز و جل فمن ولی الله عز و جل حتى أوالیه و من عدوه حتى أعادیه فأشار له 
رسول الله6 إلى علی7 فقال أ ترى هذا فقال بلى قال ولی هذا ولی الله فواله و عدو هذا عدو الله فعاده وال ولی هذا 

و لو أنه قاتل أبیک و ولدک و عاد عدو هذا و لو أنه أبوک و ولدک . تفسیرالإمام ‏العسکری، ص47.
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پيرمرد از شنيدن اين مقامات چنان غرق در شادى شد كه خواست براى مرتبه دوم عين جملات را 
از زبان امام7 شنيده باشد از اينرو عرض كرد يابن رسول الله چه فرموديد؟ حضرت باقر7 سخنان 
خود را تكرار كرد. در اين هنگام پيرمرد را چنان گريه‌اى گرفت كه مانند ژاله اشك مي‌ريخت و با صداى 
بلند گريه ميك‌رد آنقدر گريه كرد كه بر زمين افتاد قطرات پياپى اشك و ناله‌هاى جانگداز كه حاىك از 
قلب پر از محبت و ولاى پيرمرد بود چنان اطرافيان را تحت تأثير قرار داد كه همه با صداى بلند شروع 

به گريه كردند.
  حضرت باقر7 رو به طرف پيرمرد نموده با دست مبارك قطرات اشك را از مژگانش مي‌گرفت و مي‌پاشيد.
پيرمرد سر بلند كرد و عرض كرد، يابن رسول الله6 دست مباركت را به من بده، حضرت دست 
خودش را به طرف او دراز كرد پيرمرد گرفته و شروع به بوسيدن كرد و بر چشم‌هاى خود گذاشت و 
سينه و شكم خود را گشود و دست آن حضرت را بر سينه و شكم خود گذاشت آن گاه از جاى حركت 

كرد و رفت.
حضرت باقر7 موقعى كه پيرمرد در حال رفتن ديده مي‌شد او را با توجه مخصوصى تماشا ميك‌رد 
پس از آن روى به جمعيت نموده فرمود، هر كس مايل است مردى از اهل بهشت را ببيند، به اين شخص 
نگاه كند. حكم بن عتيبه راوى حديث مي‌گويد هيچ مجلس ‍ عزاىي را نديده بودم كه از نظر سوز و گداز 

و سيلاب اشك شباهت به اين مجلس داشته باشد.1

موالات ولیّ ائمّه
از نکات کمتر توجّه شده این است که نه تنها موالات خود ائمّه باعث قرب به ساحت حق می‌شود و لذا 
انسان مؤمن باید عارف به آنها باشد، موالات ولیّ ائمّه نیز این اثر را دارد ولذا معرفت اولیاء ائمّه نیز باید 
مطلوب او باشد. و باز همان گونه که معرفت به ساحت ائمّه علامت اکرام انسان توسط حق تعالی است 
معرفت اولیاء ائمّه نیز علامت این عنایت خاصّ حق است. و به یقین نمونه‌ی بارز موالات ولی ائمّه، تولی 
به ولایت فقیه است. و بر اساس زیارت عاشورا تولی به ولایت فقیه همانند تولی به ولایت ائمّه: باعث 

قرب انسان به خدای متعال می شود. و سلم و حرب و ولایت و عداوت باید بر این گستره مبتنی باشد.
»انى سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم و ولى لمن والاكم و عدو لمن عاداكم«2

1 .  روضۀ الكافي، چاپ قدیم، ص 76 .
2 .  بحارالانوار، ج 101، ص 151.
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 بدرستى كه من مسالمت دارم با هر كس كه با شما در صلح است و در جنگ و مخالفتم با 
هر كس كه با شما در جنگ است و دوست دارم آن که را که شما را دوست بدارد ودشمن دارم 

کسی را که شما را دشمن بدارد.
وچگونه، محبت به فقیه جامع الشرایط مبسوط الید در ردیف محبت به خود امام معصوم نباشد در 
حالی که در روایات محبت به مصادیق غیر قابل باوری در ردیف محبت به امام معصوم بیان شده است.
حذيفة بن منصور گفت: من خدمت حضرت صادق7 بودم مردى وارد شده عرض كرد فدايت شوم 
مرا برادرى است كه شيطان او را از لحاظ محبت و احترام و تعظيم خانواده‌ی شما نمى تواند بفريبد ولى 
عيبى كه در اوست شراب م‌ىخورد. حضرت صادق7 فرمود همانا اين قسمت خيلى عظيم است كه 
محب و دوست‌دار ما شراب‌خوار باشد. ولى تو را خبر دهم که دشمن خانواده‌ی ما از چنين شخصى بدتر 

است.
پست‌ترين مومنين با اينكه در ميان مومنين، پست وجود ندارد مى تواند دويست نفر را شفاعت كند ولى 
اگر هفت آسمان و هفت زمين و هفت دريا درباره دشمن خانواده‌ی ما شفاعت كنند پذيرفته نخواهد شد.

اين شخص را که ذكر كردى از دنيا خارج نمى شود مگر اينكه توبه نمايد يا خداوند او را به بلائى در 
بدنش مبتلا مى كند كه گناهش از بين برود تا خداوند را بدون گناه ملاقات كند. همانا شيعيان ما عاقبت 

به‌‌خيرند.
آنگاه فرمود پدرم پيوسته مى فرمود دوست بدار دوست آل محمد صلوات الله عليهم را اگر چه فتنه 

جو و متكبر باشد و دشمن دار دشمن آل محمد: را اگر چه پيوسته روزه دار و شب زنده دار باشد.1

نسخه ای عاشورایی برای سالک منتظر
درست است که از حادثه‌ی عاشورا قرن‌هاست می‌گذرد؛ اما عاشورا حادثه‌ی جاری در تاریخ است. این 

1 .  عن حذيفة بن منصور قال كنت عند ابى عبدالله7 اذ دخل عليه رجل فقال جعلت فدالك ان لى اخالا يوتى من محبتكم 
و اجلالكم و تعظيمكم غير انه يشرب الخمر فقال الصادق7 اما انه لعظيم ان يكون محبنا بهذه الحالة و لكن الا انبئكم 
بشر من هذا. الناصب لنا شر منه و ان ادنى المومنين و ليس فيهم دنى ليشفع فى ماءتى انسان و لو ان اهل السموات السبع 
و الارضين السبع و البحار السبع شفعوا فى ناصب ما شفعوا فيه . الا ان هذا لا يخرج من الدنيا حتى يتوب او يبتليه الله 
ببلاء فى جسده فيكون تحبيطا لخطاياه حتى يلقى الله عزوجل لاذنب له . ان شيعتنا على السبيل الا قوم ان شيعتنا لفى 
خير ثم قال ان ابى كان كثيرا ما يقول احبب حبيب آل محمد و ان كان مرهقا ذيالا و ابغض بغيض آل محمد و ان كان 

صواما قواما. بحارالانوار، جلد 15، ص 135.
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جریان تا برافراشته شدن پرچم یا لثارات الحسین توسّط لشگریان امام عصر4 ادامه خواهد داشت و در 
آن زمان برگ و بار حقیقی خود را به ثمر خواهد نشاند. لذا هر سال که عاشورا فرا می‌رسد، لازم است 
انسان منتظر، با یک سلسله مراقبه‌ها و محاسبه‌های خاص عاشورا، به استقبال این موسم شریف برود. 

در احوالات بزرگان ما نقل شده است که ایشان در ماه رمضان برنامه‌هایی را برای خود مقرر می‌کردند 
تا به درک فیض شب قدر نائل شوند. اگر به این فضیلت نمی‌رسیدند، سعی می‌کردند به هر ترتیبی که 
شده در آخر ماه رمضان جبران ما فات کنند. در نهایت، اگر از این فیض هم محروم می‌شدند، از فردای 

ماه رمضان برای ماه رمضان و شب قدر سال بعد، خود را مهیّا می‌کردند.
برای درک محرم و عاشورا نیز چنین سلوکی وارد شده است. با آغاز محرم، شیعیان و محبان اهل 
بیت: یک سلسله مراقبه، مشارطه و محاسبه‌هایی را آغاز می‌کنند تا در روز عاشورا به کاروان حسینی 
ملحق شوند. اما آنان که از قافله جا می‌مانند، از فردای عاشورا نیز باید مراقبه، مشارطه و محاسبه‌هایی 
را آغاز کنند، تا به حول و قوه الهی به کاروان عاشورای سال بعد ملحق شوند. رابطه ی ما با عاشورا هیچ 

وقت تمام شدنی نیست و این سلوک همیشه جاریست.
بنا به آموزه‌های اهل بیت برای سلوک باید سه گام اصلی را طی کرد:

گام اول : )مشارطه( انسان باید یک سری شرط‌ها  و )و قول و قرار‌هایی( را با خود بگذارد.
گام دوم: »مراقبه« مراقب باشد تا به شرط‌هایی که بسته و میثاق‌ها )و قول‌هایی( که تعهد داده، دقیقا 

عمل کند.
گام سوم: »محاسبه« پس از مشارطه و مراقبه بر اعمال و نیاتش، باید بازگردد و میزان درستی و کمال 

عمل و نیت خود را محاسبه کند.

مراقبه‌های منتظران قبل از عاشورا
مراقبه‌های شیعه‌ی منتظر قبل از محرم، ویژه قبل از عاشوراست. انسان باید در این مرحله توجه کند 
که چگونه آرام آرام، امام حسین7 در کربلا حاضر شدند و در آن سرزمین بار انداختند. چگونه کسانی 
که آمدنی بودند، به ایشان ملحق شدند و کسانی که رفتنی بودند از ایشان جدا گردیدند. چگونه کسانی 
که خود را از راه‌های دور و نزدیک به امام حسین7 در کربلا رساندند، امام را شناخته بودند. و چگونه 
کسانی که تا کربلا آمدند و با امام بوند اما نتوانستند با امام بمانند و در نتیجه از ایشان جدا شدند، کسانی 
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بودند که به نور امام راهی نیافته بودند.
این توجّه‌‌ها سالک را به عصر ظهور فرزند حسین7 وپیوستگان به او وبرندگان از او خواهد برد و 

سالک وضعیّت خود و دیگران را در هیاهوی نبرد بزرگ حقّ و باطل در آخر الزمان خواهد فهمید.

سرّ بریدن از حجّت الهی
خیلی از آن‌هایی که از امام حسین جدا شدند، به ایشان تعلق داشتند و محب ایشان بودند؛ اما این تعلق 
و وابستگی به امام، پس از تعلق و وابستگی شان به دنیا بود  به همین دلیل نصرت و یاری‌شان به سید 
الشهدا، در حجاب تعلقات دست و پا گیر دنیا قرار گرفت. آن‌ها، با آنکه دوست داشتند که امام حسین7 

را یاری کنند، اما وقتی به سید الشهدا رسیدند، که کار از کار گذشته بود و عاشورا به پایان رسیده بود.
با خود محاسبه می‌کند. محاسبه  انسان متوجه خودش می‌شود و  با توجه به این صحنه‌هاست که 
می‌کند که آیا توانسته است نور امام را از روزنه کوچک این جسم ببیند و یا آنکه هنوز محجوب مانده 

است؟ در این مرحله از محاسبه است که انسان باید ببیند ندای سید الشهدا را که فرمودند:
»من كان باذلاً فینا مهجته، و موطناً على لقاء الله نفسه، فلیرحل معنا، فإننی راحلٌ مصبحاً إن 

شاء الله«1 
شنیده است یا نه؟! اگر شنیده‌ایم، آیا از اهل سبقت و سرعت بوده‌ایم یا نه؟ آیا از کسانی نیستیم که 
کندی و سرعت کم‌شان، آن‌ها را از قافله سید الشهدا به تاخیر انداخت و جدایشان کرد؟ آدم سالک و 
محاسب وقتی حوادث قبل از عاشورا را می‌بیند، متوجه جایگاه خودش می‌شود و خود را محاسبه می‌کند. 
محاسبه می‌کند که آیا مثل »طرماح بن عدیّ« نیست که کاروان سید الشهداء را در نزدیکی کربلا درک 

کرد، اما بهانه‌ی بردن آذوقه برای همسر و فرزندانش، او را از فیض همراهی با سید الشهداء جدا کرد؟
انسانی که اهلیت همراهی با سید الشهداء را دارد، برای امام و همراهی با امام شرط نمی‌گذارد و نصرت 
و یاری خود را به چیزی مشروط نمی‌کند. داشتن شرط برای همراهی، اولین حائلی است که مانع می‌شود 
و در آخر نیز او را از امام خود جدا می‌کند. به طوری که حتی اگر تا جایی توفیق معیت و همراهی امام را 

هم داشته باشد، لحظه‌ای می رسد که او را از امام جدا می‌کند.
مثل »ضحاک مشرقی« که با امام حسین به کربلا آمد، ولی قید کرده بود که یاری و همراهی من با 

1 .  قمی، شیخ عباس،  نفس المهموم، ص 116.
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شما تا جایی است که امید به پیروزی و غلبه شما وجود داشته باشد؛ اگر مطمئن شدم که امید پیروزی در 
کار نیست دیگر بیش از آن با شما عهدی ندارم. همین شرط بود که او را از عاشورا محروم کرد. ضحاک 
تا ظهر عاشورا صبر کرد و وقتی برای او قطعی شد که پیروزی در کار نیست و کار با شهادت سید الشهداء 
و یارانش به پایان خواهد رسید، مرکب خود را که در خیمه‌ها پنهان کرده بود سوار شد و پس از اجازه از 
امام، کربلا را ترک کرد. ضحاک مشرقی در لحظه غربت امام حسین7 و در لحظه ای که عالی‌ترین و 
ناب‌ترین جذبه‌های ایشان ساطع می‌شد و از قوی و ضعیف دستگیری می‌کرد، هیچ نوری دریافت نکرد 

و رشته تعلقش از سید الشهداء بریده شد.
این‌ها مراقبه و محاسبه‌های قبل از عاشوراست. با توجه به این عبرت‌ها و اتفاق‌های کاروان عاشوراست 

که انسان می‌تواند متوجه شود که آیا مخاطب ندای الهی قرآن بوده است یا نه.
سُولِ إذَِا دَعَاکُم لمَِا یُحْیکُیمْ «1 ِ وَللِرَّ َّذِینَ آمَنُواْ اسْتَجِیبُواْ ِلهل » یاَ أیَُّهَا ال

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هنگامی که خدا و رسول او شما را به چیزی دعوت مک‌ینند 
که به شما حیات می بخشد، دعوتشان را  اجابت کنید.

سرّ پیوستن به حجّت الهی
امام  قافله  به  را  خود  کاروان  اهل  باید  کوتاه  فرصت  این  در  است.  کوتاه  همیشه  عاشورا  تا  فرصت 
حسین7 برسانند. با محاسبه‌های قبل از عاشورا، انسانی که قصد همراهی با ولی خدا را دارد باید ببیند، 
اگر وابستگی و تعلقی حرکت او را کند می‌کند، آن را کنار بگذارد. اگر شرطی برای همراهی با امام دارد، آن 
را کنار بگذارد و فاصله بین خود و امام را بردارد. باید همه تلاش خود را بکند که حتی اگر تا ظهر عاشورا 
هم شده تعلقات خود را کناری بنهد و مثل »حر« در کنار امام حاضر شود. حرّ اگر چه تا ظهر عاشورا در 
مقابل امام و صف سید الشهداء7 بود، اما در مدت هم سفری با ایشان، با محاسبه و دقت، خود را سنجید 
و از تعلقات، خود را آزاد کرد و در نهایت به همراهی ایشان رسید؛ و در رکاب ولی خدا به شهادت نائل شد.

ورود به حرم امن ولایت ثمره‌ی سلوک عاشورایی
سلوک با عاشورا، راه ورود به حرم امن ولایت ولی خداست. پس از مراقبه و ورود به وادی همراهی 
با ولی خدا، می بینیم این وادی، سرای آسایش و رحمت و امنیت است. اما همین وادی امن و رحمت 

1 . سوره انفال)8(، آیه ٢٤.
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برای کسانی که وارد این حوزه نشده اند، به واسطه‌ی امتحانات و آزمایش‌ها و سختی عبور از آن‌ها، جلوه 
بسیار صعبی دارد. 

»الجنۀ حُفّت بالمکاره و النّار حُفّت بالشهوات«.1
 لذت‌هایی که جهنم را در بر گرفته است، انسان را به جهنم؛ و مکاره‌ی که بهشت را محاصره کرده 

است، او را به بهشت دعوت می‌کند.
ابراهیم خلیل الرحمن، نمونه کامل آن دسته از انسان‌های ملحق شده است. این یقین و اعتماد به 
خداست که همه آتش‌ها را گلستان می‌کند. مشکل انسان‌ها برای ورود به محیط امن ولایت همین 
است؛ چرا که آتش نفس شعله می‌کشد. سخت‌ترین مساله جایی است که باید حجاب نفس و خودخواهی 

را کنار زند.
ورود به محیط ولایت و همراهی با حجّت‌های الهی »صعب مستصعب« است، چرا که انسان باید روی 
منیّت و نفسانیّت خود پا بگذارد و این دقیقاَ همان کاریست که شیطان نتوانست انجام دهد و در حالی که 
هزاران سال به عبادت خدا مشغول بود به علت استکبار و منیّت در برابر ولی خدا مترود درگاه الهی واقع 
شد. اما پس از ورود به آن حصن حصینی خواهد بود که آدمی در امنیت و اطمینان کامل به سر برده و 

هیچ عذابی او را تهدید نخواهد کرد.
»ولایت علی بن ابی طالب حصنی؛ فمن دخل حصنی امن من عذابی«.

در عاشورا کسانی که به این محیط وارد شدند، خود را فراموش کردند و جذبه‌های ولایت سید الشهداء 
به گونه‌ای آن‌ها را با خود برٌد که خبر از رنج‌ها نداشتند. همه تعلقات خود را پشت سر گذاشتند و به تعبیر 
دیگر، همه آن صحنه‌های سخت که هر کدام برای زمین گیر کردن هزاران سالک کافی بود، برای آن‌ها 
گلستان شد. از طرف دیگر کسانی که به دنبال کوچک‌ترین لذت بودند، همان لذت‌ها دامن گیرشان 

گردید و آن‌ها را زمین گیر ساخت.

1 .  نهج الفصاحة، ح 1386.
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حسین و مهدی8 حجّت‌های ظاهری حضرت حق و شاهراه رسیدن انسان به وادی حجّت باطنی 
و عقلانیّت‌اند. شخصیّت عظیم این دو بزرگوار، تجسّم عرفان وقرآن و برهان است و صحنه‌ی کربلای 
حسینی و قیام مهدوی صحنه‌ی عقل‌ورزی اصحاب جبهه‌ی حق و جهل‌ورزی خبیث‌ترین انسان‌ها در 
جبهه‌ی باطل است. سر مبارک سیّد الشهدا، قوه‌ی عاقله‌ی بشری بود که افراد، جمع‌ها وجریان‌های 
جهل‌ورزی را به چالش کشید و آئینه‌ی تاریخی تمام عیاری شد برای انقلاب نهایی اسلام به پرچمداری 

حضرت حجّت.

اهمیّت عقل‌ورزی
در قرآن کریم واژه‌ی »عقل«1 به کار نرفته ولی، مشتقات فعلی آن فراوان به کار رفته است. در واقع 
قرآن واژه‌ی عقل را به صورت فعلی به کار برده است که می‌تواند، بیانگر توجّه ویژه‌ی این کتاب آسمانی 
به اهمیّت بهره‌گیری از قوهّ‌ی عاقله در زندگی انسان‌ها باشد.2 در این کتاب آسمانی، فعل تعقلون 24 

مّۀ مجلسی ضمن بیان تعارف عقل، روایات باب عقل را در یکی از این دو معنا وبه ویژه معنای دوّم ظاهر می‌داند:  1 .  عّال
1.نیروی ادراک خیر و شر و توانائی شناختن علل و اسباب امور 2. ملکه نفسانی داعی به انتخاب خیر و پرهیز از شر. عقل در 
اصطلاح دو نوع است: عقل نظری و عقل عملی. عقل نظری نیرویی است که با آن هست‌ها و نیست‌ها و بایدها و نباید‌ها 

درک می‌شود و عقل عملی نیروئی است که از طریق آن عمل می‌شود. بحار الانوار، ج1،ص29.
2 .  توجّه به روایات ذیل نکتۀ مذکورا روشن می‌کند: 

11 ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل.
22  فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل.
33  ولا بعث الله نبيا ولا رسولا حتى يستكمل العقل.
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مرتبه و فعل یعقلون 22 مرتبه وفعل یعقل یک مرتبه، به کار رفته است.1 در مجموع،مشتقات فعلی 
عقل49 مرتبه در قرآن به کار رفته است.

جهل ورزی بشر، چالش بزرگ حجج الهی
از دیر باز، آنچه سدّ راه حجج الهی و آرمان‌های والای ایشان بوده، افراد، جمع‌ها و جریان‌های جهل‌ورز 

بوده اند. رسول خدا با اشاره به این مشکل، به وجود جریان جهل ورز پیش و پس از خود اشاره دارند:
بعثت بين جاهليّتين، لاخراهما شرِّ من اولاهما.2 من بین دو جاهلیّت مبعوث شدم که دوّمی 

بدتر از اوّلی است.
افراد جاهل، با بی منطقی  و ارتکاب منکرات سدّ راه معارف الهی می‌شوند همان گونه که جمع‌های 
جهل‌ورز، با عدهّ و عُدهّ جلوی حق می‌ایستند و منکرات را اشاعه می‌دهند. جریان‌های جهل‌ورز، منکر 
را در جامعه نهادینه می‌کنند و به آن ریشه‌ی تاریخی می‌بخشند. این افراد، جمع‌ها و جریان‌ها، پیش از 
اسلام وجود داشته، و بعد از شکوفایی اسلام نیز به حیات نحس خود ادامه دادند و تا عصر ظهور آخرین 
حجّت الهی، مهدی موعود4 نیز باقی خواهند بود. چرا که این‌ها ابزار‌ها و پیاده نظام شیطان برای مقابله 
با جریان تاریخی حق هستند و تا شیطان به حیات پلید خویش ادامه می‌دهد این ابزارها هم پیوسته نو به 
نو و تجدیدی می‌شوند.  سیر جهل‌ورزی تاریخی را از زمان خاتم الانبیا6 تا زمان خاتم الاوصیا4 

می‌توان به صورت زیر تجزیه  و تحلیل کرد:

44  لا فقر أشد من الجهل، ولا مال أعود من العقل .
55 من كان عاقلا كان له دين، ومن كان له دين دخل الجنة. .
66 إنا معاشر الانبياء امرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم..
77 صديق كل امرء عقله، وعدوه جهله. همان.
88 إن لله على الناس حجتين: حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والانبياء والائمة: وأما الباطنة فالعقول..
99 من أراد الغنى بلا مال، وراحة القلب من الحسد، والسلامة في الدين فليتضرع إلى الله عزوجل في مسألته بان يكمل .

عقله 
1010 ما عبدالله بشئ أفضل من العقل
1111 اصول كافي، ج1، باب عقل و جهل.

1 .  ر.ک: آیات: )44( بقره،  )118( آل عمران، )169( اعراف، )109( یوسف، )60( قصص، )67(  غافر، )17( حدید، )58( مائده، 
)46( حج، )44( فرقان، )24( روم  و ... .

2 .  معجم الاحاديث الامام المهدي ج1، ص 44.
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جهالت اولی: 
1. فرد جهل‌ورز:

مورد: ابولهب  
کارکرد:  ارتکاب منکر

کار: به هم زدن سخنرانی پیامبر و... 
2. جمع جهل‌ورز: 

مورد: قریش                       
کارکرد:  اشاعه‌ی منکر

کار: راه اندازی جنگ قدرت بر علیه  اسلام و مسلمین.
3. جریان جهل‌ورز: 

مورد: شعرای مکّه مانند عبدالله بن اخطل )شاعر مسخره‌گر پیامبر( و خوانندگان مکّه مانند:  قریبه 
وقرینا )آوازه خوانان قریش( وعبدالله بن ابی در مدینه 

 کارکرد: اقامه‌ی منکر
کار: سرودن اشعار سخیف، خواندن این اشعار، نهادینه کردن فرهنگ جاهلی و راه‌اندازی جریان 

نفاق

جهالت ثانیه: 
1. فرد جهل‌ورز:

مورد: عبدالله بن عمر 
کارکرد: ارتکاب منکر 

کار: احتیاط در بیعت با امیرالمؤمنین7 و بیعت با حجاج.
2. جمع جهل‌ورز:

مورد: مذحجیان 
کارکرد: اشاعه‌ی منکر

کار: به خاطر ‌هانی دارالاماره را محاصره کردند ولی جنازه‌ی او را از دار پایین نیاوردند.
3. جریان جهل‌ورز:
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مورد: بانیان سقیفه، خلفای جور
کارکرد:  اقامه‌ی منکر

کار: با سقیفه شروع با عثمان به اوج با معاویه نهادینه و با یزید سرباز کرد.

جهالت‌های آخر الزمانی )چالش باموعود آخر الزمان(
1 .  جهل مقدس: 

	 مسیحیت اونجلیکالیست ) مسیحیّت صهیونیستی(
	 یهودی گری افراطی )صهیونیسم( 

 	 سلفی‌گری )سفیانی؛ شورشی طغیانگر شامی(
2 .  جهل مزین: 

	 فرق انحرافی و عرفان‌های نوظهور
3 .  جهل مدرن: 

جریان‌های کلان سیاسی، اقتصادی وفرهنگی مثل کاپیتالیسم و لیبرال دموکراسی 	
نامه‌ی امام حسین7 به معاویه در تحلیل جریان جهل ورز، بسیار خواندنی و حاوی نکات فراوانی در 
تحلیل جامعه‌ی جهل زده است. در این نامه امام، شخصیّت معاویه و منکرات او را به زیبایی تجزیه و 
تحلیل می‌کند و ریشه‌ی بسیاری از تحوّلات شوم تاریخی را باز گو می‌کنند. این نامه به قدری زیباست 
که نگارنده حیف می‌داند آن را به تمامی برای بهره‌گیری مبلغّان و مربیّان عزیز نقل نکند. قضیّه از این 
قرار است که یک سال مروان بن حکم که از طرف معاویه حاکم مدینه بود، به وى نوشت: »عمرو بن 
عثمان گزارش کرده است که، گروهى از رجال و شخصیت‌هاى عراق و حجاز نزد حسین بن على8 

رفت و آمد م‏ىکنند« و اظهار کرده است که، »اطمینان ندارد حسین قیام نکند.«

مروان در نامه‌ی خود اضافه م‏ىکرد که: »من در این باره تحقیق کرده‏‌ام، طبق اطلاعات رسیده 
او فعلا قصد قیام و مخالفت ندارد، ولى اطمینان ندارم که در آینده نیز چنین باشد، اینک نظر خود 

را در این باره بنویسید.«
معاویه، پس از دریافت این گزارش، علاوه بر پاسخ نامه مروان، نامه‏اى نیز به این مضمون به حسین 

بن على8 نوشت:
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»گزارش پاره‏اى از کارهاى تو به من رسیده است که اگر صحت داشته باشد من آن‌ها را شایسته 
تو نم‏ىدانم. سوگند به خدا هر کس پیمان و معاهده‏اى ببندد، باید به آن وفادار باشد و اگر این گزارش 
صحت نداشته باشد، تو سزاوارترین شخص براى چنین وضعى هستى. اینک مواظب خود باش و به عهد 
و پیمان خود وفا کن. اگر با من مخالفت کنى با مخالفت روبرو م‏ىشوى و اگر بدى کنى بدى م‏ىبینى، 

از ایجاد اختلاف میان امت بپرهیز...«
امام حسین7 در پاسخ او چنین نوشت:

»اما بعد، نامه تو به دستم رسید، نوشته‏اى که خبرهایى از من به گوش تو رسیده است که به 
گمان تو هیچ وقت زیبنده من نبوده و تو آن‌ها را در خور شأن من نمى‏دانسته‏اى! باید بگویم تنها 
خدا است که انسان را به کارهاى نکی هدایت مىک‏ند و توفیق اعمال خیر را به انسان مى‏دهد.
اما آنچه در باب من به گوش تو رسیده، کی مشت سخنان بى اساس است که چاپلوسان و 
سخن چینان تفرقه‌انداز و دورغ‌پرداز، از پیش خود ساخته و پرداخته‏اند. این گمراهان ب‌یدین 
دروغ گفته‏اند من، نه تدارک جنگى بر ضد تو دیده‏ام و نه قصد خروج بر ضد تو داشته‏ام، ولى 
از اینکه بر ضد تو و بر ضد دوستان ستمگر و بى دین تو، که حزب ستمگران و برادران شیطانند، 

قیام نکرده‏ام از خدا مى‏ترسم.
و  نمازگزاران  از  قاتل کسانى که همه،  نبودى؟  یارانش  و  قاتل »حجربن عدى«  تو  آیا 
پرستندگان خداوند بودند؛ کسانى که بدعت‌ها را ناروا شمرده و با آن سخت مبارزه مىک‏ردند، 
و کارشان امر به معروف ونهى از منکر بود. تو پس از آنکه به آنان امان دادى و سوگندهاى ایکد 
یاد کردى که به خاطر حوادث گذشته آزارشان نکنى، برخلاف امان و سوگند خود، آنان را 

ظالمانه کشتى، و با این کار، بر خدا گستاخى نموه، عهد و پیمان او را سبک شمردى.
آیا تو قاتل »عمرو بن حمق«، آن مسلمان پارسا که از کثرت عبادت چهره و بدنش تیکده و 
فرسوده شده بود، نیستى که پس از دادن امان و بستن پیمان - پیمانى که اگر به آهوان بیابان 

مى‏دادى، از قله‏هاى کوه‌ها پایین مى‏آمدند - او را کشتى؟!
آیا تو نبودى که »زیاد« )پسر سمیه( را برادر خود خواندى و او را پسر ابوسفیان قلمداد 
کردى، در حالى که پیامبر فرموده است: »نوزاد به پدر ملحق مى‏گردد و زناکار باید سنگسار 

گردد«؟!
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اى کاش جریان به همین جا خاتمه مىی‏افت، اما چنین نبود، بلکه پسر سمیه را پس از برادر 
خواندگى، بر ملت مسلمان مسلط ساختى و او نیز با اتکا به قدرت تو مسلمان‌ها را کشت، 
دست‌ها و پاهایشان را قطع کرد، و بر شاخه‏هاى نخل به دار آویخت! اى معاویه تو عرصه را 

چنان بر مسلمانان تنگ ساختى که گویى تو از این امت، و این امت از تو نبوده‏اند!
آیا تو قاتل »حضرمى« نیستى که جرم او این بود که زیاد به تو اطلاع داد »وى پیرو دین على 
است«، در حالى که دین على همان دین پسر عمویش پیامبر6 است و به نام همان دین است 
که اکنون تو بر ارکیه حکومت و قدرت تیکه زده‏اى! و اگر این دین نبود، تو و پدرانت هنوز 
در جاهلیت به سر مى‏بردید و بزرگترین شرف و فضیلت شما، رنج و مشقت دو سفر زمستانى 
و تابستانى به یمن و شام بود، ولى خداوند در پرتو رهبرى ما خاندان، شما را از این زندگى 

نکبت بار نجات بخشید.
اى معاویه! کیى از سخنان تو این بود که در میان این امت ایجاد اختلاف و فتنه نکنم. من 

هیچ فتنه‏اى بزرگتر و مهمتر از حکومت تو بر این امت سراغ ندارم!
دیگر از سخنان تو این بود که مواظب رفتار و دین خود، و امت محمد6 باشم. من )وقتى 
به وظیفهی‌ خود مى‏اندیشم و به دین خود و امت محمد6 نظر مى‏افکنم( وظیفه‏اى بزرگتر 
از این نمى‏دانم که با تو بجنگم، و این جنگ، جهاد در راه خدا خواهد بود، و اگر )به خاطر کی 
رشته عذرها( از قیام بر ضد تو خوددارى کنم از خدا طلب آمرزش مىک‏نم )چون ممکن است 
آن عذرها در پیشگاه خدا پذیرفته نباشد( و از خدا مى‏خواهم مرا به آنچه موجب رضا و 

خشنودى اوست، ارشاد و هدایت کند.
اى معاویه! دیگر از سخنان تو این بود که اگر من به تو بدى کنم، با من بدى خواهى کرد و 
اگر با تو دشمنى کنم دشمنى خواهى نمود. باید بگویم: در این جهان نکیان و صالحان همواره با 
زیان  و  نرساند  من  به  زیانى  تو  دشمنى  امیدوارم  من  و  بوده‏اند،  روبرو  بدکاران  دشمنى 
بداندیش‌یهاى تو بیش از همه متوجه خودت گردد و اعمال تو را نابود سازد، پس هر قدر 

مى‏توانى دشمنى کن!
اى معاویه! از خدا بترس و بدان که گناهان کوچک و بزرگت همه در پروندهی‌ خدایى ثبت 
شده است. این را نیز بدان که خدا جنایات تو را که به صرف ظن و گمان مردم را مىک‏شى، و 
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به محض اتهام، آنان را به حکومت رسانده‏اى، هرگز به دست فراموشى نخواهد سپرد.
تو با این کار، خود را به هلاکت افکندى، دین خود را تباه ساختى و حقوق ملت را پایمال 

کردی و السلام«.1

موارد جهل ورزی در کربلا
11 خرید جهنم ری با فروش دین.
22  زدن تیر با کودک.
33 جنگ با صالحان برای گرفتن جوایز ناچیز حکومتی )به برخی از قتله‌ی کربلا ده درهم)!( جایزه .

داده شد.(
44 نامه به حسین7 وبیعت با عبیدالله، ....
55 انکار فضائل بی نظیر امام2.

1 . اما بعد: فقد جانی کتابک تذکر فیه انه انتهت الیک عنی امور، لم تکن تظننی بها، رغبة بی عنها، و ان الحسنات لا یهدی 
لها، ولا یسدد الیها الا الله تعالي. و امـا ما ذکرت انه رقی الیک عنی فانما رقاه الملاقون، المشاؤون بالنمیمة، المفرقون بین 
الجمع، و کـذب الـغـاوون الـمـارقون، ما اردت حربا ولا خلافا، و انی لا خشى الله فی ترک ذلک، منک و من حزبک، 
القاسطین الملحدین حزب الظالم، و اعوان الشیطان الرجیم. الـسـت قاتل حجر، و اصحابه العابدین المخبتین، الذین کانوا 
یستفظعون البدع و یامرون بالمعروف و یـنـهـون عـن الـمـنـکـر فقتلتهم ظلما و عدوانا، من بعد ما اعطیتهم المواثیق 
الغلیظة، والعهود المؤکدة، جراة على الله واستخفافا بعهده؟ اولـسـت بـقـاتل عمرو بن الحمق الذی اخلقت و ابلت وجهه 
العبادة، فقتلته من بعد ما اعطیته من العهود ما لو فهمته العصم نزلت من شعف الجبال؟! اولـسـت الـمـدعـى زیادا فی 
الاسلام فزعمت انه ابن ابی سفیان و قد قضى رسول الله صلی الله علیه و آله ان الولد لـلفراش والعاهر الحجر ثم سلطته 
على اهل الاسلام، یقتلهم و یقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، و یصلبهم على جذوع النخل؟! سبحان الله یا معاویة! کانک 
لست من هذه الامة ولیسوا منک. او لـسـت قاتل الحضرمی الذی کتب الیک فیه زیاد، انه على دین علی کرم الله وجهه و 
دین علی هو دیـن ابـن عـمـه صلی الله علیه و آله الذی اجلسک مجلسک الذی انت فیه، و لولا ذلک کان افضل شرفک 
و شرف ابائک تجشم الرحلتین رحلة الشتا والصیف، فوضعها الله عنکم بنا، منة علیکم؟! و قلت فیما قلت: لا ترد هذه الامة 
فی فتنة و انی لا اعلم لها فتنة اعظم من امارتک علیها. و قلت فیما قلت انظر لنفسک و لدینک و لامة محمد و انی والله 
ما اعرف افضل من جهادک فان افعل فانه قربة الى ربی و ان لم افعله فاستغفر الله لدینی، و اساله التوفیق لما یحب و 
یرضي. و قلت فیما قلت: متى تکدنی، اکدک، فکدنی یا معاویة! فیما بدالک، فلعمری قدیما یکاد الصالحون، و انی لارجو 
ان لا تضر الا نفسک، ولا تمحق الا عملک، فکدنی ما بدالک واتق الله یا معاویة! واعلم ان لله کتابا لا یغادر صغیرة ولا 
کبیرة الا احصاها. واعـلـم ان الله لیس بناس لک قتلک بالظنه، و اخذک بالتهمة، و امارتک صبیا یشرب الشراب و یلعب 
بالکلاب ما اراک الا و قد ابقت نفسک، و اهلکت دینک واضعت الرعیة، والسلام. الامامة والسیاسة، ج1، صص157-155.

أصحاب  قال  الثالثة  وفي  حسين؟  أفيكم  فصاح:   . التميمي  حوزة  بن  الله  عبد  فيهم  وكان  نحوه  يزحفون  القوم  وأقبل   .  2
الحسين7 هذا الحسين فما تريد منه؟ قال: يا حسين أبشر بالنار، قال الحسين: كذبت بل أقدم على رب غفور كريم مطاع 
شفيع فمن أنت؟ قال: أنا ابن حوزة فرفع الحسين يديه حتى بان بياض إبطيه وقال: اللهم حزه إلى النار، فغضب ابن حوزة 
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66 دیدن کرامات امام و نپیوستن به او1 .

موارد عقل ورزی در کربلا
11 زهير بن القين: رهیابی به حقیقت با یادآوری رابطه‌ی پیامبر با امام حسین7 2.
22 حرّ بن یزید: محاسبه‌ی قدر دنیا و آخرت و بهشت و جهنّم و پیوستن به امام ولو در آخرین لحظات.
33 دو جوان انصاری: توجّه به استغاثه‌ی امام و هدايت و شهادت در دقایق آخر شقاوت3 .

وأقحم الفرس إليه وكان بينهما خندق فسقط عنها وعلقت قدمه بالركاب وجالت به الفرس وانقطعت قدمه وساقه وفخذه 
وبقي جانبه الآخر معلقا بالركاب وأخذت الفرس تضرب به كل حجر وشجر  وألقته في النار المشتعلة في الخندق فاحترق بها 
ومات، فخر الحسين ساجدا شاكرا حامدا على إجابة دعائه، ثم إنه رفع صوته يقول: اللهم إنا أهل بيت نبكي وذريته وقرابته 
فاقصم من ظلمنا وغصبنا حقنا إنك سميع قريب، فقال له محمد بن الأشعث: أي قرابة بينك وبين محمد، فقال الحسين 
7: اللهم إن محمد بن الأشعث يقول ليس بيني وبين محمد قرابة اللهم أرني فيه هذا اليوم ذلا عاجلا فاستجاب الله دعاءه 
فخرج محمد بن الأشعث من العسكر ونزل عن فرسه لحاجته وإذا بعقرب أسود يضربه ضربة تركته متلوثا في ثيابه مما به. 

مقتل الحسين للخوارزمي: ج1، ص 249.
1 .  قال مسروق بن وائل الحضرمي: كنت في أول الخيل التي تقدمت لحرب الحسين 7 لعلي أن أصيب رأس الحسين فأحظى 
به عند ابن زياد، فلما رأيت ما صنع بابن حوزة عرفت أن لأهل هذا البيت حرمة ومنزلة عند الله وتركت الناس وقلت: لا 

أقاتلهم فأكون في النار. كامل ابن الأثير: ج4، ص27.
2 .  و قال قد سمعنا هداك الله يا ابن رسول الله مقالتك الحمد لله اللذی شرّفنا بالقتل معک و لو كانت الدنيا لنا باقية و كنا فيها 

مخلدين لأثرنا النهوض معك على الإقامة. اللهوف، ص80.
3 .  ولما نظر الحسين7 إلى كثرة من قتل من أصحابه ... صاح: أما من مغيث يغيثنا! أما من ذاب يذب عن حرم رسول الله .  
فبكت النساء وكثر صراخهن. وسمع الأنصاريان سعد بن الحارث وأخوه أبو الحتوف استنصار الحسين واستغاثته وبكاء عياله 

وكانا مع ابن سعد فمالا بسيفيهما على أعداء الحسين7 وقاتلا حتى قتلا اللهوف، ص 57. 
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حجّت‌های الهی نماد آرمان‌های بزرگ الهی و انسانی و مظهر تلاش خالصانه برای رسیدن به 
این آرمان‌ها هستند. همراهی با حجّت‌های الهی  به معنای قرارگرفتن در مسیر فتح  آرمان‌هاست  
و نبودن با او به معنای جاماندن از کاروان بندگان صالح الهی است که وارثان زمین خواهند شد. در 
این راستا جهان بشریّت منتظر پرورش حماسه سازانی است که به ندای امام حق که قرن‌هاست 
به انتظار آنان نشسته است لبّیک بگویند. حرکت عظیم او نیازمند پرورش جوانانی است که حاصل 

تربیت صحیح اسلامی وحماسی باشند. 

لزوم تربیت حماسی برای تحقّق چشم انداز روشن تاریخ
جهان بشریّت در تب ظلم و جور مستکبران عالم می‌سوزد و در این عرصه سنّت خداوند متعال بر 
این است که برای یاری مظلومان عالم، منتظر محافظه‌کاران و احزاب وگروه‌ها و مدّعیان اصلاح‌گری 

نخواهد ماند. 
اکنون جهان بشریّت منتظر پرورش حماسه سازانی است که به ندای امام حق که قرن‌هاست به انتظار 

آنان نشسته است لبّیک بگویند. و سنّت الهی بر این است که:
»وَليََنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ ينَْصُرُهُ«1 

حرکت عظیم او فقط 313 جوان گمنام)!( می‌خواهد که حاصل تربیت صحیح اسلامی وحماسی باشند.

1 .  حج)22(، آیه 40.



�������������������
 �

���������� �� ��������
� ���

�
��� ������

����� ��� ������
�
� 90

امام صادق7 فرمود: 
اما لو کملت العدة الموصوفة ثلثمائة و بضعة عشر کان الذى تريدون 1 آگاه باشید که 
اگر آن تعدادی که توصيف شده‌اند، )سيصد و اندى( تکميل گردد آن چه م‌ىخواهید 

)حکومت معصوم( انجام خواهد شد.

شاخصه‌های یاران حماسی مهدی
بر اساس روایات شاخصه‌های تربیت شدگان میدان حماسه و ایثار، مکتب امامت و مهدویّت چنین است:

1. اراده‌هایشان محکم است و گویا هر یک قوه‌ی چهل مرد را دارند!
2. از شیر دلیرترند!

3. از نیزه‌ کاری‌ترند!
4. عاشق و مطیع امام خود هستند!

5. اگر بر کوه‌ها بگذرند، کوه‌ها در هم فرو ریزند!
6. دست از شمشیرهای خود باز نمی‌گیرند تا آن که خدای تعالی راضی شود!

7. پارسایان شب‌اند!
8. شیران روز ‌اند!

9. تنها از خدای متعال می‌ترسند!
10. فریاد »لا إله إّال الله« آنان بلند است!

11. همواره آرزوی شهادت دارند!
12. بادهای مختلف، آن‌ها را از مسیر حق جدا نمی‌کند!

13. جوانند!
14. بیشترشان ایرانی هستند!

15. شعارشان »یالثارات الحسین؛ بیاید به خون‌خواهی حسین« است.2

1 .  النعمانى، ابی مریم، الغیبه، ص 203.
2 .  معجم الاحادیث الامام المهدی ج1، ص393؛ بحارالانوار، ج52، ص334 و 307؛ ینابیع المودة، ص509.
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جوانانی که دل در گرو موعود دارند و می‌خواهند زمینه ساز ظهور او و نجات دین و انسان از چنگال 
ظالمان باشند، باید بدانند که این نهضت عظیم جوان تنوری و پرشور و حماسه خواه و حماسه ساز و البتّه 
هشیار و دانا می‌خواهد. با ادّعا و روحیّه‌های بادکنکی)!( و تنبلی و تن پروری و جهل و غفلت نمی‌توان 

هیچ حرکت انقلابی را به راه انداخت یا یاری کرد.

اهمیّت یاران حماسه ساز در نهضت‌های الهی
اساساً در تاريخ نهضت‌هاى الهى هيچ نهضتى بدون ياران وفادار و فداکار جان نگرفته است، انبيا و پيام 

آوران حق، با اين که مويّد از ناحيه خداوند بودند، اما روى ياران مؤمن حساب مىکردند:
»و کاين من نبى قاتل معه ربيون کثير فما وهنوا لما اصابهم فى سبيل الله و ما ضعفوا و ما 

استکانوا والله يحب الصابرين؛1
و چه بسيار پيامبرانى که مردان الهى فراوانى به همراه آنان جنگيدند، آن‌ها هيچ گاه در برابر 
ناتوان نگرديدند و خداوند استقامت  به آن‌ها مى‌رسيد، سست نشدند و  آنچه در راه خدا 

کنندگان را دوست دارد.«
پيامبر بزرگوار اسلام در دوره بعثت على رغم ناملايمات و سختي‌هاى فراوان و اصرار دوستان بر اعلان 
جنگ با دشمنان خدا، اجازه نبرد مسلحانه با دشمن را نداد چرا که جنگ نياز به »عده« و »عده« دارد و 
اين در مکه فراهم نبود. با هجرت حضرت به مدينه اين مهم برآورده شد. دوره‌ی سخت مکه در حقيقت 

دوره‌ی سازندگى بود.
حضرت در اين دوره سربازانى فداکار پروريد؛ سربازانى که در جنگ‌هاى پيامبر اکرم6 افتخارات 
فراوانى براى اسلام و مسلمين آفريدند. آن گاه که اين زمينه‌ها فراهم شد، در سال دوم هجرت اولين 

آيات قتال صادر شد:
َّهُمْ ظُلمُِوا وَإنَِّ اللهَ عَلىَ نصَْرِهِمْ لقََدِيرٌ ؛2 به آنان که جنگ بر آن‌ها  »أذُِنَ للَِّذِينَ يُقَاتلَُونَ بأَِن
تحميل شده اجازه جهاد داده شد چرا که آنها مورد ستم قرار گرفته‌اند و البته خداوند بر يارى 

آن‌ها قادر است.«
امام على7 هم سکوت و هم پذيرش حکومت را مستند به ياران مى کند و مى فرمايد:

1 .  آل عمران146.
2 .  طباطبایی، محمد حسین، الميزان، ج14, ص382 و 383.
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»...لولا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله على العلماء الا يقاروا على 
کظه ظالم و لاسغب مظلوم لالقيت حبلها على غاربها...؛1 اگر نه اين بود که جمعيت بسيارى گردا 
گردم را گرفته و به ياريم قيام کردند و از اين جهت حجت تمام شد و اگر نبود عهد و مسؤوليتى 
که خداوند از علما و دانشمندان هر جامعه گرفته که در برابر شکم بارگی ستمگران و گرسنگى 
ستمديدگان سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را رها مى‌ساختم و از آن صرف نظر مىک‌ردم...«

حضرت امام حسن مجتبى7 مهم‌ترين فلسفه صلح خويش را نداشتن يارانى مؤمن و وفادار و فداکار 
ذکر م‌ىکند:

»لو وجدت انصارا لقاتلته ليلى و نهاري...؛2 اگر يارانى مى يافتم شب و روزم را در جهاد با 
معاويه مى‌گذراندم...«

در دوره‌ی حضرت امام صادق7 ياران شعارى فراوان بودند ولى ياران وفادار اندک. ساده انديشان 
مىپنداشتند که اين ياران شعارى کارسازند، از اين رو به امام صادق7 اعتراض م‌ىکردند که با وجود 

اين همه ياور چرا نشسته‌ايد و قيام نم‌ىکنيد؟ امام7 در پاسخشان م‌ىفرمود:
»لو کان لى شيعة بعدد هذه الجداء لما وسعنى القعود؛3  اگر به عدد اين بزغاله‌ها )هفده عدد( 

يار مى داشتم قيام مىک‌ردم...«

و در پاسخ »سهل خراسانى« که مشابه اعتراض فوق را داشت فرمود:
»... اما انا لانخرج فى زمان لانجد فيه خمسة معاضدين لنا نحن اعلم بالوقت... ؛4 آگاه باش ما 

تا زمانى که پنج يار همراه نيابيم قيام نمىک‌نيم. ما زمان قيام را بهتر مىدانيم...«
و حضرت امام مهدى4 نيز به همراه 313 نفر که در حقيقت فرماندهان لشگر حضرت هستند قيام 

م‌ىنمايد و با اين قيام الهى جهان را پر از عدل و داد م‌ىکند.

وظایف کنونی جوانان ایرانی
وظایف جوانان ایرانی در راستای زمینه سازی ظهور وتحقق تربیت حماسی نسل یاریگر منجی، روشن 

1 .  نهج البلاغه، خطبه سوم.
2 .  بحارالانوار، ج44، ص147.

3 .  اصول کافى، ج2، ص242 و 243.
4 .  بحارالانوار، ج47، ص123.
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است وعزمی جدّی برای پیگیری آن‌ها لازم است:

1. آرمان شناسی وآرمان خواهی
جوان شیعه پیوسته خود را با آرمان‌ها می‌سنجد و با هدف قراردادن آن‌ها مسیر درست و نزدیک 
را رصد می‌کند. بی تردید، آرمان‌ها قدرت شگرفی در عرصه زندگی انسان دارند؛ استعدادهای 
آدمی را می‌پرورانند و او را تربیت می‌کنند. پیوسته شیعه در کوه سار آرمان‌های بلند، به جریان رشد 
و بالندگی و پرورش خود، ادامه داده است. این گونه بار مسؤولیت را در گردنه‌های سخت تاریخی 

به دوش کشیده و از حرکت باز نایستاده و همیشه به این آرمان‌ها دلگرم بوده است.
امام کاظم7 می‌فرمایند: 

»الشیعة تربیّ بالامانی منذ مأتی سنة«1 »شیعه دویست سال است که در سایه آرمان‌ها 
پرورده و تربیت م‌یشود. «

و آرمان جوان شیعه از نگاه بزرگترین حماسه ساز قرن خمینی کبیر1 این است:
ما با خواست خدا، دست تجاوز و ستم همه ستمگران را در کشورهای اسلامی می‌شکنیم و با صدور 
انقلابمان که در حقیقت صدور انقلاب راستین و بیان احکام محمدی است، به سیطره و سلطه و ظلم 
جهان خواران خاتمه می دهیم و به یاری خدا راه را برای ظهور منجی مصلح کل و امامت مطلق حق 

امام زمان - ارواحنا فداه - هموار می کنیم.2

2. نفی وضع موجود ونفی نگاه غربی به جهان وانسان
سال‌هاست که روشن فکران محافظه‌کاران با نگاه گداگونه به غرب فرهنگ و تمدّن ریشه‌ای اسلام 

را مهجور کرده‌اند وجوان حماسی ایرانی باید این روند را عوض کند.

»امروز در چشم بسيارى از نخبگان و کارگزاران ما، مدل پيشرفت صرفاً مدل‌هاى غربى است. توسعه و پيشرفت 
را بايد از روى مدل‌هاىي که غرب‏ىها براى ما درست کرده‏اند، دنبال و تعقيب کنيم. امروز در چشم کارگزارانِ ما 
اين است و اين چيز خطرناکى است، چيز غلطى است، هم غلط است، خطاست، هم خطرناک است. غرب‏ىها در 

1 .  نعمانی، ابی مریم، الغیبه، ص 295.
2 .  صحیفه نور، ج ۲۰، صفحه ۱۳۲، تاریخ 1366/5/6.
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تبليغات خيلى ماهرند؛ در طول اين 300-200سالى که کار تبليغاتى پ‏ىدرپى م‌ىکنند، با تبليغات موفقِ 
خودشان توانسته‏اند اين باور را در بسيارى از ذهن‌ها به‌وجود بياورند که توسعه‌یافتگى مساوى است با 
غرب و غربى شدن. هر کشورى بخواهد کشور توسعه‌یافته‏اى محسوب بشود، بايستى غربى بشود؛ اين 
تبليغات آن‌هاست. هر کشورى که از الگوهاى موجود غرب فاصله داشته باشد، توسعه‏یافته نيست و هر 
چه فاصله‏اش بيشتر، فاصله‏اش از توسعۀیافتگى بيشتر. اين‏طورى م‌ىخواهند جا بيندازند و متأسفانه در 

ذهن‌ها جا انداخته‏اند.«1

2. تبدیل توهّم به تحولّ در تحلیل مسائل آینده‌ی جهان
اگر بخواهيم انقلاب ما زمينه ساز ظهور امام زمان4 باشد بايد تحول در فرد و جامعه‌ی شيعى را زمينه 
سازى کنيم. براى رسيدن به اين هدف بايد تحول در جامعه و حاکميت از يک سو و از سوى ديگر تحول 

فردى با افزايش: معرفت، محبت، اطاعت و تسليم در برابر امام زمان4 ايجاد شود.
متاسفانه برخى در توهم به سر م‌ىبرند و بدون ايجاد اين زمينه‌سازي‌ها خود را منتظر م‌ىنامند در حالي 

که که اگر اين روابط اصلاح نگردد زمينه سازى اتفاق نم‌ىافتد.

3. تقویت و رشد علمی و معنوی جوان ایرانی
ایرانی  باید توانایی‌های لازم را برای این امر داشته باشد. لذاجوان  جامعۀ مدعی زمینه‌سازی ظهور 
باید به سمت ارتقاء معنویات خود جهت ایجاد صلاحیت‌های مورد نیاز برای یاری امام حرکت کند. البتّه 
حکومت اسلامی نیز باید با تمام توان در راستای رشد و بالندگی علمی، تکنولوژیکی و نظامی حرکت کند 
و علاوه بر تامین قدرت بازدارندگی دفاعی، آمادگی‌های نظامی لازم را برای تامین اهداف بلند انقلاب 

جهانی به دست آورد. چنانکه در روايتى از امام صادق7 آمده است:
»ليعدن احدکم لخروج القائم و لو سهما«2؛ هر يک از شما براى قيام قائم4 بايد آماده گردد 

هر چند با تهيه يک تير باشد«.
وامام کاظم7 فرمود:

من ارتبط دابةّ متوقّعاً به أمرنا و يغيظ به عدوّنا و هو منسوب الينا ادر الله رزقه و شرح صدره 

1 .  سخنان مقام معظم رهبرى در ديدار با دانشجويان دانشگاه مشهد در تاريخ بيست و هشتم ارديبهشت ماه سال86.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
2 .  نعمانی، ابی مریم، الغیبه، ص‏172، بحار، ج‏52، ص‏366 .
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و بلغه أمله و کان عوناً على حوائجه.1 هر کس اسبى  را به انتظار امر ما نگاه دارد و به سبب آن، 
دشمنان ما را خشمگين سازد، در حالى که منسوب به ماست؛ خداوند روزى‌اش را فراخ گرداند 
و به او شرح صدر عطا کند و او را به آرزويش برساند و در رسيدن به خواسته‌هايش يارى کند.
اسب به عنوان تمثيلى است از تمهيدات نظامى متناسب که بايد در هر زمان ـ مطابق با شرايط و 

مقتضيات ـ فراهم گردد.2

1 .  کافى، ج 6، ص 535، ح 1.
2 .  نکات ذیل بر گرفته از مقدمه کتاب تربیت حماسی، چاپ مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان است، که در تبیین مختصّات 

تربیت حماسی می‌تواند راهگشای عزیزان مبلغّ و مربیّ باشد:
الف( آسیب شناسی نظام تربیتی فعلی

11 امروزه نظام تعليم و تربيت ما حقيقتاً نياز به كي تغيير و تحول جدّی دارد؛ .
22 اولين مشكلي كه نظام تربیت فعلی دارد، در حيطه‌ی انديشه و نظريه‌پردازي اين است كه مباحث نوعاً كهنه و تكراري .

است.
33 مباحث نظري در عرصه‌ی تربيت ناكارآمد است، و نيازمند به كارآمد كردن نظام تربيتي، با كم كردن فاصله‌ی مقام .

نظر و عمل است.
44 نظام تربيتي موجود ما اثر چندانی براي متدين كردن بچه‌هاي ما ندارد..
55 بعضي‌ از متصدّیان، تربيت را با روان‌شناسي یا اخلاق یا عرفان اشتباه گرفته‌اند؛ .
66 در آثاري كه سعي شده مستقيماً از متون ديني و تاريخ ديني استخراج شود، نوعي سر درگمي و ابهام به چشم مي‌خورد. .

ب( راهکارها
11 ایجاد روحيه‌ی حماسي و شجاعت و جسارت ساختار شکنی در خود مؤلفّان و مربیّان.
22 ارائه‌ی تعریف صحیح و جامعی از تربیت حماسی )سلحشوری، فتوّت، ... (.
33 توجّه ویژه به تربيت حماسي دوران دفاع‌مقدس.
44 طرح تربيت حماسي در اسناد کلان مهندسي فرهنگي كشور.
55 فراهم آوردن محتواي نظری حماسه )مبنا، اصول، اهداف، روش‌ها(.
66 توجّه به ريشه‌های تربيت حماسي بویژه مؤثرترين عامل تربيتي تشيع در قرون متوالي يعني عاشورا، تا انقلاب مهدوي؛ .
77 متن‌شناسی گزاره‌های حماسی از قرآن، نهج‌البلاغه،‌ دعاهاي صحيفه‌ی سجاديه، و... به عنوان نمونه دعاي مكارم .

الاخلاق پر از حماسه است.»خدايا! به من توفيق بده كسي كه با من مخالفت كرده،‌ با او موافقت كنم؛ كسي كه غيبتم 
را كرده، خيرش را بخواهم؛ كسي كه با من معارضه كرده، با او با حسن جزاء مقابله كنم؛ كسي كه به من نيرگ زده،‌ 

با صلح با او رفتار كنم«. 





فصل ششم: 
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یکی از نقاط مهم اشتراک قیام امام حسین7 و امام زمان7، ویژگی‌های مشترک یاران این دو امام 
است. توجّه به این اشتراک ما را به بسیاری از رمز و رازهای فلسفه‌ی غیبت و راه‌های زمینه سازی ظهور 

رهنمون خواهد ساخت. اینک به این اشتراکات می‌پردازیم.
در  غيبت،  عصر  مردم  تا  است  واقعي  الگوهاي  ارائه‌ی  اشتراکات،  این  بررسی  از  هدف  واقع  در 
خودسازي‌هاي فردي و اجتماعي خويش از آن بهره جسته و آفريننده‌ی حماسه‌ی بزرگ پايان تاريخ 
باشند. در واقع صفات ياران اباعبدالله7 معيارهايي را در اختيار ما قرار مي‌دهند تا با كمك آنها خود را 
محك زده و با پياده كردن هر كي از شرايط، خود را براي قيام جهاني و روز پرشكوه ظهور آماده‌تر سازيم.

عبودیّت و خداخواهی
عبودیّت و خداجویی، یکی از ویژگی‌های مشترک یاران امام حسین7 و امام زمان4 است.  سراسر 
صحنه‌های کربلا را شعار »رضی الله رضانا اهل بیت«1 فرا گرفته بود و امام و یاران او، از همه چیز 
بریده و به حق پیوسته بودند. امام حسین7 در هنگام خروج از مدینه، با خواندن خطبه‌ای، هرگونه 
قدرت طلبی را از سوی خویش رد کرد و از تسلیم شدن در برابر قضای الهی سخن گفت؛ چنانچه فرمود: 
»پروردگارا! من به رضای تو، راضی و نسبت به امر تو، تسلیم هستم و در مقابل قضای تو، صبر خواهم 

نمود«.2

1 .  لهوف، سیدبن طاووس، ص60.
2 .  نجمی، محمدصادق، سخنان حسین بن علی، ص332.
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این خصوصیت، در یاران و اهل بیت او نیز مشاهده می‌شد. برای مثال، حضرت زینب3 پس از حضور 
در کنار جسد قطعه قطعه‌ی امام حسین7 عرضه داشت: »خدایا این قربانی را از ما بپذیر«.1 در زیارت 

نامه‌ی‌ هانی ابن عروه نیز آمده است: »... ای کسی که جان خویش را در راه رضای خدا فدا کردی«.2
خدا محوری و معنویت یاران امام، در شب عاشورا جلوه‌ی خاصی به خود گرفت؛ به گونه ای که صدای 

عبادت و نیایش و نماز شب آنان در خیمه‌ها پیچیده بود.
خداجویی و توحید، سرلوحه‌ی عقاید یاران مهدی4 نیز هست. آنان، خدا را به شایستگی شناخته 

و همه‌ی وجودشان، غرق جلوه‌ی نور ایزدی است. چنانچه امام صادق7 درباره‌ی آنان فرموده است:
هم من خشية الله مشفقون، يدعون بالشهادة ويتمنون أن يقتلوا في سبيل الله3

» یاران مهدی ]مردانی هستند که[ از ناخشنودی پروردگارشان هراس دارند و برای کسب 
توفیق شهادت، دعا می کنند«.

امیرالمؤمنین، علی7 نیز یاران مهدی4 را گنج‌هایی آکنده از معرفت خدا می داند.
ويحاً للطالقان فإن لله عزَّ وجلَّ  بها كنوزاً ليست من ذهب ولا فضة ولكن رجال مؤمنون عرفوا 

الله حق معرفته وهم أنصار المهدي في آخر الزمان.4
خوشا به حال طالقان كه خداى بزرگ در آن گنج‌هاى نهفته دارد برتر از طلا و نقره . آن 
گنج‌ها، مردانى مومن‌اند كه خداى را به شايستگى شناخته‌اند. آنان، ياران مهدى در آخر الزمان 

می باشند.

معرفت
آنچه باعث شد، ياران اباعبدالله7 اين‌گونه جاودانه، بر صحفه‌ی تاريخ نگاشته شوند، معرفتي بود كه 
نسبت به امام زمانِ خود داشتند معرفتيك‌ه نه از سر هوا و هوس و نه كورك‌ورانه و از سر جهالت بود، 
بلكه معرفتي‌ ك‌ه از سويداي دلشان برخاسته بود. شناختي عميق همراه با  اسباب و لوازم آن كه اطاعت 

و تسليم محض بود.

1 .  حیاة الامام الحسین7، ج2، ص301. 
2 .  مفاتیح الجنان، زیارت حضرت مسلم، ص403.

3 .  بحارالانوار، ج52، ص308.
4 .  ینابیع الموده، ص449.
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در واقع معرفتي كه مورد تأيكد اولیای دین، واقع شده، معرفتي سطحي نيست كه عامه‌ی مردم به آن 
آشنا هستند و تنها به نام و نسب امام ختم مي‌شود. بلكه مقصود معرفتي است خاص كه از لوازم ايمان 

است. امام باقر7 در اين مورد فرموده‌اند:
لا يكون العبد مؤمناً حتي يعرف الله و رسوله و الائمة كلهم و امام زمانه و يرد اليه و يسلمّ له1

بنده ايمان نخواهد آورد، مگر آن‌كه معرفت خدا و رسول او و همه امامان و معرفت امام زمان 
خود را داشته باشد و به آن حضرت رجوع كند و تسليم ايشان باشد.

مشكل امت اسلام پس از پيامبر6 عدم معرفت به حجت زمان خود بود، كه مخالفت با امام را در 
پي داشت كوفيان نيز امام حسين7 ‌را ظاهراً مي‌شناختند، اما شناخت آنان محدود به اسم و نسب بود، يا 
‌برخي همراه با دنيا زدگي پس از شهادت مسلم، امام از چند تن از اهالي كوفه كه به ايشان پيوسته بودند، 

در مورد رأي و نظر مرد كوفه پرسيدند. آن چند نفر در پاسخ گفتند: 
»در بين اشراف، رشوه‌هاي بزرگ رد و بدل مي‌شود و دل‌هاي ساير مردم با شماست، اما 

شمشيرهايشان عليه شما.«2
ياران سيد الشهداء7 از چنان معرفتي به امام زمان خويش برخوردار بودند كه شهادت در راه امام را 

بر زندگي جاودانه در دنيا برگزيدند: 
»الحمدلله الذي شرفنا بالقتل معك و لو كانت الدنيا باقية و كنا فيها مخلدين لاثرنا النهوض 

معك علي الاقامة فيها«3
خدا را سپاس كه اين شرافت را نصيب ما كرد تا در كنار شما به شهادت برسيم و اگر دنيا 

باقي باشد و ما در آن جاودان بمانيم، قيام با شما را بر ماندن در اين دنيا ترجيح مي‌دهيم.
از جانب خدا دانسته؛ و سفارش  را نعمتي بس بزرگ  امام  ايشان چنان عالي بود كه وجود  معرفت 
رسول6 را جامه‌ی عمل پوشاندند. برير ـ از اصحاب امام حسين7 ـ با وصفي پرشور مولاي خويش 

را اين‌گونه خطاب كرد:
»يابن رسول الله! لقد منّ الله بك علينا أن نقاتل بين يديك نقطع فيك اعضائنا ثم يكون 

1 .  اصول كافي، ج 1، ص 18.
2 .  تاريخ الامم و الملوك، ج 5، ص 405 .

3 .  مقتل الحسين، خوارزمي، ص 59.
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جدّك شفيعاً يوم القيامة1
اي پسر رسول خدا! خداي تعالي وجود مباركت را بر ما منت نهاده، در ركاب شما نبرد 
مي‌كنيم و در راه شما اعضاي بدنمان تكه تكه مي‌شود، سپس در قيامت جد شما شفيع ما 
مي‌شود. )پيامبر در حديث ثقلين از امام به عنوان يكي از امانات خويش نام مي‌برد و هر كس 

را كه به اين امانت چنگ زند، در قيامت شفيع خواهند بود.«
حجاج بن مسروق جعفي نيز از ياران اباعبدالله7 مي‌باشد كه تعبيري ژرف و زيبا از امامت دارد. او در 

كيي از رجزهايش در بحبوحه‌ی جنگ اين‌گونه سرور خود را مورد خطاب قرار مي‌دهد: 
		    أقدم حسيناً هادياً مهدياً            اليوم تلقا جــــدّك نبيا

	 	    ثمّ أبـاك ذالنّدا عليــاً            ذاك الذي نعـرفه وصيا2ً
اي حسين! اي امامي كه هم هدايت يافته‌اي و هم ديگران را هدايت مي‌كني. و امروز جدت 
پيامبر6 را ملاقات خواهي كرد. سپس پدرت علي را كه صاحب فضل و جود و احسان 

است، آن عزيزي كه ما او را وصي مي‌شناسيم.
انتظار ظهور فرزند حسين7 نيز، در گرو معرفت ايشان است. معرفتي كه برترين عبادت است و 

منتظران واقعي را آماده‌ی ظهور مي‌سازد. امام كاظم7 فرمودند: 
»أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج«3

برترین عبادت‌ها بعد از معرفت وشناخت، انتظار فرج است.
اگر معرفت ما منتظران نيز سطحي و محدود به دانشي بي‌نتيجه باشد، ما نيز در هنگامه‌ی ظهور 

همچون كوفيان خواهيم بود، امام صادق7 مي‌فرمايند:
»اذا خرج القائم، خرج من هذا الامر من كان يري من اهله ...«4

 هنگامي كه قائم7 قيام كند از امر ـ ولايت ـ او كساني خارج مي‌شوند كه همواره چنين 
به نظر مي‌رسيد كه از ياران او باشند.

1 .  لهوف، ص 35.
2 .  مناقب آل ابي طالب، ج 4، ص103.

3 .  تحف العقول: ص 403.
4 .  الغيبه نعماني، ص317.
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به توصيه‌ی امام صادق7 نيز وظيفه‌ی منتظران در عصر غيبت، كسب معرفت است. معرفتي كه 
بايد از خدا درخواست شود، و اگر اين شناخت حاصل نشود از دين بيرون رفته، گمراه مي‌شويم و راه را 

بر حسين و حسينيان مي‌بنديم.
فني رسولك  فني نفسك فإنكّ إن لم تعرّفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهّمَّ عرِّ اللهّمَّ عرِّ
فني حجّتك فإنكّ إن لم تعرفني  فإنكّ إن لم تعرّفني رسولك لم أعرف حجّتك، اللهّمَّ عرِّ

حجتك ضللتُ عن ديني، اللهّمَّ لا تمُتني ميتةً جاهليةً ...1
خوشا به حال ثابت قدمان در امر امامت ايشان، هم ايشان كه در زمان ظهور به سوي مولاي خويش 

مي‌شتابند و حسيني‌وار گرداگرد شمع وجودش مي‌چرخند.
امام صادق7 در وصفشان می فرمايد:

يحفّون به و يقونه بأنفسهم في الحرب و يكفونه ما يريد...2
 ياران مهدي7 در ميدان رزم او را در بر مي‌گيرند و در جنگ‌ها با جان خود، از ايشان 

محافظت مي‌كنند.

محبت و ولایت
امام حسين7 محبوب همه‌ی دل‌ها بودند؛ اما بيش از همه ياران خود حضرت، به او علاقه داشتند 
و در مقابل عشق حسين7 بود كه آتش عشق به فرزند نيز در كربلا خاموش ماند و جاي خود را به 
عشق حقيقي داد. در كربلا به بشِر )بشير( بن عمرو حضرمي گفتند كه پسرت را در سرحدّات مملكت 
ري به اسارت گرفته‌اند و او گفت: عوض جان او و جان خويش، از خالقْ جان‌ها خواهم گرفت. دوست 
نمي‌داشتم او را اسير كنند و من بمانم، امام7 بيعت را از او برداشت و فرمود: خدا رحمت كند تو را، من 
بيعت خويش را از تو برداشتم، برو و فرزندت را از اسارت برهان. او جواب داد: درندگان بيابان مرا زنده 
بدرند اگر از تو جدا شوم و تو را در غربت بگذارم و بگذرم. آن‌گاه خبرت را از شترسواران رهگذر بازپرسم؟ 

نه هرگز چنين نخواهم كرد.3
عابس شاکری كه معرفتي ديرينه و پيوندي عميق از مولاي خويش داشت، اين گونه خطاب به معشوق 

1 .  صحيفه مهديه، ص 357 به نقل از جمال الاسبوع، ص 315.
2 .  بحار الانوار، ج 52، ص308.

3 .  سخنان امام حسين7 از مدينه تا كربلا، ص175.
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و محبوبش ـ حسين7 ـ عرض ميك‌ند:
»يا اباعبدالله ! أما و الله! ما أمسي علي وجه الارض قريبٌ و لا بعيدٌ أعزٌّ عليّ و لا أحبّ إليّ منك ..«1
 اي حسين! به خدا سوگند هيچ كس بر روي زمين نزد من عزيزتر و محبوب‌تر از تو نيست.
عمرو بن قرظه، در هنگام اقامه‌ی نماز ظهر، خود را در برابر شمشیرها و تیرهای دشمنان قرار داد تا 
به امام آسیبی نرسد و آن گاه که از شدت جراحات به روی زمین افتاد، رو به امام کرد و پرسید:»ای پسر 
پیامبر! آیا وفا کردم؟« امام فرمود: »آری! تو در بهشت، پیش روی منی و زودتر به بهشت می‌رسی. سلام 

مرا به پیامبر برسان«.2
وقتی حبیب بن مظاهر در لحظات آخر عمر مسلم بن عوسجه، به کنار او آمد و به او بشارت بهشت 

داد، مسلم به او توصیه نمود که دست از امام برندارد تا در راه او کشته شود.3
چنين عشقي است كه منتظران ظهور حضرت ولي عصر7 را به ندبه‌سرايي وامي‌دارد كه از فراق 
معشوق خويش اين‌گونه ناله سر مي‌دهند: أين الحسن و أين الحسين! أين أبناء الحسين! و دنيا و هر چه 
در آن است براي ديدار روي دوست حاضرند بدهند:  عزيزٌ عليّ أن أري الخلق و لا تري و لا أسمع لك 
حسيساً و لا نجوي، و سخت است بر عاشقان حضرتش كه ايشان را در بلا ببينند و ناله و شكايتي سر 
ندهند: "عزيزٌ عليّ أن تحيط بك دوني البلوي و لا ينالك منِّي ضجيج و لا شكوي ... و به دنبال راهي 
هستند تا به فرزند پيامبر برسند. "هل اليك يابن أحمد سبيل فتُلقي هل يتّصل يومُنا منِك بعدةٍ فَنَحْظي4

یاران امام زمان4 نیز- که عاشق امام زمان4 هستند- به فرموده‌ی پیامبر اکرم6، در پیروی 
از مولای خود، تلاش‌گر و کوشا هستند.5 

عشق و علاقه‌ی قلبی آنان به حضرت مهدی4، آنان را بسان پروانه‌ای که به گرد شمع می‌گردد، 
فرمان‌بر و مطیع می‌کند. چنانچه در روایتی آمده است:

يتمسّحون بسرج الإمام يطلبون بذلك البركة ويحفّون به، يقونه بأنفسهم في الحروب. 6

1 .  بحار الانوار، ج 45، ص29.
2 .  اعیان الشیعه، ج1، ص605.
3 .  مقتل خوارزمی، ج2، ص15.
4 .  مفاتيح الجنان، دعاي ندبه.

5 .  کتاب الغیبه، نعمانی، ص316.
6 .  بحارالانوار، ج52، ص308.
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 »]آنان[ برای تبرک، دست بر زین مرکب امام م‌یسایند و بر گردِ امام م‌یچرخند و با جان 
و دل، او را در جنگ‌ها یاری مک‌ینند«.

را بشارت دادند كه  باشند  ثابت قدم  امام زمان7  با  را كه در دوستي  نيز كساني  امام كاظم7   
هم‌درجه‌ی ائمه: در بهشت هستند:

طوبي لشيعتنا المتمسكين بحبلنا في غيبة قائمنا الثابتين علي موالاتنا و البرائة من اعدائنا 
اولئك مناّ و نحن منهم ... هم والله معنا في درجاتنا يوم القيامة1

 خوشا به حال شيعيان ما كه در زمان غيبت قائم ما به ريسمان ما تمسك نموده، بر دوستي 
به امام و بيزاري از دشمنان ما ثابت‌قدم باشند، آن‌ها از ما و ما از آن‌هاييم ... به خدا سوگند، 

آن‌ها در روز قيامت با ما و در درجات ما خواهند بود.

 بصيرت
از ويژگي‌هاي فكري و عملي ياران سيدالشهداء7، بصيرت و بينش بود. در فرهنگ ديني و متون 
معارف، از كساني با عنوان »اهل البصائر« ياد مي‌شود كه صاحبان روشن‌بيني و بيدار دلي و شناخت 
عميق نسبت به حق و باطل، امام و حجت الهي، راه و برنامه، دوست و دشمن، مؤمن و منافق باشند. 

صاحبان بصيرت چشم درونشان بيناست. با آگاهي و هوشياري و انتخاب گام برمي‌دارند.
همگي  كردند،  دفاع  از حق  لحظه  آخرين  تا  و  ماندند  امام حسين7  همراه  كه  اصحابي  و  ياران 
نيست.  شدن  كشته  جز  چيزي  جنگ  اين  پايان  مي‌دانستند  و  بودند  گذاشته  راه  اين  در  قدم  آزادانه 
حضرت اباعبدالله7 بارها با ايشان در قالب سخنراني و خطابه‌ها از مدينه تا كربلا صحبت كرده و از 
سرنوشت‌شان آگاهي داده بودند و در شب و صبح عاشورا بيعت را، از ايشان بر مي‌دارند، تا با بصيرت و 

شناخت راهشان را انتخاب كنند.

همچنين صاحبان بصيرت عملكرد و موضع‌گيريشان، رشد اعتقادي و مباني مكتبي و ديني دارد ياران 
اباعبدالله7 جهادشان مكتبي و مبارزاتشان مرامي بود، نه سودجويانه و دنياپرستانه يا نشأت گرفته از 
تعصبات قومي و جاهلي، يا تحركي شده‌ی تبليغات فريبكارانه‌ی جناح باطل و سلطه‌ی زور. ايشان، راه 
خود را روشن و بي‌ابهام و به حق ديدند و باطل بودن دشمن را يقين دانسته و با تطميع و تهديد و حتي 
امان‌نامه، نه خود را فروختند و نه دست از عقيده و جهاد برداشتند. اين بينش و بصيرت را از سخنراني‌ها، 

1 .  كمال الدين، ج 2، ب 34، ح 5.
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رجزها و عكس‌العمل‌هايشان مي‌توان شناخت.
امام صادق7 دربارۀ حضرت عباس7 تعبير »نافذ البصيرة« دارد، كه گوياي عمق بينش و استواري 

ايمان او در حمايت از سيدالشهداء است: 
نا العباس بن علي نافذ البصيرة صلب الايمان ...1 كان عمُّ

در زيارتنا‌مه‌ی حضرت عباس7 است:
و أنكّ مَضيتَ علي بصيرةٍ منِ امرك مقتدياً بالصّالحين ...2

مدافعان بيداردل و پيروان دل‌آگاه، كساني هستند كه در مقابل جبهه‌ی كوردلان دنيا طلب و فريب 
خوردگان بي‌انگيزه، با صلابت مي‌ايستند. ياران منتظر و ياوران آگاه دل حضرت بقية الله7 نيز كساني 
هستند كه با اعتقادي راسخ به ياري حضرت مي‌شتابند و غيبت براي آنان به منزله‌ی ظهور مي‌باشد، چرا 

كه با چشم دل حضرت را نظاره ميك‌نند.
امام سجاد7 در وصف ياران امام مهدي7 مي‌فرمايند:

»إن الله تبارك و تعالي أعطاهم من العقول و الافهام و المعرفة ما صارت به الغيبة عندهم 
بمنزلة المشاهدة«3

 خداوند تبارك و تعالي آن‌‌ها را چنان از عقل و فهم و شناخت برخوردار كرده است كه 
غيبت براي آنان به منزلهی‌ مشاهده و حضور در آمده است.

آري! اينان به چنان بينشي در اين راه رسيده‌اند كه در راه دفاع از حق هم‌چون ياران اباعبدالله7 
با سرزنش سرزنشك‌ننده‌اي و نصيحتِ نصيحت كننده‌اي خاموش دل، از عقيده‌ی خويش برنمي‌تابند.

زهد و پارسايي
ياران و منتظران  ائمه: مي‌باشد. اصحاب،  ياران  از ديگر ويژگي‌هاي برجسته‌ی  پارسايي  زهد و 
حقيقي كساني هستند كه دل از حب دنيا خالي كرده باشند و در سايه‌ی كسب معرفت دنيا‌زدگي را از 

نفس خويشتن بزدايند.

1 .  اعيان الشيعه، ج 7، ص430.
2 .  مفاتیح الجنان، زیارت ابالفضل العبّاس7.

3 .  بحار الانوار، ج52، ص 122.
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در واقعه‌ی عاشورا كساني را مي‌بينيم كه در اثر غفلت از نفس خويش با وجود اين كه راه هدايت را 
مي‌شناختند، اما حاضر به تحمل شدايد و ياري امام نشدند. امام حسين7 در ميانه‌ی راه، در منزلگاهِ 
قصرِ مقاتل خيمه‌اي برافراشته را ديدند كه مربوط به شخصي به نام عبيدالله بن حر جُعفي مي‌شد. امام 
حجاج بن مسروق را فرستاد كه او را دعوت كند تا به امام بپيوندد، اما بهانه آورد. امام خود نزد او رفتند 
اما عبيدالله اين بار نيز بهانه آورد كه: به خدا سوگند مي‌دانم هر كه شما را دنبال كند در آخرت سعيد و 
خوشبخت خواهد شد ... لكن اين طرح و نقشه را بر من تحميل مكن، چرا كه نفس من بر مرگ، آمادگي 

ندارد.1 در تاريخ آمده او مردي مرتد بود كه اموال اين و آن را غارت ميك‌رد و به راهزني مي‌پرداخت.
به راستي چه زيبا امام حسين7 زمانه‌ی خويش را توصيف كردند: 

»... إن الناس عبيد الدنيا و الدين لعق علي السنتهم يحوطونه مادرّت به معائشهم فإذا محصّوا 
بالبلاء قل الدّيانون...«2

 به راستي مردم همه دنيا پرستند و دين بر سر زبان آن‌هاست و تا براي آنان وسيلهی‌ زندگي 
است مي‌چرخانندش و وقتي به بلا آزموده شدند، دين‌دار كم است.

نصرت خواهي امام تكليف مي‌آورد و هر كه نداي »هل من ناصر« امام را بشنود و پاسخ ندهد، جهنمي 
است. اين نداي استنصار، همواره درگوش تاريخ شنيده مي‌شود. همه جا كربلا و همه روز عاشوراست 
و غيبت نيز صحنه‌اي عظيم از اين كربلاست. سعادت در فدا كردن هستي و مال و جان، در راه دين و 

گوش به فرمان بودن رهبر الهي است.

عبادت و مناجات
كيي از جلوه‌هاي زهد در ياران امام حسين7 عبادت و راز و نياز با پروردگار مي‌باشد. امام حسين7 
در كربلا دو بار از لشكر دشمن مهلت خواستند؛ ‌كيبار شب عاشورا و دومين بار روز عاشورا و هر دو بار 
براي عبادت و راز و نياز بود. شب عاشورا امام حسين7 از دشمن فرصتي خواست تا به عبادت و تلاوت 
بپردازد. در همين شب بود كه ياران زاهد و وارسته از دنيا، از خوشحالي اينك‌ه فردا سعادت شهادت 

نصيبشان مي‌شد با هم مزاح ميك‌ردند مثل برير و حبيب.
صداي نجواها و زمزمه‌هاي عاشقانه‌ی ياران و اهل بيت امام7 با پروردگار از ميان خيمه‌ها به گوش 

1 .  تاريخ الامم و الملوك، ج 5، ص 407.
2 .  تحف العقول، ص 249.
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مي‌رسيد. راوي گويد: 
»و بات الحسين و اصحابه تلك الليلة و لهم دوّي كدوي النحل ما بين راكع و ساجد و قائم 

و قاعد«1
 حسين7 و يارانش آن شب را به صبح رساندند، در حالي كه زمزمهی‌ آنان در حالت 

ركوع و سجود و ايستاده و نشسته، مانند زمزمهی‌ زنبوران عسل شنيده مي‌شد. 
و در جايي ديگر آمده كه صداي قرآن خواندن آنان به گوش مي‌رسيد: 

»و هم بين راكع و ساجد و قاريءٍ للقرآن«2
همچنين در ظهر عاشورا، براي دومين بار، مهلتي خواسته شد كه براي برپايي نماز بود. ياران نيز با 
اقتداي به مولاي خويش، آخرين نمازشان را به جا آوردند تا با اين حالت به ملاقات خدا بروند. از ابومخنف 
نقل شده كه ابوثمامه به امام حسين7 گفت: من علاقه‌مندم در حالي كه اين نمازم را كه وقت آن 

رسيده به جاي آورم و خدا را ملاقات كنم.3
و نيز در وصف ياران امام مهدي7 نقل شده كه پيامبر اكرم6 فرمودند: 

»مجدّون في طاعة الله«4
آنان در اطاعت خداوند )و عبوديت( اهل جدّيت و تلاشند. 

امام علي7 نيز فرمودند: 
»رجالٌ لا ينامون الليل لهم دوّي في صلواتهم كدويّ النحل يبيتون قياماً علي أطرافهم و...«5

 مردان شب‌زنده داري كه زمزمهی‌ نمازشان مانند نغمهی‌ زنبوران به گوش مي‌رسد. شب‌ها 
را با شب‌زنده داري سپري مي‌كنند و ... .

شهادت طلبی وایثار
 مفهوم زندگي در فرهنگ عاشورا والاتر از بودن و نفس كشيدن است. امام حسين7 زندگي را تنها 

1 .  لهوف، ص 130.
2 .  حياة الامام الحسين7، ج 3، ص 175.

3 .  ابصار العين، ص 120.
4 .  بحارالانوار، ج 36، ص 207.
5 .  بحار الانوار، ج 52، ص 308.
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در صورت »حيات طيبه« بودن قبول دارند، آن هم وقتي كه همراه با عزّت و آزادگي باشد و در اين 
فرهنگ، مرگ با عزّت، مفهوم والاي زندگي است و زندگي ذليلانه، مرگ است.

»انیّ لا أري الموت إلا سعادة و لا الحياة مع الظالمين إلا برما.«1
همانا من شهادت را جز خوشبختی و زندگی با ستمگران را جز ننگ چیز دیگری نمی دانم.

امام  برمي‌گزينند.  زندگي ذلت‌بار  بر  را  آزادگان  با سرور  ياران، مرگ همراه  در شب عاشورا همه‌ی 
حسين7 خود در وصف يارانش اين چنين مي‌فرمايد: 

»اما والله لقد بلوتهم و ليس فيهم اّال الاشوس الاقعس يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل 
بلبن امّه«.2

 به خدا سوگند اين‌ها را آزموده‌ام و آن‌ها را انسان‌هايي سينه سپركرده يافتم به گونه‌اي كه 
به مرگ به زيرچشمي مي‌نگرند و شوقشان به مرگ، كمتر از شوق كودك به شير مادرش 

نيست.
فرزندان مسلم بن عقيل عرض ميك‌نند: 

در ركابت مي‌جنگيم تا به شهادت برسيم، زشت باد زندگي پس از تو.3 

زهير بن قين، روز عاشورا خطاب به شمر لعین مي‌گويد: 
»آيا مرا از مرگ مي‌ترساني؟ به خدا قسم مرگ با حسين7 برايم محبوب‌تر از زندگي 
هميشگي با شماست. و اگر زندگي جز اين باشد، به ظاهر زندگي است وگرنه واقعيت آن مرگ 

است«.4
نبوت،  احترام خاندان  به  بودند،  تا زنده  امام  اوج خود رسید. اصحاب  به  ایثار و فداکاری،  در کربلا، 
امام  به  نگذاشتند گزندی  بودند،  زنده  تا  نیز  بنی هاشم  برود.  به میدان  بنی هاشم  از  نگذاشتند کسی 

حسین7 برسد و امام7 نیز جان خویش را فدای دین کرد.
شب عاشورا پس از آن که امام، بیعت را از یاران خود برداشت، هر کدام از آنان، به شیوه‌ای اعلام 

1 .  مناقب، ابن شهر آشوب، ج 4، ص 68.
2 .  مقتل الحسين7، مقرم، ص 219
3 .  الكامل في التاریخ، ج 2، ص 559.

4 .  همان، ص 563.
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فداکاری کردند و گفتند: »پس از تو، زندگی را نمی‌خواهیم و خود را فدای تو می‌کنیم«.1

بخواند.  را  نماز خود  امام،  تا  تیرهای دشمن کردند  را سپر  از اصحاب، خویش  برخی  نماز ظهر،  هنگام 
عباس7، با لب تشنه وارد فرات شد؛ اما به یاد تشنگی امام حسین7 آب ننوشید. زینب3، پس از شهادت 
امام حسین7، جان خویش را سپر بلای امام سجاد7، قرار می داد و ... این صحنه‌ها و ده‌ها صحنه‌ی 

دیگر که یکی از دیگری، زیباتر و پرافتخارتر است، در طول تاریخ، الفبای ایثار را به آزادگان آموخته است.

ياران امام مهدي7 نيز كه دانش‌آموخته‌ی مكتب عاشورا مي‌باشند، از مرگ باكي ندارند؛ چرا كه 
بندهاي بردگي را از دل‌هاي خويش بريده‌اند. به فرموده‌ی امام صادق7:

 »...براي شهادت دعا مي‌كنند و آرزومند كشته شدن در راه خدايند«.2 
در واقع خون‌خواهان امام حسين7 و اصحابش، تعريفشان از زندگي و حيات تعبير بلند اين آيه است: 

»ولا تحَسَبَنَّ الذين قُتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياءٌ عند ربِّهم يرزَقون«.3 
هرگز كساني كه در راه خدا كشته شده‌اند، مرده مپندار؛ بلكه زنده‌اند نزد پروردگارشان 

روزي داده مي‌شوند.

شجاعت
ياران اباعبدالله الحسين7 جامعيتي خاص در صفات و ويژگي‌هاي انساني داشتند كه در كمتر انساني 
ديده مي‌شود. در عين حال كه از ترس خدا مي‌گريستند، در ميدان نبرد چنان شمشير مي‌زدند كه هراسي 
بس عجيب بر دل دشمنان مي‌انداختند و لشكر دشمن در نبردهاي تن به تن به شدت تلفات مي‌داد و 
چندين نوبت عمر بن سعد و فرماندهان ديگر، سربازان خود را از رويارويي انفرادي منع كردند و دستور 

دادند كه سنگ باران كنند و اين‌را تنها راه مقابله با دلاوران عاشورايي مي‌دانستند:
»والله لو لم ترموهم الا بالحجارة لقتلتموهم«.4

اگر جز با سنگ به آن‌ها تیر اندازی نکنید نیز آن‌ها را خواهید کشت.)اشاره به کمی یاران 
امام(

1 .  فرهنگ عاشورا، ص65.
2 .  بحارالانوار، ج 52، ص 308.

3 .  آل عمران)3(، آیۀ 169.
4 .  الكامل في التاریخ، ج 2، ص 565.
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دلاوري و شجاعت از بهترين ملكات اخلاقي است. قيام كربلا، از نخستين مراحل شكل‌گيري آن، از 
لحظه تصمیم‌گیری شجاعانه یاران در همراهی امام7 تا غروب زندگی‌شان، سرشار از اين دلاوري‌ها و 
شجاعت‌ها بود. از سفر مسلم كه در آن شرايط خفقان وارد كوفه شد و رسوا ساختن امويان توسط قيس 
بن مسهر در حضور والي كوفه، تا رزم‌آزمايي‌هاي سلحشورانه و بي‌نظير امام و ياران و خاندان به خصوص 
اهل بيت امام، عباس7، علي اكبر7 و قاسم و حتي عبدالله بن الحسن، كودك 10 ساله، تا خطابه‌هاي 

حماسي امام سجاد7 و حضرت زينب3 در كاخ شام، همه جلوه‌هايي از شجاعت عاشوراييان است.
امام سجاد7 در خطبه‌ی خويش در كاخ يزيد، شجاعت را از خصلت‌هاي برجسته‌اي مي‌شمارد كه 

خداوند به اين قوم عطا فرموده: 
و الحلم... و الشجاعة.1

در عصر غيبت حضرت بقيةالله7 نيز نمونه‌اي از اين شجاعت‌ها و سينه‌هاي سپرشده را از منتظران 
شاهد بوده‌ايم و هستيم؛ منتظراني كه پيروان امام حسين7 و ياران و اصحابش و رهپويان مهدي7 
بوده‌اند. كساني كه در دوران سياه طاغوت سينه‌هاي خود را هدف گلوله‌ها قرار داده و در مقابل كفر 
ايستادند، شعارشان اين‌گونه بود: تا خون عاشورا به جوش است، فرياد مظلومان به گوش است و با شعار 
»هيهات من الذله«، دست خالي خود را به جبهه‌هاي نبرد رساندند و شجاعانه با سربندهاي يا حسين7 

بر سر و ذكر يا مهدي7 در دل شهيد شدند.
ياران مهدي7 به هنگام ظهور نيز مرداني دلير و جنگاوران ميدان نبردند. از انبوه دشمن هراسي 
به دل راه نمي‌دهند. شيران ميدان رزمند و جان‌هايشان از سنگ خارا محكم‌تر است2. در سواركاري و 
تيراندازي بي‌نظيرند به طوري كه از آنان به عنوان »خير الفوارس« ياد شده. در رزمگاه نشان شجاعان بر 

تن دارند و چونان ياران پيامبر در نبرد بدر نشانه‌ی ويژه، بر سر نهاده‌اند.3

استقامت و صبر
صبر و استقامت و بردباري از اسباب رسيدن به پيروزي است. ايستادگي و مقاومت و مقابله با عواملي كه 
انسان را از تلاش در راه هدف باز مي‌دارد مورد ستايش خداوند در قرآن و وعده‌ی بهشت براي صابران است:

1 .  بحار، ج 45، ص 138و 174.
2 .  خصال، شيخ صدوق، ج 2، ص 138.

3 .  بحار، ج 52، ص 310.
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ئكَِةُ أَّال تخََافُوا وََال تحَْزَنوُا وَأبَشِْرُوا باِلجَْنَّةِ  لُ عَليَْهِمُ المََْال ُّناَ اللهُ ثمَُّ اسْتَقَامُوا تتََنَزَّ َّذِينَ قَالوُا رَب »إنَِّ ال
َّتيِ كُنْتُمْ تُوعَدُونَ«.1  ال

به یقین كساني كه گفتند: پروردگار ما خداست سپس ايستادگي كردند، فرشتگان بر آنان 
فرود مي‌آيند )و مي‌گويند:( هان بيم نداريد و غمين مباشيد و به بهشتي كه وعده يافته بوديد، 

شاد باشيد.
در صحنه‌ی كربلا، زيباترين جلوه‌هاي استقامت و صبر در راه عقيده و تحمل مشكلات و بلايا ترسيم 

شد.  امام حسين7 در خطبه‌هايشان به اين امر اشاره كردند و فرمودند: 
»ايها الناس! فمن كان منكم يصبر علي حدالسيف و طعن الاسنة فليقم معنا و إّال فلينصرف 

عَنّا«.2
اي مردم! هر كدام از شما كه تحمل تيزي شمشير و ضربت نيزه‌ها را دارد با ما بماند وگرنه 

برگردد.
در بحبوحه‌ی جنگ، آنان را دعوت به صبر ميك‌ردند و اين‌گونه مورد خطابشان قرار مي‌دادند:

 صبراً بني الكرام! فما الموت الا قنطرةٌ تعبر بكم عن البؤس و الضّرّاء إلي الجنان الواسعة و 
النعيم الدائمة...3

 »صبر پيشه كنيد اي بزرگ‌زادگان كه مرگ پلي است كه شما را از رنج و سختي به سوي 
بهشت‌هاي گسترده و نعمت‌هاي ابدي عبور مي‌دهد«.

حقيقتاً آن كساني با امام ماندند كه در آن تنگناهاي بلا كه دشمن محاصره‌شان كرده بود و دوستان و 
عزيزانشان را كي به كي از دست مي‌دادند و تشنگي امانشان را ربوده بود، نشان دادند كه مردان عمل 
هستند؛ ايشان در مكتب امام حسين7 چنان تربيت شده بودند كه آن همه بلا را جز زيبايي نمي‌ديدند. 
را صحنه‌ی ظهور  کربلا  كاخ شام صحنه‌ی  در  استقامت،  و  اسوه‌ی صبر  زينب3  آن‌جاكه حضرت 
زیبائی‌ها خواند و آن زمان كه مسلم در آن همه فشار و سختي در دم مرگ اين‌گونه صبر خود را در عمل 

و در قالب اشعارش به رخ كوفيان كشيد:

1 .  فصلت)41(،آیۀ  30.
2 .  ينابيع المودة، ص 406.

3 .  نفس المهموم، ص 135.
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   »إصبر لكل مصيــبة و تجـــلد         واعلم بأنّ المــــرء غير مخلد
   و إذا ذكرت مصيــبةً تشجي لها         فاذكر مصيـــبة آل محمــــد

   واصبر كما صــبــر الكرام فانها         نوبٌ تنوب اليوم تكشف في غد«1

در برابر هر مصيبت و سختي شيكبايي پيشه كن و استقامت و پايداري نما و بدان كه آدمي ]در اين 
عالم[ جاودانه نيست و چون مصيبتي را به ياد آوري كه قلبت را فشرد و اندوه را در كام جانت نشاند، 
مصيبت آل محمد6 را به ياد آر! آن‌گاه چونان آن گراميان شيكبايي و پايداري پيشه كن كه اين 

مصيبت‌ها گذراست و فردا همه‌چيز آشكار است.
دوران غيبت نيز آن چنان سخت‌ است كه امام صادق7 اين چنين ندبه ميك‌نند:

»سيدي غيبتك نفََتْ رُقادي، وضَيَّقت علىَّ مهادي، وابتزَّت مني راحة فؤادي، سيدي غيبتك 
أوصلت مصابي بفجايع الأبد وفقد الواحد بعد الواحد يفنى الجمع و العدد، فما أحس بدمعة ترقى 
من عيني وأنين يفتر من صدري عن دوارج الرزايا وسوالف البلايا إلا مثل بعيني عن غوابر أعظمها 

وأفظعها، وبواقى أشدها وأنكرها ونوائب مخلوطة بغضبك، ونوازل معجونة بسخطك«.2
اي آقاي من! غيبت تو خواب از ديدگانم ربوده و بسترم را بر من تنگ ساخته و آسايش قلبم 
را از من سلب نموده است. اي آقاي من! غيبت تو اندوه مرا به فجايع ابدي پيوند داده  و فقدان 
يكي پس از ديگري جمع و شمار را نابود كرده است، من ديگر احساس نمي‌كنم اشكي را كه 
از ديدگانم بر گريبانم روان است و ناله‌اي را كه از مصائب و بلاياي گذشته از سينه‌ام سر 
مي‌كشد، جز آن‌چه را كه در برابر ديدگانم مجسم است و از همه گرفتاري‌ها بزرگ‌تر و 
جان‌گدازتر و سخت‌تر و نا آشناتر است، ناملايماتي كه با غضب تو در آميخته و مصائبي كه با 

خشم تو عجين شده است.
در عصر تاركي غيبت كه چشم‌ها به دنبال امام هدايت‌گر مي‌گردد، تنها صبر بر مصائب اين دوران 
است كه مي‌تواند ما را از تنگناهاي هوا و هوس و جهالت و غيبت اماممان حفظ كند. صبري كه ناشي از 
معرفت عميق منتظران به امامتِ حجت بر حق خداست. و انتظار همراه با صبر است كه برترين عبادات 

شمرده شده؛ پيامبر گرامي اسلام6 فرمودند: 

1 .  ينابيع المودة، ج 2، ص 161-160.
2 .  إكمال الدين و إتمام النعمة، ج 2 ص 353.
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»انتظار الفرج بالصبر عبادة«.1
 انتظار فرج همراه با شكيبايي عبادت است.

منتظران واقعي كساني هستند كه همچون ياران اباعبدالله7 مصيبت‌ها را به جان بخرند و استقامتي 
شيرين از خود نشان دهند و همچون مسلم بن عقيل در سختي‌ها، مصايب آل محمد6  به ياد بياورند. 
و اما صبر در غيبت بنا به فرموده‌ی پيامبر6 بر دو گونه است: صبر بر دين‌داري و اعتقاد به امامت 
حضرت مهدي7 چرا كه ميان فتنه‌هاي آخرالزمان، تنها كساني پيروز شوند كه پابرجايان در عقيده به 

امامت ايشان هستند و از ايشان به عنوان حزب خدا ياد شده.
پيامبر گرامي حضرت محمد6 مي‌فرمايند: 

»طوبي للصابرين في غيبة! طوبي للمقيمين علي محبتهم! اولئك الذين وصفهم الله في كتابه و 
قال: و الذين يؤمنون بالغيب«2 و قال »اولئك حزب الله الا إنّ حزب الله هم المفلحون«.3

خوشا به حال شكيبايان در غيبت او! خوشا به حال پا‌برجايان در محبت او كه آن‌ها را 
خداوند تبارك و تعالي در كتابش چنين توصيف كرده است: و آن‌ها كه به غيب ايمان دارند و 

فرمود: آن‌ها حزب خدايند و بدانيد كه حزب خدا از رستگاران هستند. 
اميرالمؤمنين7 در وصف استقامت ياران فرمود:

»قومٌ...لم يمنّوا علي الله بالصبر و لم يستعظموا بذل انفسهم في الحق«.4
]ياران مهدي7[ كساني‌اند كه به جهت بردباري‌شان بر خداوند منت نمي‌گذارند و از 

اين‌كه نقد جان خويش را در كف اخلاص نهاده‌اند، احساس بزرگي نمي‌كنند.

وفاي به عهد
وفاي به عهد از برترين خصلت‌ها و نشانه‌ی جوانمردي، خداباوري، شرافت نفس و صدق و راستي 

است. به فرموده‌ی امام علي7: 

1 .  بحار، ج 52، ص 145.
2 .  بقره)2(، آیۀ 3.

3 .  مجادله)58(، 22.
4 .  ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 9، ص 129.
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»اشرف الخلايق الوفاء«.1
و در بياني ديگر فرمودند:

» اصل الدين أداءُ الأمانة والوفاء بالعهود«.2
 بنياد دين‌داري، به جا آوردن امانت و پايبندي به عهد و پيمان است.

را  ياران خويش  امام  بود. شب عاشورا،  ديگر  از سوي  بي‌وفايي  و  از كي سو  وفا  عاشورا صحنه‌ی 
صادق‌ترين و باوفاترين ياران معرفي كرد: 

»لا اعلم اصحاباً أوفي و لا خيراً من اصحابي...«3
و ياران در چند نوبت وقتي امام بيعت خويش را برداشت و از آنان خواست كه بروند، ‌كيصدا اعلام 

وفاداري كردند و امام خويش را تنها نگذاشتند و به اصول زيباي عهدشان پايبند بودند. 
»و الله لا نفارقك... فإذا نحن قلتنا كنا وفّينا و قضينا ما علينا«4

 به خدا سوگند از تو جدا نمي‌شويم... و چون كشته شويم ]به عهد خود[ وفا كرده‌ايم و تكليف 
خويش را ادا نموده‌ايم.

بر خلاف جمعي از كوفيان كه بي‌وفايي كردند و پس از نامه نوشتن و دعوت كردن، به جنگ آن 
حضرت آمدند، به طوري كه امام حسين7 همواره در خطبه‌هاي خويش از آنان با »غدر« »خذلان« 

»نقض عهد« »خلع بيعت« و... اشاره كرده و بر نقض عهد و پيمان نكوهش ميك‌ردند.5
و اينك در زمان انتظار سرورمان حضرت مهدي7 به سر مي‌بريم. ما مدعيان منتظر، آيا به اندازه‌ی 
ياران بي‌نظير سيدالشهداء7 از جان و مال خود خواهيم گذشت؟ يا تنها ادعايي صرف است؟ منتظر 
واقعي در ميدان عمل به سوي ظهور گام برمي‌دارد و هر روز صبح با امامش بيعتي تازه مي‌بندد و به خداي 
خويش قول مي‌دهد؛ هرگز از اين عهد و پيمان برنگردد تا از انصار و ياران و دفاعك‌نندگان از او باشد و 

در اين راه از همه پيشي گيرد. عهدي كه حتي مرگ هم نمي‌تواند آن‌را بشكند. 
»اللهم إن حال بيني و بينه الموت الذي جعلته علي عبادك حتماً مقضياً فَأخرجني من قبري 

1 .  غرر الحكم، ج 1، ص 88.
2 . همان.

3 .  الكامل، ج 2، ص 557.
4 .  لهوف، ص 153.

5 .  فرهنگ عاشورا، با اندكي تغيير و تخليص، ص 463.
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مؤتزراً كفني شاهراً سَيفي مجرداً قناتي ملبياً دعوة الداعي في الحاضر و البادي«.1
خدایا، اگر میان من و او مرگ، آن سرنوشت حتمی بندگانت، فاصله شد، مرا از قبر بیرون 
آر، در حالی که کفنم را ازار خود کرده و شمشیرم را از نیام بر کشیده  و لبکی گویان به دعوت 

آن دعوت کننده، در میان شهرنشین و بادیه‏نشین.

1 . مفاتيح الجنان، دعاي عهد.
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به رسم  نکته شناسانند و  نکته سنجان و  از زمره‌ی  ائمّۀ محترم جماعات  و  مبلّغان  مربّیان، 
»العاقل تکفیه الاشاره«، بیان کلید واژه‌ها و اشاره‌های موجود در آیات و روایات و سخنان بزرگان 
علما، باب‌های جدیدی از فکر و پژوهش و گفتار و نوشتار را برای این عزیزان باز خواهد کرد. لذا 
در این فصل که به نوعی پایان بخش مطالب محتوایی است؛ فیش‌ها و یادداشت‌هایی که نگارنده 
در تبیین و ترویج تربیت مهدوی در سال‌های متمادی از آن‌ها بهره گرفته است عرضه می‌شود 
تا عزیزان خود با اندوخته‌های فراوان علمی و معنوی خویش، در توضیح و تبیین وترویج تربیت 

عاشورایی و مهدوی از آن‌ها بهره گیرند.

فیش1: اهمیّت معرفت امام
معرفت به ساحت امام عصر7، از مهمترین مؤلفّه‌های مورد تأکید در عصر غیبت است. طبق برخی 
روایات، ارزش معرفت امام به اندازه‌ای است که در صورت دست یافتن به آن تقدیم و تأخیر ظهور ضرری 
به مؤمن منتظر نمی‌زند. در قیام عاشورا نیز آنچه باعث بسیاری از مصائب شد عدم معرفت مردم کوفه به 
ساحت قدسی امام حسین7 بود. به هر حال مبلغّ گرامی برای تبیین این موضوع می تواند از گزاره‌های 

زیر بهره بگیرد.
• جایگاه والای امام در عالم :	

الامام واحد دهره لا یدانیه احد ولا یعادله عالم ولا یوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظیر مخصوص 
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بالفضل کله من غیر طلب منه له ولا اکتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب1
امام، یگانه فرد در عصر خویشتن است. کسی از جهت کمال در قرب وی قرار ندارد و 
عالمی از نظر علم، همتا و عدل او نیست. نه کسی را می توان یافت که جایگزین وی گردد ونه 
برای او همانند و مثلی پیدا م‌یشود. واجد تمام فضائل و کمالات است بدون آن که خودش از 
پی تحصیل علم و کسب معارف رفته باشد بلکه این موهبت بزرگ خصیصه‌ای است که 

پروردگار وهاب به امام اعطا فرموده است.
• خذلان حجّت یعنی از دست رفتن دین و دنیا: 	

فویل للعصاه الطغاۀ لقد قتلوا بقتلک الاسلام وعطّلواالصلاة والصیام ونقضوا السنن والاحکام 
وهدموا قواعدالایمان و حرّفوا آیات القرآن.... لقد أصبح رسول الله صلي الله عليه وآله موتورا، 
وعاد کتاب الله عز وجل مهجورا وغودر الحق اذ قهرت مقهورا، وفقد بفقدک التکبير والتحليل، 
والتعطيل،  والالحاد  والتبديل،  التغيير  بعدک  وظهر  والتأويل،  والتنزيل  والتحليل  والتحريم 

والأهواء والاضاليل، والفتن والأباطيل.2
پس واي بر سرکشان هرزه‌ى گنهکار، با کشتن تو اسلام را کشتند و نماز و روزه را بيهوده 
و مهمل گذاشتند و سنت‌ها و احکام را نقض نمودند، و پايه‌هاي ايمان را نابود کردند وآيات 
قرآن را تحريف نمودند... انتقام خون کشته‌ى رسول خدا صلي الله عليه واله گرفته نشد وکتاب 
خداوند عز وجل رها شد، و به حق خيانت شد، آن گاه که تو مغلوب گرديدي، و با نابودي‌ات 
الله اکبر ولا اله الا الله و تحريم و تحليل وتنزيل وتأويل از ميان رفت. پس از تو تغيير وتبديل 
و بي‌ديني وکفر و خواسته اي نفساني وگمراهي‌ها و آشوب‌ها و بيهودگي‌ها و باطل‌ها آشکار 

گرديد.
• مهجوریّت اهل بیت مساوی مهجوریّت قرآن:	

»وقال الرسول یاربّ انّ قومی اتخّذوالقرآن مهجورا«
 »واصبح کتاب الله بفقدک مهجورا«3

1 .  کافی ج 1 ص 201 و 202.
2 .  بحار الانوار، ج 98، ص 322.
3 .  بحار الانوار، ج 98، ص 322.
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• صلات و صوم و حج و جهاد با امامت و ولایت معنا می‌شوند. و گرنه انسان را با همین‌ها بازی 	
می‌دهند. عمر بن سعد لعین در صبح عاشورا برای دستور حمله فریاد زد:

»یا خیلَ الله! ارِکبی و بالجنّّه أبشِری« 1
ای لشکرخدا سوار شوید، ]وهمدیگر را[ به بهشت بشارت دهید.

• نسبت معرفت امام با ایمان:	
»انّ للحسین فی بواطن المومنین معرفة مکنونة«.2

حقیقت این است که برای حسین در سینه‌های مومنان معرفتی نهفته است.
• نسبت زیارت امام با سعادت اخروی: 	

من لم یات قبرالحسین من شیعتنا کان منتقص الایمان، منتقص الدین وان دخل الجنّه کان 
دون المومنین فی الجنّه.3

• پیش فرض قرآن در بیان معارف الهی حجّت زنده است: محور شدن انبیا در داستان‌های، قرآنی 	
تکرار اسامی پیامبران در قرآن در حالی که اسم پادشاهان و طواغیت در قرآن غالبا به صورت 

کلیّ)فرعون و...( آمده است. 4

فیش2: خطوط تعامل با ائمّه
رفتار متفاوت مردم با امامان و حجج الهی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، بسیاری از وقایع تاریخی را 
خلق کرده و تلخ و شیرین روزگار را برای مردم رقم زده است. این رفتار‌ها را در پنج خط می‌توان تجزیه 

و تحلیل کرد. 
• خط عناد: )اعتقادی: نواصب وخوارج، سیاسی: بنی امیّه، فرهنگی: تصوّف(	

1 .  بحارالانوار، جلد 46، باب 37، روایت 2.
2 .  الخرائج و الجرائح، ج2، ص 842. 

3 .  بحار الانوار، ج ۹۸، ص ۴.
4 .  فراوانی تکرار اسماء مبارک انبیای الهی در قرآن مجید دلیل این ادّعاست. در قرآن اسم حضرت  آدم، 20بار، حضرت ابراهیم 
56،  حضرت موسی 124، حضرت عیسی 26، حضرت نوح33، حضرت داود 14، حضرت سلیمان 9، حضرت صالح 6، 
حضرت هود 4، حضرت لوط 17، حضرت هارون 12 بار تکرار شده و غیر از ذکر اسماء بسیاری از انبیاء دیگر، به مجموعه‌ی 

انبیا به صورت کلیّ 230 بار اشاره شده است.
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• خط غلوّ: تعریف غلوّ، مصادیق غلوّ، مبانی وآثار راهبرد شیطانی غلوّ	
• خطّ تخاذل) تنها گذاشتن حجّت الهی( :خطّ کوفه، خطّ بصره، خطّ حجاز	
• خطّ سیف: زیدیّه، اسماعیلیّه	
• خطّ موالات: تعریف، شاخصه‌ها ومصادیق	

فیش3: راهبردهای شیطانی جبهه‌ی باطل در مقابله با حجج الهی
شناخت راهبرد‌های شیطان در مقابله با حجج الهی و جدا کردن مردم از امام می‌تواند مؤمنان منتظر را 

برای ظهور امام عصر آماده کرده و از تکرار تجربه‌ی تنهایی امام در عاشورا جلوگیری کند.
• استخفاف هویّت انسانی )ملّی، جمعی، فردی( و استثمار و تشکیل جبهه‌ی فسق: مانند آنچه که 	

در رابطه با رفتار عبیدالله بن زیاد با کوفیان اتفاق افتاد.
وَناَدَى فرِْعَوْنُ فيِ قَوْمهِِ قَالَ ياَ قَوْمِ ألَيَْسَ ليِ مُلْكُ مصِْرَ وَهَذِهِ الْأَنهَْارُ تجَْرِي منِْ تحَْتيِ أفَََال 
َّذِي هُوَ مَهِينٌ وََال يكََادُ يُبيِنُ  فَلوََْال ألُقْيَِ عَليَْهِ أسَْوِرَةٌ منِْ ذَهَبٍ أوَْ جَاءَ  تُبْصِرُونَ  أمَْ أنَاَ خَيْرٌ منِْ هَذَا ال

َّهُمْ كَانوُا قَوْمًا فَاسِقيِن1َ  ئكَِةُ مُقْتَرِنيِنَ  فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إنِ مَعَهُ المََْال
• روندسازی و حزب سازی: مانند حزب اموی	

يْطَانِ هُمُ  يْطَانِ أَال إنَِّ حِزْبَ الشَّ يْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللهِ أوُْلئَكَِ حِزْبُ الشَّ ‏ اسْتَحْوَذَ عَليَْهِمُ الشَّ
الخَْاسِرُون‏2َ

• گمراهی قدم به قدم : برخی از قتله‌ی کربلا سوابقی در جهاد با دشمنان اهل بیت: دارند.	
َّهُ يأَْمُرُ باِلفَْحْشَاء  يْطَانِ فَإنِ يْطَانِ وَمَن يتََّبعِْ خُطُوَاتِ الشَّ َّذِينَ آمَنُوا َال تتََّبعُِوا خُطُوَاتِ الشَّ ‏ ياَ أيَُّهَا ال

1 .  و فرعون در ميان قومش اين گونه ندا داد: اي قوم من! آيا حكومت مصر ويژه‌‌ی من نيست؟ واين نهرها از زير )كاخ‌هاي( 
من روان نيستند؟ آيا )عظمت و نعمت‌هاي( مرا نمي بينيد؟ ‏اصلًا من برترم از اين مردي كه حقير و ضعيف )و از خانواده 
پائين و از طبقه پستي( است و هرگز نمي‌تواند گويا سخن بگويد و مراد خويش را روشن بيان دارد.‏ ‏)اگر راست مي‌گويد كه 
پيغمبر خدا و داراي مقام والا است( پس چرا دستبندهاي زرين بدو داده نشده است )تا دستبندها نشانه عظمت و رياست او 
باشد ؟( و يا چرا فرشتگان همراه او نيامده‌اند )تا صداقت گفتار و ادّعاي رسالت او را تأييد كنند و براي پيروزي او بكوشند 

و بجنگند ؟(. سوره‌ی زخرف)43(، آیات 54-51 .
2 .  اهريمن بر آنان چيره گشته است )و با وسوسه‌هاي خود ايشان را از راستاي راه بدر كرده است( و ياد خدا را از خاطرشان 

برده است . اينان حزب اهريمن هستند. هان! قطعاً حزب اهريمن زيانكار و زيانبارند .‏ سوره مجادله آيه 19.
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وَالمُْنكَر1ِ

• دنبال کشیدن: عمر بن سعد و امثال او با وجود علم به حقانیّت امام به جنگ ایشان 	
رفتند.

يْطَانُ فَكَانَ منَِ الغَْاوِينَ ‏2 َّذِيَ آتيَْنَاهُ آياَتنَِا فَانسَلخََ منِْهَا فَأَتبَْعَهُ الشَّ وَاتلُْ عَليَْهِمْ نبََأَ ال
• وعید و امر:عبیدالله بسیاری از کوفیان را به محروم کردن از بیت المال در صورت نجنگیدن با 	

امام تهدید کرد.
يْطَانُ يعَِدُكُمُ الفَْقْرَ وَيأَْمُرُكُم باِلفَْحْشَاء وَاللهُ يعَِدُكُم مَّغْفرَِةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللهُ وَاسِعٌ عَليِمٌ ‏3 ‏ الشَّ

• فریب وآرزوسازی: آرزوهایی مثل ملک ری، امثال عمربن سعد را تباه کرد.	
يْطَانُ إلِاَّ غُرُوراً ‏4 ‏ يعَِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يعَِدُهُمُ الشَّ

• تزیین: به نوشته برخی مورخین برخی با قصد قربت به روی امام شمشیر کشیدند.	
يْطَانُ مَا كَانوُاْ يعَْمَلُونَ ‏5 عُواْ وَلكَِن قَسَتْ قُلُوبهُُمْ وَزَيَّنَ لهَُمُ الشَّ ‏ فَلوَْلا إذِْ جَاءهُمْ بأَْسُنَا تضََرَّ

• وسوسه: شیطان بسیاری از کوفیان مانند عمر بن سعد را با وسوسه، ثروت وقدرت به جنگ با 	
امام حسین7 کشید.

ُّكُمَا عَنْ هَذِهِ  يْطَانُ ليُِبْدِيَ لهَُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا منِ سَوْءَاتهِِمَا وَقَالَ مَا نهََاكُمَا رَب ‏ فَوَسْوَسَ لهَُمَا الشَّ

1 .  ‏اي مؤمنان! گام به گام شيطان، راه نرويد و به دنبال او راه نيفتيد، چون هركس گام به گام شيطان راه برود و دنبال او راه 
بيفتد )مرتكب پلشتي‌ها و زشتي‌ها مي‌گردد(. چرا كه شيطان تنها به زشتي‌ها و پلشتي‌ها فرمان مي‌راند.  سوره نور)24(،  

آيه 21.
2	 ‏)اي پيغمبر !( براي آنان بخوان خبر آن كسي را كه به او )علم و آگاهي از( آيات خود را داديم )و او را از احكام كتاب 
آسماني پيغمبر روزگار خود مطّلع ساختيم( امّا او از )دستور( آن‌ها بيرون رفت )و به آن‌ها توجّه نكرد( و شيطان بر او دست 

يافت و از زمره گمراهان گرديد.‏  سوره أعراف)7(، آيه 175.
3 .  اهريمن شما را )به هنگام انفاق مي‌ترساند و( وعده تهيدستي مي‌دهد و به انجام گناه شما را دستور مي‌دهد، ولي خداوند 
به شما وعده آمرزش خويش و فزوني )نعمت( مي‌دهد. و خداوند )فضل و مرحمتش( وسيع )و از همه چيز( آگاه است.‏ سوره 

بقرة)2(، آيه 268.
4 .  اهريمن بدانان وعده‌ها مي‌دهد و به آرزوها سرگرم ميك‌ند، و اهريمن جز وعده‌هاي فريبكارانه به ايشان نمي‌دهد.‏ سوره 

نساء)4(، آيه 120.
5 .  آنان چرا نبايد هنگامي كه به عذاب ما گرفتار مي‌آيند، خشوع و خضوع كنند )و بيدار شوند و اندرز گيرند و با تضرّع و زاري 
دست دعا به سوي باري بلند كنند و آمرزش خواهند؟( ولي دلهايشان سخت شده است و )نرود ميخ آهنين بر سنگ! و 
علاوه از قساوت قلب( اهريمن )هم( اعمالي را كه انجام مي‌دهند برايشان آراسته و پيراسته است .‏ سوره أنعام)6(، آيه 43.
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جَرَةِ إلِاَّ أنَ تكَُوناَ مَلكََيْنِ أوَْ تكَُوناَ منَِ الخَْالدِِين‏َ وَقَاسَمَهُمَا إنِِّي لكَُمَا لمَِنَ النَّاصِحِينَ ‏ فَدَلاَّهُمَا  الشَّ
ُّهُمَا  جَرَةَ بدََتْ لهَُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفقَِا يخَْصِفَانِ عَليَْهِمَا منِ وَرَقِ الجَْنَّةِ وَناَدَاهُمَا رَب ا ذَاقَا الشَّ بغُِرُورٍ فَلمََّ
َّنَا ظَلمَْنَا أنَفُسَنَا وَإنِ  يْطَآنَ لكَُمَا عَدُوٌّ مُّبيِنٌ ‏‏ قَالاَ رَب َّكُمَا إنَِّ الشَّ جَرَةِ وَأقَُل ل ألَمَْ أنَهَْكُمَا عَن تلِْكُمَا الشَّ

َّمْ تغَْفرِْ لنََا وَترَْحَمْنَا لنََكُوننََّ منَِ الخَْاسِرِينَ‏1 ل
• تسویل و املا : شمر و امثال او پیوسته بر طبل جنگ با امام می‌کوبیدند.	

لَ لهَُمْ وَأمَْلىَ لهَُمْ ‏2 يْطَانُ سَوَّ وا عَلىَ أدَْباَرِهِم مِّن بعَْدِ مَا تبََيَّنَ لهَُمُ الهُْدَى الشَّ َّذِينَ ارْتدَُّ ‏ إنَِّ ال
• استفاده از نقاط ضعف: )برخی تحلیل‌گران تاریخی، سابقه‌ی راهزنی عبیدالله بن حر را مانع توفیق 	

نصرت امام توسّط او عنوان می‌کنند.(
يْطَانُ ببَِعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلقََدْ عَفَا اللهُ  َّهُمُ الشَّ َّمَا اسْتَزَل َّوْاْ منِكُمْ يوَْمَ التَْقَى الجَْمْعَانِ إنِ َّذِينَ توََل ‏ إنَِّ ال

عَنْهُمْ إنَِّ اللهَ غَفُورٌ حَليِمٌ ‏3
• ترساندن )مثل ترساندن بیعت کنندگان با مسلم ازآمدن لشگر شام(:	

فُ أوَْليَِاءهُ فَلاَ تخََافُوهُمْ وَخَافُونِ إنِ كُنتُم مُّؤْمنِيِنَ ‏4 يْطَانُ يُخَوِّ َّمَا ذَلكُِمُ الشَّ ‏ إنِ

1 .  سپس اهريمن آنان را وسوسه كرد تا ) مخالفت با فرمان خدا را در نظرشان بيارايد و لباس‌هايشان را از تن به در آورد و برهنه و 
عريانشان سازد( و عورات نهان از ديده آنان را بديشان نمايد، و )بدين منظور( گفت: پروردگارتان شما را از اين درخت باز نداشته 
است، مگر بدان خاطر كه )اگر از اين درخت بخوريد( دو فرشته مي‌شويد، و يا اين كه)جاودانه مي‌گرديد و( از زمره جاويدانان 
)دراين سرا( خواهيد شد.‏ و براي آنان بارها سوگند خورد كه من خيرخواه شما هستم. ‏‏پس آرام آرام آنان را با مكر و فريب ) 
به سوي نافرماني و خوردن از آن درخت( كشيد. هنگامي كه از آن درخت چشيدند، عورات خويش بديدند، و )براي پوشاندن 
شرمگاه‌هاي خود( شروع به جمع‌آوري برگ‌هاي )درختان( بهشت كردند و آن‌ها را بر خود افكندند. پروردگارشان )به سرزنش 
ايشان پرداخت و خطاكاري آنان را متذكّر شد و( فريادشان زد كه آيا شما را از آن درخت نهي نكردم و به شما نگفتم كه اهريمن 
دشمن آشكارتان است )و خير شما را نمي‌خواهد؟(.‏ ‏)آدم و همسرش، دست دعا به سوي خدا برداشتند و( گفتند : پروردگارا ! ما )با 
نافرماني از تو( بر خويشتن ستم كرده‌ايم و اگر ما را نبخشي و بر ما رحم نكني از زيانكاران خواهيم بود.‏ سوره أعراف)7(، آيه 20.

2 .  كساني كه بعد از روشن شدن )راه حقيقت و( هدايت، به كفر و ضلال پيشين خود برمي‌گردند، بدان خاطر است كه اهريمن 
كارهايشان را در نظرشان مي‌آرايد و ايشان را با آرزوهاي طولاني فريفته مي‌دارد .‏ سوره محمد)47(، آيه 25.

3 .  آنان كه در روز روياروئي دو گروه )مسلمانان و كافران در جنگ احد( فرار كردند، بي گمان اهريمن به سبب پارهایی از 
آنچه كرده بودند )كه سركشي از فرمان خدا بود( آنان را به لغزش انداخت و خداوند ايشان را بخشيد، چرا كه خداوند آمرزنده 

و شكيبا است .‏ سوره آل عمران)3(، آيه 155.
4 .  اين تنها اهريمن است كه شما را از دوستان خود ) با پخش شايعات و سخنان بي اساس( مي ترساند، پس )از آنجا كه 
شما به خدا ايمان داريد، بيباك و دلير باشيدو( از آنان مترسيد و از من بترسيد اگر مؤمنان )راستين( هستيد .‏ سوره آل 

عمران)3(، آيه 175.
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• اشاعه‌ی شهوات: شهوت قدرت و ثروت و تمتّعات دنیوی کوفیان را کور و کر کرده بود.	
جَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء  ‏ وَلوُطاً إذِْ قَالَ لقَِوْمهِِ أتَأَْتُونَ الفَْاحِشَةَ وَأنَتُمْ تُبْصِرُونَ ‏‏ أئَنَِّكُمْ لتََأْتوُنَ الرِّ
َّهُمْ أنُاَسٌ  بلَْ أنَتُمْ قَوْمٌ تجَْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمهِِ إَّال أنَ قَالوُا أخَْرِجُوا آلَ لوُطٍ مِّن قَرْيتَكُِمْ إنِ

يتََطَهَّرُونَ ‏1

فیش4: حیات با ولیّ راهکار عملی زمینه سازی ظهور
 زندگی حسینی و مرگ حسینی و حشر حسینی، آرزوی شیعه‌ی منتظر است. برای رسیدن به این آرزو 
انسان منتظر باید حیات با ولایت و همراه با ولیّ را تجربه کند. رمز حیات با ولیّ انس با اوست و کلید 

انس ذکر است: 
	 گردر یمنی و با منی پیش منی 	   ور پیش منی و بی منـی در یمنی

		   کاندر غلطم که من توام یا تو منی 	 من با تو چنانم ای نـگار ختنی
ذکر در چهار حوزه قابلیّت پیاده شدن دارد:

• لفظ : قرائت آیات قرآن) حجّت صامت( و زیارات معصومین) حجج ناطق( به ویژه زیارت آل یس، 	
دعای عهد

• مفاهیم 	 تعریف  باز  مطالعه‌ی حصولی،  انبیا،  چوپانی  رمز  وانفسی:  آفاقی  آیات  مطالعه‌ی  ذهن: 
)چیست‌ها: حیات‌ و مرگ، زیبایی و زشتی، خیر و شر و.... ( و بازسازی گزاره‌ها )هست و نیست‌ها 

و باید‌ها و نباید‌ها: دنیا و آخرت، دینی و عرفی و...( 2
• قلب: تنظیم حبّ و بغض‌های شخصی با حبّ و بغض‌های حجج الهی	

1 .  لوط را ) هم به سوي قوم خود فرستاده‌ايم(. وقتي به قوم خود گفت: آيا به سراغ كار بسيار زشت )لوِاط( مي‌رويد، در حالي 
كه )پلشتي و سرانجام شوم آن را ( مي‌دانيد؟!‏ ‏آيا شما به جاي زنان به سراغ مردان مي‌رويد و ) اين‌عمل قبيح و غيرطبيعي 
را( دوست مي‌داريد؟! اصلًا شما قوم ناداني هستيد. )نه خدا را چنان كه بايد مي‌شناسيد، و نه به نواميس خلقت آشنائيد، و 
نه هدف آفرينش را تشخيص مي‌دهيد(.‏ ‏پاسخ قوم او جز اين نبود كه )به يكديگر ( گفتند: )لوط و ( پيروان لوط را از شهر 

و ديار خود بيرون كنيد، آنان مردماني پاكدامن و بيزار از ناپاكي‌ها هستند !‏ سوره نمل)27(، آيه 54.
2 .  در زیارات امام حسین به صراحت امام، زنده عنوان می گردد که زندگی او حیات قلب‌های شیعیان را موجب می گردد. 

اشهد انکّ قتلت ولم تمت، بل برجاء حیاتک حییت قلوب شیعتک. بحار الانوار، ج98، ص342، مصباح کفعمی، ص498.
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• عمل: ذکر عملی آئینه‌ی ولیّ الله شدن در رفتار و گفتار است. احادیث حاوی عبارت لیس منّا1 	
سیره‌ی عملی حدّاقلیّ شیعه را نشان می‌دهد:

11 از ما و شما )شیعیان( نیست کسی که به مردم ستم کند.2.
22 از ما نیست کسى که براى همسایه خود، همسایه خوبى نباشد.3.
33 از ما نیست کسى که دنیاى خود را به خاطر آخرتش و یا آخرت خود را به خاطر دنیایش، رها کند.4.
44 از ما نیست کسى که در هنگام خشم، خویشتندارى نکند و با همنشین خود، خوش ننشیند و با .

کسى که با او خوش خلقى م‌ىکند، خوش خلق نباشد و با رفیق خود، نیکو رفاقت نکند و براى 
همسایه‌اش، همسایه خوبى نباشد و نمکِ هم نمک خود را پاس ندارد.5

55 از جمله صفات ماست: پارسایى و کوشش در عمل و بازگرداندن امانت به نیکوکار و بدکار و به .
جاى آوردن صله رحم و مهمان دارى و گذشت کردن از کسى که )به ما( بدى کند. هرکه به ما 

اقتدا نکند، از ما نیست.6
66 از ما نیست کسى که هر روز، به حساب اعمال خود رسیدگى نکند تا اگر دید کار نیک کرده .

است، از خداوند بیشتر بخواهد و اگر کار بد کرده، براى آن از خداوند آمرزش بخواهد و به درگاه 
او توبه کند.7 

77 از ما نيست كسى كه به بزرگسالان ما حرمت ننهد و با خردسالان ما مهربان نباشد.8 .
88 از ما نيست كسى كه امانت را بی‌اهميت شمرد تا آنجا که آنچه به او سپرده‌اند از بین ببرد.9 .
99 از ما نیست کسی که بر تعصب ]جاهلی[ دعوت کند و از ما نیست کسی که ]بر اساس یک[ .

1 .  وقوله: »لیس منَّا« ای لیس من اخْلاقِنا ولا علی سُنّتنِا )النهایه(. 
2 .  الامام الباقر7: لیس منا ولا منکم من ظلم الناس. )شرح الاخبار، ج 3، ص 488، ح 1414(

3 .  الإمام الصادق7: لیَسَ مِنّا مَن لمَ یحسِن مُجاوَرَةَ مَن جاوَرَهُ. کافی، ج2، ص668.
خِرَتهِِ، ولا آخِرَتَهُ لدُِنیاهُ. من لایحضره الفقیه، ج3، ص 156. 4 .  الإمام الصادق7: لیَسَ مِنّا مَن تَرَکَ دُنیاهُ ِال

5 .  الإمام الصادق7: لیَسَ مِنّا مَن لمَ یملکِ نفَسَهُ عِندَ غَضَبهِِ، ومَن لمَ یحسِن صُحبَةَ مَن صَحِبَهُ، ومُخالقََةَ مَن خالقََهُ، ومُرافَقَةَ 
مَن رافَقَهُ، ومُجاوَرَةَ مَن جاوَرَهُ، ومُمالحََةَ مَن مالحََهُ. کافی، ج 2، ص637.

یفِ وَالعَفوَ عَنِ المُسی  حِمِ وإقراءَ الضَّ 6 .  الإمام الصادق7: إنَّ مِن شَأننَِا الوَرَعَ  وَالاجتهِادَ وأداءَ الَأمانةَِ إلىَ البَرِّ وَالفاجِرِ، وصِلةََ الرَّ
ءِ، ومَن لمَ یقتَدِ بنِا فَلیَسَ مِنّا. الاختصاص، ص 241.

7 .  الإمام الکاظم7: لیَسَ مِنّا مَن لمَ یحاسِب نفَسَهُ کُلَّ یومٍ، فَإنِ عَمِلَ حَسَنًا استَزادَ الَله، وإن عَمِلَ سَیئًا استَغفَرَ الَله مِنهُ 
وتابَ إلیَهِ. کافی، ج 2، ص 453.

ر كَبيرَنا ويَرحَم صَغيرَنا. ميزان الحكمة، ج6، ص106. 8 .  امام صادق7 : ليَسَ مِنّا مَن لمَ يُوَقِّ
رُ الأمانةََ حتّی يَستَهلكَِها إذَا اسْتَودَعَها. بحار الأنوار، ج 71، ص 172. 9 .  پیامبر اکرم6: ليَسَ مِنَّا مَن يُحَقِّ
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عصبیت ]جاهلی[ بجنگد و از ما نیست کسی که با تعصب ]جاهلی[ بمیرد.1 
1010 كسى كه با مسلمانى نادرستى كند يا به او زيان برساند يا او را فريب دهد از ما نيست‏.2 
1111 از من نيست كسي كه به رجعت ما ايمان نداشته باشد.3 
1212 از ما نيست كسی كه با مسلمان غش كند )او را در معامله فريب دهد(، و از ما نيست كسی كه 

به مؤمنی خيانت ورزد.4
1313 ...

فیش5: قالب‌های پیاده سازی راهبردها
تربیت حسینی در قالب راهکارهای عملی زیر قابل تحقّق است. مبلغّ محترم می تواند از این قالب‌ها 

به صورت مستقیم وغیر مستقیم، برای کار تربیتی بر روی نوجوانان و جوانان استفاده کند.
• عادت کردن و عادت دادن به فضائل	
•  تزریق حسّ حضور با جملات حماسی	
• تکثیر ارتباط با مرتبطین) علما، روحانیّت، مسجد، قرآن،..(	
• خاطره سازی )جمکران(	
•  یادبود فاخر	
• مسابقات هوشمند )کتاب خوانی/ مقاله نویسی/ طرّاحی/ ...(	
• برنامه مثل نقد فیلم	
•  نمایشگاه	
•  هیئت	
• افق سازی	

1 .  قال رسول الله6: لیس منا من دعا الی عصبیة و لیس منا من قاتل ]علی[ عصبیة و لیس منا من مات علی عصبیة؛ 
الکافی، ج2، ص308، ح3.

هُ اوَْ ما كَرَه‏ُ .نهج الفصاحة مجموعه كلمات قصار حضرت رسول، ص 664. 2 .  النَبي6ِ:  ليس منّا من غَشَّ مسلماً او ضَرَّ
3 .  امام صادق7 مي‌فرمايد: ليس منا من لم يؤمن بكرتنا؛ شيخ صدوق، الفقيه، ج3، ص458.

4 . ليَْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلمِاً وَليَْسَ مِنَّا مَنْ خَانَ مُؤْمِناً. وسائل الشيعة ج19، ص77.
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• عالم محوری	
• مسجد محوری	
• قرآن محوری	
• طلبه شدن	
• اردوهای هوشمند	
• دعا محوری	
• استعداد سنجی واستعداد پروری) شعر و...(	
• آرمان سازی	
• کتاب خوانی	
• رقابت سازی	
• رفاقت سازی	
• تحوّل آفرینی، تلنگر زدن	
• گروه سازی) گروه مطالعاتی، حلف الفضول(	
• گفتمان سازی )واژه پردازی(	
• کمک درمانی) رفع نیاز/ اردوهای جهادی(	
• معرّفی سایت ومرجع	

فیش 6: مختصّات خانواده‌ی حماسی وآرمانی)حسینی ومهدوی(
خانواده، بنیان اصلی تربیت است. پدر شریف، مادر پاکدامن، برادرنیکو، خواهر دلسوز، لقمه‌ی حلال 
و آموزش صحیح سبک زندگی همگی در قالب خانواده‌ی خوب تحقّق می یابد. کلید واژه‌های زیر، می 

تواند شروع مناسبی برای بستر سازی زندگی آرمانی باشد.
• ازدواج قالب آرمانی زندگی1	

1 .  احادیثی که در این زمینه می‌توان از آن‌ها استفاده کرد و به آن استشهاد نمود : 
11 قال رسول الله6 من تزوج فقد احرز نصف دینه، فلیتق الله فی النصف الباقی. امالی طوسی، ص519..
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• تعربف: خانواده، محور رشد همه جانبه‌ی چند انسان) اجتماع کوچک(	
• ملا‌کهای تشکیل: معرفت/ اخلاق/ کفویّت/سادگی	
• ملاک حاکم: عبودیّت )همکاری لذّت بخش آرمانی(	
• هدف از تشکیل خانواده: تربیت انسان‌های بزرگ در خانه‌ای کوچک و نه انسان‌‌هایی کوچک در 	

خانه‌ای بزرگ )شامل پدر ومادر هم می‌شود(
• نوع تعامل: همکاری و همیاری در مسیر نیل به آرمان‌ها	
• مراحل تربیت کودک: سیادت ) قاعدۀ عزّت وذلتّ(، خدمت، وزارت	
• راهکارهای تربیتی: )اسم آرمانی، شروع آرمانی : تحنیک، اذان، و...، قصّه‌های آرمانی، مکالمه‌های 	

آرمانی، هدیه‌های آرمانی، سفر‌های آرمانی، ارتباطات آرمانی، تحصیلات آرمانی(

فیش 7: آثار زندگی آرمانی
زندگی با عشق حسین7 و امید به مهدی7، آثار شور انگیزی در زندگی انسان منتظر دارد. برخی 

از این آثار عبارتند از:

سبقت در سعادت:
•  یزید بن بشیط وفرزندان وغلام و سه تن دیگر زودتر از بصره خارج شده وبه امام پیوستند.	

22 وقال: من تزوج فقد اعطی نصف العباده . بحار، ج100 ص 220..
33 من تزوج فی حداثه سنه - رسول الله6: ایما شاب تزوج فی حداثه سنه عج شیطانه: یا ویله! عصم منی دینه .
44 وقال: ما من شاب تزوج فی حداثه سنه إلا عج شیطانه: یا ویله، یا ویله! عصم منی ثلثی دینه، فلیتق الله العبد فی الثلث .

الباقی .البحار: ج 103، ص 221 .
55 قال قال رسول الله6 إذا جاءکم من ترضون دینه و امانته یخطب إلیکم فزوجوه إلا تفعلوا تکن فتنه فی الارض و .

فساد عریض. وسائل الشیعه، کتاب النکاح،  باب  فضل المتزوّج علی العزب، باب 102 .
66 قال: من تزوج إمراه لا یتزوجها إلا لجمالها لم یر فیها ما یحب ومن تزوجها لمالها لا یتزوجها إلا له وکله الله إلیه .

فعلیکم بذات الدین. همان، باب 6 .
77 قال: اتانی جبرئیل عن اللطیف الخبیر، فقال: إن الابکار بمنزله الثمر علی الشجر، إذا ادرک ثمارها فلم یجتن  افسدتها .

الشمس ونثرته الریاح، کذلک الابکار إذا ادرکن ما یدرک النساء لم یومن علیهن الفساد لانهن بشر، قیل: فمن نزوج؟ 
قال: الاکفاء، قیل: فمن الاکفاء ؟ قال: المومنون بعضهم اکفاء بعض. همان.
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فهم و بصیرت:
•  حبیب: یابنی اسد قدجئتکم بخیر ما اتی به رائدقومه هذا الحسین بن علی امیرالمومنین فوالله لئن 	

نصرتموه لیعطینّکم الله شرف الدنیا والآخره. 
• و نیز: عابس بن شبیب: اما والله ما مسی علی ظهرالارض قریب ولا بعیداعزّ علیّ ولااحبّ الیّ 	

منک ولوقدرت علی ان ادفع عنک الضیم والقتل بشیء اعزّ علیّ من نفسی ودمی لفعلته.... جلو 
نیامدن لشگر و لخت شدن او ...

تصمیم به موقع:
•  زهیر بن قین ودلهم. شفاعت حسین تنها خواسته‌ی همسر زهیر بود.	

تصمیم درست: 
• جَون غلام ابوذر با وجود اجازه‌ی امام نرفت.	

معرفت وادب:
• حضرت عبّاس7: لایجلس بین یدیه اّال باذنه 	
• حضرت زینب3؛ نام نبردن از عون قبل و بعد از شهادت او	

وفاداری و وابستگی:
•  اسلم غلام ترک ابی عبدالله در حالی که چهره در چهره‌ی ابی عبدالله داشت به شهادت رسید.	
•  المومن هاشمی لانهّ یهشم الکفر والنفاق 	
•  المومن علویّ	

عزّت نفس:
•  ابن یغوث: فوالله مارایت مکثورا قط قد قتل ولده واهل بیته واصحابه اربط جاشا منه	

ایثار:
•  مادران شهدا و جانبازان و آزادگان و همسران شان 	
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•  مادر شهید گمنام کربلا که بعد از شهادت همسرش شمشیری به کمر پسر بسته و از او خواست 	
به میدان برود. رجز او امیری حسین ونعم الامیر بود.

•  نه مادر شهید در کربلا شاهد شهادت بچه‌های خود بودند.	

زود به نتیجه رسیدن: 
• قاسم 14 ساله شهادت را احلی من العسل می‌دانست و پای تفکّر خود ایستاد.	

فیش 8: مصادیق زندگی غیر آرمانی
در بند آب و دانه بودن و دل به چند روزه‌ی دنیای فانی بستن انسان را از سعادت‌های بزرگ بی‌نصیب 

می‌کند.
• یزید بن مسعود نهشلی بعد از عاشورا قصد حرکت کرد.	
• عمرو بن قیس مشرقی: عیال و امانت مردم را بهانه کرد.	
• مالک بن نضر: به امام گفت: بدهکارم و نمی‌توانم در رکاب شما باشم.	
• ضحّاک بن عبدالله با امام شرط کرد تا زمانی که وجودش موثرّ باشد، امام را یاری کند و بعد برود.	

فیش 9: ایدئولوگ‌های زندگی غیر آرمانی
برخی، علاوه بر دور بودن از سعادت، دیگران را نیز از پیمودن مسیر عزت و شرف به همراهی امام 

عشق باز می دارند و جاهلانه به ولایت مداران نگاه عاقل اندر سفیه می‌کنند.
• احنف بن قیس در جواب نامه‌ی امام: صبر داشته باش و عجله نکن! فاصبر فانّ وعد الله حقّ فلا 	

یستخفنّک اللذین لا یوقنون
• عبدالله بن عمر و مکالمه‌ی حضرت با او در مکّه: از رسول خدا شنیدم که کشته خواهی شد. نرو!	
• قیس ابن اشعث: اینها پسر عموهای تو اند! با قیام تو بنی هاشم بیشتر ازخون مسلم را، از تو 	

خواهند خواست!
• عبدالله بن مطیع: بعد از تو عرب وقریش حرمتی نخواهند داشت. نرو!	
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فیش 10: عاقبت زندگی غیر آرمانی
آنان که دل درگرو امام عشق نداشته باشند و همراه کاروان عزّت و آزادگی نشوند، گرفتار پستی‌ها و 
ذلتّ‌ها خواهند شد. چند روز زندگی بیشتر آن هم با خفّت و خواری، تنها ثمرۀ تنها گذاشتن حجّت الهی 

است.

خیانت
•  منذربن جارود از بزرگان بصره، نامه‌ی امام را پیش ابن زیاد برد و او دستور داد سلیمان بن رزین 	

پیک امام را به دار آویختند. )دختر منذر همسر ابن زیاد بود.(

خسران: 
• سنان بن انس به امید جایزه پیش ابن زیاد چنین سرود: 	

		 اوقر رکابی فضه او ذهبا	 انیّ قتلت السیّد المحجبّـا 
		 قتلت خیر الناس امّا وابا 	 و خیرهم اذ ینسبون نسبا

 ابن زیاد فقط ده درهم به او جایزه داد و از مجلس بیرونش کرد.

انکار: 
• محمّدبن اشعث نسبت امام را با پیامبر6 انکار کرد و گفت: ایّ قرابه بینک و بین محمّد... 	

امام نفرین کرد اللهم فارنی قیه الیوم ذّال عاجلا.. او برای قضای حاجت رفت، عقرب نیشش زد 
و به درک واصل شد و....

عصیان:
•  ابن حوزه خطاب به امام گفت: حسین را به آتش بشارت باد، امام او را نفرین کرد وفرمود: خدایا 	

او را به اتش بسوزان، اسب ابن حوزه دیوانه وار چرخید واو را داخل گودال آتش انداخت.
• حصین بن نمیر با چهره ای خشن فریاد زد حسین نماز تو قبول نیست. حبیب گفت نماز پسر 	

پیامبر6 قبول نیست ولی نماز الاغی مثل تو قبول است.
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ترس: 
• عبیدالله بن زیاد مردم سست عنصر کوفه را ترساند و فریاد زد: لشگر شام در راه است. به اندک 	

زمانی مردم از دور مسلم بن عقیل پراکنده شدند.

آرزوهای بی‌ریشه:
•  به طمع حکومت ری به روی پسر پیامبر6 شمشیر کشیدند. 	

جهل:
•  از مدینه فقط دو نفر همراه امام شدند: مجمع بن زیاد و... ولی بعد از شهادت امام با حمله‌ی 	

مسرف بن عقبه فرمانده‌ی سپاه یزید به مدینه و مکه وجنایات فراوان سپاهیان یزید عمق 
فاجعه را فهمیدند.

ناسپاسی: 
• علیّ بن طعان از سپاهیان حرّ وآخرین کسی که به شراف رسید، از دست خود امام آب خورد، ولی 	

با مشارکت در جنگ ناسپاسی کرد.

فیش 11: مدل منطقی حجّت محور درتربیت دینی
تربیت حسینی، از دریچه‌ی ذهن و قلب وارد می‌شود و در روح انسان اثر می‌گذارد. روح‌های مستعدّ 
از شاهراه دین با کاروان سالاری حجّت الهی عبور می‌کنند و به قلۀّ عبودیّت می‌رسند. السّلام علیک و 

علی الارواح اللتی حلتّ بفنائک
• مبدأ وموضوع تربیت: روح	
• مقصد و هدف تربیت: عبودیت	
• راه و دستور العمل تربیت: دین	
• راهنما و متصدّی تربیت: حجّت	

 فیش 12: مدل ولایت در تربیت
انسان در مسیر زندگی دو راه بیشتر ندارد. یا با خدا بودن و یا با خدا نبودن، خوب بودن یا بد بودن، 
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مؤمن بودن یا کافر بودن، تحت ولایت خدا بودن یا تحت ولایت طاغوت بودن و هر کدام از این ولایت‌ها 
آثار ونتایج خود را دارند که یکی نهایتا به سعادت و دیگری به شقاوت منتهی می شود.

• جادّه ولایت الهیّه:	
 ) ولیّ: الله، مولیّ علیهم: اللذین آمنوا، نتایج ولایت: یخرجهم من الظلمات الی النور(

• جادّۀ ولایت طاغوت:	
) ولیّ: طاغوت، مولیّ علیهم: اللذین کفروا، نتایج ولایت: یخرجهم من النور الی الظلمات(



فصل هشتم

ی
�ن ــوا ــ ــ ــ ــل خ� ــ ــ ــ�ت  م�ق





سلام‌ها و درودهاي امام زمان7 بر سیّد الشهدا

لامُ  هِ وَ عَلانـِيَـتـِهِ، ألَسَّ لامُ عَلى مَنْ أطَاعَ اللهَ في سِـرِّ َّذي سَمَحَتْ نفَْسُهُ بمُِهْجَتهِِ، ألَسَّ لامُ عَلىَ الحُْسَيْنِ ال ألَسَّ
ـةُ منِْ  لامُ عَلى مَنِ الاَْ ئـِمَّ تهِِ، ألَسَّ لامُ عَلى مَنِ الاِْ جابـَةُ تحَْتَ قُـبّـَ عَلى مَنْ جَعَلَ اللهُ الشّـفِآءَ في تُرْبتَهِِ، ألَسَّ
هْرآءِ،  لامُ عَلىَ ابنِْ فاطِمَةَِ الزَّ لامُ عَلىَ ابنِْ سَيِّدِ الاَْوْصِيآءِ، ألَسَّ لامُ عَلىَ ابنِْ خاتمَِِ الاَْ نبْيِآءِ، ألَسَّ تـِهِ، ألَسَّ يّـَ ذُرِّ
لامُ  لامُ عَلىَ ابنِْ جَنَّةِ الـْمَـأْوى، ألَسَّ لامُ عَلىَ ابنِْ سِدْرَةِ المُْنْتَهى، ألَسَّ لامُ عَلىَ ابنِْ خَديجَةَ الكُْبْرى، ألَسَّ ألَسَّ
لامُ عَلى خامسِِ  لامُ عَلىَ المَْهْتُوكِ الخِْبآءِ، ألَسَّ مآءِ، ألَسَّ لامُ عَلىَ المُْرَمَّلِ باِلدِّ ـفا، ألَسَّ عَلىَ ابنِْ زَمْـزَمَ وَ الصَّ
لامُ عَلى قَتيلِ الاَْدْعِيآءِ،  هَدآءِ، ألَسَّ لامُ عَلى شَهيدِ الشُّ لامُ عَلى غَريبِ الغُْرَبآءِ، ألَسَّ أصَْحابِ الكِْسْآءِ، ألَسَّ

مآء1ِ  لامُ عَلى مَنْ بكََتْهُ مَلائكَِةُ السَّ لامُ عَلى ساكِنِ كَرْبلَآءَ، ألَسَّ ألَسَّ

سلام بر حسين كه جانش را تقديم نمود، سلام بر آن كسى كه در نهان و آشكار خدا را اطاعت 
 ) نمود، سلام بر آن كسى كه خداوند شفا را در خاكِ قبرِ او قرار داد، سلام بر آن كسى كه )محلِّ
اجابتِ دعا در زيرِ بارگاه اوست، سلام بر آن كسى كه امامان از نسل اويند، سلام بر فرزندِ خاتم 
پيامبران، سلام بر فرزند سرور جانشينان، سلام بر فرزند فاطمه زهراء، سلام بر فرزند خديجه 
كبرى، سلام بر فرزند سدرة المنتهى، سلام بر فرزند جنّة المأوى، سلام بر فرزند زمزم و صفا، 

1 . محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج ۹۸، ص ۳۱۷ و تحفة الزائر، ص۳۳۳، زیارت چهارم امام حسین7، محدث نوری، 
نفس  قمی،  المهدیه، ص۲۰۳؛ محدث  الصحیفة  کاشانی،  بن محسن  ابراهیم  شیخ  الوسائل، ج۱۰، ص۳۳۵؛  مستدرک 

المهموم، ص۲۳۳ و ترجمه کمره‌ای، ص۱۰۴؛ آیت‌الله بروجردی، جامع أحادیث الشیعه، ج۱۵، ص۴۰۵.
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سلام بر آن آغشته به خون، سلام بر آنكه )حُرمَتِ( خيمه گاهش دريده شد، سلام بر پنجمينِ 
اصحابِ كساء، سلام بر غريبِ غريبان، سلام بر شهيدِ شهيدان، سلام بر مقتولِ دشمنان، سلام 

بر ساكنِ كربلاء، سلام بر آن كسى كه فرشتگانِ آسمان بر او گريستند.

سلام‌های جگرسوز امام زمان7
حضرت ولي عصر7 داغدارانه بر هركي از اعضا آن امام همام سلام و درود مي‌فرستد. و در ضمن 

آن‌ها از بعضي مصائب جد مظلوش امام حسين7 ياد می‌کنند.

لامُ  لامُ عَلىَ النُّفُوسِ المُْصْطَلمَاتِ، ألَسَّ فاهِ الذّابلِاتِ، ألَسَّ لامُ عَلىَ الشِّ جاتِ، ألَسَّ لامُ عَلىَ الجُْيُوبِ المُْضَرَّ ألَسَّ
لامُ عَلىَ  لامُ عَلىَ الجُْسُومِ الشّاحِباتِ، ألَسَّ لامُ عَلىَ الاَْجْسادِ العْارِياتِ، ألَسَّ عَلىَ الاَْرْواحِ المُْخْتَلسَاتِ، ألَسَّ
لامُ عَلىَ النِّسْوَةِ  ؤُوسِ المُْشالاتِ، ألَسَّ لامُ عَلىَ الرُّ عاتِ، ألَسَّ لامُ عَلىَ الاَْعْضآءِ المُْقَطَّ مآءِ السّآئلِاتِ، ألَسَّ الدِّ
وَ  عَليَْكَ  لامُ  ألَسَّ اَلطّاهِرينَ،  ابآئكِ  عَلى  وَ  عَليَْكَ  لامُ  ألَسَّ العْالمَينَ،  رَبِّ  ةِ  حُجَّ عَلى  لامُ  ألَسَّ البْارِزاتِ، 
لامُ عَليَْكَ وَ عَلىَ المَْلآئكَِةِ  يَّتـكَِ النّـاصِرينَ، ألَسَّ لامُ عَليَْكَ وَ عَلى ذُرِّ عَلى أبَنْآئكَِ المُْسْتَشْهَدينَ، ألَسَّ
لامُ  لامُ عَلى عَلىِّ الكَْبيرِ، ألَسَّ لامُ عَلى أخَيهِ المَْسْمُومِ، ألَسَّ لامُ عَلىَ القَْتيلِ المَْظْلُومِ، ألَسَّ المُْضاجِعينَ، ألَسَّ
لينَ  لامُ عَلىَ المُْجَدَّ لامُ عَلىَ العِْتْرَةِ القَْريبَةِ، ألَسَّ ليبَةِ، ألَسَّ لامُ عَـلىَ الاَْبدْانِ السَّ غيرِ، ألَسَّ ضيـعِ الصَّ عَلىَ الرَّ
ؤُوسِ  لامُ عَلىَ الرُّ لامُ عَلىَ المَْدْفُونينَ بلِا أكَْفان، ألَسَّ لامُ عَلىَ النّازِحينَ عَنِ الاَْوْطانِ، ألَسَّ فىِ الفَْلوَاتِ، ألَسَّ
لامُ عَلى ساكِنِ  ألَسَّ ناصِر،  بلِا  المَْظْلُومِ  عَلىَ  لامُ  ألَسَّ الصّابرِِ،  المُْحْتَسِبِ  عَلىَ  لامُ  ألَسَّ الاَْبدْانِ،  عَنِ  قَةِ  المُْفَرَّ
لامُ عَلى مَنِ افْتَـخَرَ  رَهُ الجَْليلُ، ألَسَّ لامُ عَلى مَنْ طَهَّ لامُ عَلى صاحِبِ القُْبَّةِ السّاميَِةِ، ألَسَّ التُّرْبةَِ الزّاكِيَةِ، ألَسَّ
مَنْ  عَلى  لامُ  ألَسَّ ذِمَّـتُهُ،  نكُِثَتْ  مَنْ  عَلى  لامُ  ألَسَّ ميكآئيلُ،  المَْهْدِ  فيِ  ناغاهُ  مَنْ  عَلى  لامُ  ألَسَّ جَبْرَئيلُ،  بهِِ 
عِ  لامُ عَلىَ المُْجَـرَّ لِ بدَِمِ الجِْراحِ، ألَسَّ لامُ عَلىَ المُْغَسَّ ـلْمِ دَمُهُ، ألَسَّ لامُ عَلى مَنْ ارُيقَ باِلظُّ هُتكَِتْ حُرْمَتُهُ، ألَسَّ
لامُ عَلى مَنْ دَفَنَهُ أهَْـلُ  لامُ عَلىَ المَْنْحُورِ فىِ الوَْرى، ألَسَّ لامُ عَلىَ المُْضامِ المُْسْتَباحِ، ألَسَّ ماحِ ألَسَّ بكَِأْساتِ الرِّ
لامُ  يْبِ الخَْضيبِ، ألَسَّ لامُ عَلىَ الشَّ لامُ عَلىَ المُْحامي بلِا مُعين، ألَسَّ لامُ عَلىَ المَْقْطُوعِ الوَْتينِ، ألَسَّ القُْرى، ألَسَّ
أسِْ  لامُ عَلىَ الرَّ لامُ عَلىَ الثَّغْرِ المَْقْرُوعِ باِلقَْضيبِ، ألَسَّ ليبِ، ألَسَّ لامُ عَلىَ البَْدَنِ السَّ عَلىَ الخَْدِّ التَّريبِ، ألَسَّ
باعُ  إلِيَْهَا السِّ تخَْتَلفُِ  وَ  العْادِياتُ،  ئابُ  الذِّ شُهَا  تنَْـهَِ الفَْلوَاتِ،  العْارِيةَِ فىِ  لامُ عَلىَ الاَْجْسامِ  المَْرْفُوعِ، ألَسَّ

الضّـارِياتُ.1

1 .  همان.



139 ��
� ���

�����������
�� ������

�
�

سلام بر آن گريبان‌هاى چـاك شده، سلام بر آن لب‌هاى خشيكده، سـلام بر آن جان‌هاى مُستأصل 
و ناچار، سـلام بر آن ارواحِ )از كالبد( خارج شده، سلام بر آن جسـدهاى عـريان و برهـنه، سـلام بر آن 
بدن‌هاى لاغر و نحيف، سلام بر آن خون‌هاى جارى، سلام بر آن اعضاىِ قطعه قطعه شده، سلام بر آن 
سرهاىِ بالا رفته )بر نيزه‌ها(، سلام برآن بانوانِ بيرون آمده )از خيمه‌ها(، سلام بر حجّتِ پروردگارِجهانيان، 
سلام برتو )اى حسين بن على( و بر پدرانِ پاك و طاهِـرَت، سلام برتو و بر فرزندانِ شهيدت، سلام بر 
تو و بر خاندانِ يارى دهنده ات )به دين الهى(، سلام بر تو و بر فرشتگانِ مُلازمِ آرامگاهت، سلام بر آن 
كشته مظلوم، سلام بر برادرِ مسمومش، سلام بر على اكبر، سلام بر آن شير خوارِ كوچـك، سلام بر آن 
بدن‌هاى برهـنه شده، سلام بر آن خانواده اى كه نزدكي )و همراه سَروَرشان( بودند، سلام بر آن به خاك 
افتادگان در بيابان‌ها، سلام بر آن دور افتادگان از وطن‌ها، سلام بر آن دفن شدگـانِ بدون كفن، سلام بر 
آن سرهاى جدا شده از بدن، سلام بر آن حسابگر )اعمالِ خويش براى خدا( و شيكبا، سلام بر آن مظلومِ 
بى ياور، سلام بر آن جاى گرفته در خاكِ پاك، سلام بر صاحـبِ آن بارگـاهِ عالى رتبه، سلام بر آن كسى 
كه ربّ جليل او را پاك و مطهّر گردانيد، سلام بر آن كسى كه جبرئيل به او مباهات مى نمود، سلام بر 
آن كسى كه مكيائيل در گهواره با او تكلمّ م‌ىنمود، سلام بر آن كسى كه عهد و پيمانش شكسته شد، 
سلام بر آن كسى كه پرده حُرمَتش دريده شد، سلام برآن كسى كه خونش به ظلم ريخته شد، سلام 
برآنكه با خونِ زخم‌هايش شست و شو داده شد، سلام بر آنكه از جام‌هاى نيزه‌ها جرعه نوشيد، سلام بر 
آن مظلومى كه خونش مباح گرديد، سلام بر آنكه در ملأ عام سرش بريده شد، سلام بر آنكه اهل قريه‌ها 
دفنش نمودند، سلام بر آنكه شاهرَگش بريده شد، سلام بر آن مدافعِ بي‌ىاور، سلام بر آن مَحاسنِ بخون 
خضاب شده، سلام بر آن گونه خاك آلوده، سلام بر آن بدنِ برهنه، سلام بر آن دندانِ چوب خورده، سلام 
برآن سرِ بالاى نيزه رفته، سلام بر آن بدن‌هاى برهنه و عريانى كه در بيابان‌ها)ىِكربلاء( گُرگ‌هاى 

تجاوزگر به آن دندان م‌ىآلودند، و درندگان خون‌خوار بر گِردِ آن م‌ىگشتند.

شدّت عزای امام زمان4
خاطره كربلا بسيار جانسوز و غمبار است هيچكس عمق آن فاجعه را مانند امام زمان7 درك و لمس 

نميك‌ند آن حضرت به ياد مصائب جانگداز و جگر سوز امام حسين7 در فرازي مي‌فرمايد: 

هُورُ، وَ عاقَني عَنْ نصَْرِك اَلمَْقْدُورُ، وَ لمَْ أكَُنْ لمَِنْ حارَبكَ مَُحارِباً، وَ لمَِنْ نصََبَ لكَ  رَتنْىِ الدُّ فَلئَنِْ أخََّ
فاً عَلى  مُوعِ دَماً، حَسْرَةً عَليَْك َ، وَ تأََسُّ َالعَْداوَةَ مُناصِباً، فَلاََ ندُْبنََّك صََباحاً وَ مَسآءً، وَ لابََكِْيَنَّ لكَ بَدََلَ الدُّ
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ةِ الاكِْتيِابِ.1 فاً، حَتّى أمَُوتَ بلِوَْعَةِ المُْصابِ، وَ غُصَّ ما دَهاك وََ تلَهَُّ
رات الهى مرا از يارىِ تو بازداشت، و نبودم تا با آنانكه با تو  اگر چه زمانه مرا به تأخير انداخت، و مُقدَّ
جنگيدند بجنگم، و با كساني كه با تو اظهار دشمنى كردند خصومت نمايم، )در عوض( صبح و شام بر 
تو مويهِ ميك‌نم، و به جاى اشك براى تو خون گريه ميك‌نم، از روى حسرت و تأسّف و افسوس بر 
مصيبت‌هائى كه برتو وارد شد، تا جائى كه از فرط اندوهِ مصيبت، و غم و غصّه وشدّتِ حزن جان سپارم.

مقتل امام حسین7 و مصیبت گودال قتلگاه

رْبِ، وَ طَحَنْتَ جُنُودَ الفُْـجّارِ، وَاقْتَحَمْتَ قَسْطَلَ الغُْبارِ، مُجالدِاً  عْنِ وَالضَّ وَ بدََؤُوكَ باِلحَْرْبِ، فَثَبَتَّ للِطَّ
بذِِى الفَْقارِ، كَأَنَّكَ عَلىٌِّ المُْخْتارُ، فَلمَّا رَأوَْكَ ثابتَِ الجْاشِ، غَيْرَ خآئفِ وَ لا خاش، نصََبُوا لكََ غَوآئلَِ 
هِمْ، وَ أمََرَ اللَّعينُ جُنُودَهُ، فَمَنَعُوكَ المْآءَ وَ وُرُودَهُ، وَ ناجَزُوكَ القْتِالَ، وَ  مَكْرِهِمْ، وَ قاتلَُوكَ بكَِيْدِهِمْ وَ شَرِّ
هامِ وَ النِّبالِ، وَ بسََطُوا إلِيَْكَ أكَُفَّ الاصِْطِلامِ، وَ لمَْ يرَْعَوْا لكََ ذِماماً، وَ  عاجَلُوكَ النِّزالَ، وَ رَشَقُوكَ باِلسِّ
مٌ فىِ الهَْبَواتِ، وَ مُحْتَمِلٌ للِاَْذِياّتِ،  لاراقَبُوا فيكَ أثَاماً، في قَتْلهِِمْ أوَْليِآءَكَ، وَ نهَْبهِِمْ رِحالكَ، وَ أنَتَْ مُقَدَّ
ماواتِ، فَأَحْدَقُوا بكَِ منِْ كُلّ اِلجِْهاتِ، وَ أثَخَْنُوكَ باِلجِْراحِ، وَ حالوُا  قَدْ عَجِبَتْ منِْ صَبْرِكَ مَلآئكَِةُ السَّ
واحِ، وَ لمَْ يبَْقَ لكََ ناصِرٌ، وَ أنَتَْ مُحْتَسِبٌ صابرٌِ، تذَُبُّ عَنْ نسِْوَتكَِ وَ أوَْلادِكَ، حَتّى  بيَْنَكَ وَ بيَْنَ الرَّ
غاةُ ببَِواترِِها،  نكََسُوكَ عَنْ جَوادِكَ، فَهَوَيْتَ إلِىَ الاَْرْضِ جَريحاً، تطََؤُكَ الخُْيُولُ بحَِوافرِِها، وَ تعَْلُوكَ الطُّ
وَ يمَينُكَ، تدُيرُ طَرْفاً خَفيِّاً إلِى  وَ الانِبْسِاطِ شِمالكَُ  باِلانِقْبِاضِ  اخْتَلفََتْ  وَ  للِْمَوْتِ جَبينُكَ،  رَشَحَ  قَدْ 

رَحْلكَِ وَ بيَْتكَِ، وَ قَدْ شُغِلْتَ بنَِفْسِكَ عَنْ وُلدِْكَ وَ أهَاليكَ.2
با تو ستيز آغازيدند، پس تو به جهت زد و خورد و پكيار استوار شدى، و لشكريان فاجر را خورد و آسيا 
نمودى، و درگَرد و غُبار نِبرد فرو رفتى، و چنان با ذوالفقار جنگيدى، كه گويا علىّ مرتضى هستى، پس 
چون تو را با قلبى مطمئن، بدون ترس و هراس يافتند، شرورِ مكر و حيله‌شان را برتو برافراشتند و از درِ 
نيـرنگ و فساد با تو قتال نمودند، و آن ملعون لشكريانش را فرمان داد، تا تو را از آب و استفاده آن منع 
نمودند، و با تو قتال نمودند، و به جنگ و مبارزه با تو شتافتند، و تيرها و خدنگ‌ها بسوى تو پرتاب نمودند، 
و براى استيصال و ناچار نمودن تو دست دراز كردند، و حُرمتى براى تو مراعات نكردند، و از هيچ گناهى 
در مورد تو خوددارى ننمودند، چه دركشتن آن‌ها، دوستانت را، و چه درغارت اثاثيه خيمه‌هايت، )بارى( 
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تو در گَرد و غُبارهاى جنگ پيش تاختى، و آزار و اذيّت‌هاى فراوانى تحمّل نمودى، آن چنانكه فرشتگانِ 
آسمان‌ها از صبر و شيكبائى تو به شگفت آمدند، پس دشمنان از همه طرف به تو هجوم آوردند، و تو را به 
سبب زخم‌ها و جراحت‌ها ناتوان نمودند، و راه خلاص و رفتن بر تو بستند، تا آنكه هيچ ياورى برايت نماند، 
ولى تو حسابگر)عمل خويش براى خدا( و صبور بودى، از زنان و فرزندانت دفاع و حمايت مي‌نمودى، 
تا آنكه تو را از اسبِ سوار‌ىات سرنگون نمودند، پس بابدن مجروح بر زمين سقوط كردى، در حالي كه 
اسب‌ها تو را با سُم‌هاى خويش كوبيدند، و سركشان با شمشيرهاى تيزِشان بر فرازت شدند، پيشانىِ تو 
به عرقِ مرگ مرطوب شد، و دستانِ چپ و راستت به باز و بسته شدن در حركت بود، پس گوشـه نظرى 
به جانب خِيام و حَرَمَت گرداندى، در حالي كه از زنان و فرزندانت )روگردانده( به خويش مشـغول بودى.

مصیبت وداع و اسارت اهل بیت:

وَ أسَْرَعَ فَرَسُكَ شارِداً، إلِى خِيامكَِ قاصِداً، مُحَمْحِماً باكِياً، فَلمَّا رَأيَْنَ النِّـسآءُ جَوادَكَ مَخْزِياًّ، وَ نظََرْنَ 
عُورِ عَلىَ الخُْدُودِ، لاطِماتِ الوُْجُوهِ سافرِات، وَ باِلعَْويلِ  سَرْجَكَ عَليَْهِ مَلْوِياًّ، برََزْنَ منَِ الخُْدُورِ، ناشِراتِ الشُّ
مْرُ جالسٌِ عَلى صَدْرِكَ، وَ مُولـِغٌ سَيْفَهُ عَلى  َّلات، وَ إلِى مَصْرَعِكَ مُبادِرات، وَ الشِّ داعِيات، وَ بعَْدَالعِْزِّ مُذَل
كَ، وَ خَفيَِتْ أنَفْاسُكَ، وَ رُفـِعَ  نحَْرِكَ، قابضٌِ عَلى شَيْبَتكَِ بيَِدِهِ، ذابـِحٌ لكََ بمُِهَنَّدِهِ، قَدْ سَكَنَتْ حَوآسُّ
عَلىَ القَْناةِ رَأسُْكَ، وَ سُبىَِ أهَْلُكَ كَالعَْبيدِ، وَ صُفِّدُوا فىِ الحَْديدِ، فَوْقَ أقَْتابِ المَْطِيّاتِ، تلَْفَحُ وُجُوهَهُمْ حَرُّ 

الهْاجِراتِ، يُساقُونَ فىِ البْرَاري وَالفَْلوَاتِ، أيَْديهِمْ مَغلُولةٌَ إلِىَ الاَْعْناقِ، يُطافُ بهِِمْ فىِ الاَْسْواقِ .1
]اي جد بزرگوار فراموش نكنم آن هنگام را كه[ اسبِ سوار‌ىات با حال نفرت شتافت، شيـههك‌شان و 
گريـان، بجانبِ خيمه‌ها رو نمود، پس چون بانوانِ حَرَم اسبِ تيز پاى تو را خوار و زبون بديدند، و زينِ تورا 
بر او واژگونه يافتند، از پسِ پرده‌ها)ىِ خيمه( خارج شدند، در حالي كه گيسوان برگونه‌ها پراكنده نمودند، 
بر صورت‌ها م‌ىزدند و نقاب از چهره‌ها افكنده بودند، و به صداى بلندشيون مي‌زدند، و از اوجِ عزّت به 
حضيض ذلتّ درافتاده بودند، و به سوىِ قتلگاه تو م‌ىشتافتند، در همان حال شِمرِ ملعون بر سينه مباركت 
نشسته، و شمشير خويش را برگلـويت سيراب مي‌نمود، با دستى مَحاسنِ شريفت را درمُشت مي‌فِشرد، )و 
با دست ديگر( با تيغِ آخته‌اش سر از بدنت جدا مك‌ىرد، تمامِ اعضا و حواسّت از حركت ايستاد، نفََس‌هاىِ 
مباركت در سينه پنهان شد، و سرِ مقدّست بر نيزه بالارفت، اهل و عيالت چون بردِگان به اسيرى رفتند، و 
در غُل و زنجير آهنين بر فراز جهازِ شتران دربند شدند، گرماى )آفتابِ( نيمروز چهره‌هاشان م‌ىسوزاند، در 
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صحراها و بيابان‌ها كشيده مي‌شدند، دستانشان به گَردَن‌ها زنجير شده، در ميان بازارها گردانده مي‌شدند.

آثار باطنی و ظاهری شهادت امام حسین7

نَنَ وَ الاَْحْكامَ،  يامَ، وَ نقََضُوا السُّ لوةَ وَ الصِّ لُوا الصَّ فَالوَْيْلُ للِْعُصاةِ الفُْسّاقِ، لقََدْ قَتَلُوا بقَِتْلكَِ الاسِْْلامَ، وَ عَطَّ
فُوا آياتِ القُْرْءانِ، وَ هَمْلجَُوا فىِ البَْغْىِ وَالعُْدْوانِ، لقََدْ أصَْبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى  وَ هَدَمُوا قَواعِدَ الايْمانِ، وَ حَرَّ
وَجَلَّ مَهْجُوراً، وَ غُودِرَ الحَْقُّ إذِْ قُهِرْتَ مَقْهُوراً، وَ فُقدَِ بفَِقْدِكَ  اللهُ عَليَْهِ وَ الهِِ مَوْتُوراً، وَ عادَ كِتابُ اللهِ عَزَّ
الالِْحْادُ  وَ  وَالتَّبْديلُ،  التَّغْييرُ  بعَْدَكَ  ظَهَرَ  وَ  وَالتَّأْويلُ،  وَالتَّنْزيلُ  وَالتَّحْليلُ،  وَالتَّحْريمُ  وَالتَّهْليلُ،  التَّكْبيرُ 

وَالتَّعْطيلُ، وَ الاَْهْوآءُ وَ الاَْضاليلُ، وَ الفْتَِنُ وَ الاَْباطيلُ.1
واى بر اين سركشان گناهكار! چه اين كه باكُشتنِ تو اسلام را كُشتند، و نماز و روزه‌ی )خدا( را بدون 
ياوررها نمودند، و سُنّت‌ها و احكام)دين( را از بين برده شكستند، و پايه‌هاىِ ايمان را منهدم نمودند، و آياتِ 
قرآن را تحريف كرده، در )وادىِ( جنايت وعداوت پيش تاختند، براستى رسولِ خدا »كه درود خدا براو وآل 
او باد« )با شهادتِ تو( تنها ماند! )يامظلوم واقع شد(، و كتاب خداوندِ عزّوجلّ مَتروك گرديد، و آنگاه كه تو 
مقهور و مغلوب گشتى، حقّ و حقيقت موردِ خيانت واقع شد، و به فقدانِ تو تكبيرِ خدا و كلمه توحيد، حرام 
و حلالِ دين، و تنزيل و تأويلِ قرآن جملگى از بين رفت، و پس از تو تغيير و تبديلِ )احكام(، كفر و الِحاد 
و ب‌ىسرپرستىِ دين، هوى و هوس‌ها و گمراهي‌ها، فتنه‌ها و باطل‌ها جملگى )برصفحه روزگار( ظاهرشد.

رسیدن خبر شهادت امام7 به مدینه

مْعِ الهَْطُولِ، قآئلِا يا رَسُولَ  سُولِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَ الهِِ، فَنَعاكَ إلِيَْهِ باِلدَّ كَ الرَّ »فَقامَ ناعيكَ عِنْدَ قَبْرِ جَدِّ
اللهِ قُتلَِ سِبْطُكَ وَ فَتاكَ، وَ اسْتُبيحَ أهَْلُكَ وَ حِماكَ، وَ سُبيَِتْ بعَْدَكَ ذَراريكَ، وَ وَقَعَ المَْحْذُورُ بعِِتْرَتكَِ 
وَ فُجِعَتْ بكَِ امُُّك  المَْلآئكَِةُ وَ الاَْنبْيِآءُ،  عَزّاهُ بكَِ  وَ  المَْهُولُ،  قَلْبُهُ  سُولُ، وَ بكَى  فَانزَْعَجَ الرَّ وَ ذَويكَ، 
بينَ، تُعَزّي أبَاكَ أمَيرَالـْمُـؤْمنِينَ، وَ اقُيمَتْ لكََ المَْـاتمُِ في أعَْلا  هْرآءُ، وَ اخْتَلفََتْ جُنُودُ المَْلآئكَِةِ المُْقَرَّ َالزَّ
مآءُ وَ سُكّانهُا، وَ الجِْنانُ وَ خُزّانهُا، وَ الهِْضابُ وَ أقَْطارُها،  عِلِّيّينَ، وَ لطََمَتْ عَليَْكَ الحُْورُ العْينُ، وَ بكََتِ السَّ

ةُ وَ بنُْيانهُا«.2 وَ البْحِارُ وَ حيتانهُا وَ مَكَّ
پس پكِي مرگ نزدِ قبر جِدّت رسول خدا »كه رحمتِ بى پايانِ خداوندى بر او وآلِ او باد« ايستاد، 
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و با اشكِ‌ريزان خبرِ مرگِ تو را به وى داد، و اين گونه گفت كه: اى رسولِ خدا! دخترزاده جوانمردت 
به  ناگوارى  وقايع  و  رفتند،  اسيرى  به  فرزندانت  تو  از  مُباح گرديد، پس  حَريمَت  و  شهيد شد، خاندان 
عترت و خانواده‌ی تو وارد شد، پس )از شنيدنِ اين خبر( رسول خدا مضطرب و پريشان گرديد، و قلبِ 
هراسناكَش بگريست، و فرشتگان و انبياء )بخاطـر مصيبتِ تو( او را تسلـيت و تعـزيت گفـتند، و مادرت 
زهـراء3 )ازانـدوهِ مصيبـتِ تو( دردنـاك شد و دستـه‌هاىِ ملائكه مقـرّبين درآمد و شد بودند، پـدرت 
اميرمؤمنـان7 را تعزيت مي‌گفتند، مجالسِ ماتم و سوگوارى براىِ تو در اعلاعليّين برپا شد، و حورالعين 
به جهت تو به سر و صورت زدند، )در عزاىِ تو( آسمان و ساكنانش، بهشت‌ها و نگـهبانانش، كوه‌ها و 

كوهپايه‌ها، درياها و ماهيانش،[ شهر مكّه و پايه‌هايش گریستند. 1

1 .  برخی دیگر از فرازهای این زیارت این گونه است: 
لامُ عَليَْكَ يا مَوْلاىَ وَ عَلىَ المَْلآ ئكَِةِ المُْرَفْرِفينَ حَوْلَ قُبَّتكَِ، الحْافّينَ بتُِرْبتَكَِ، الطّـآئفِينَ بعَِرْصَتكِ، الوْارِدينَ لزِِيارَتكَِ،  ألَسَّ
لامُ عَليَْكَ سَلامَ العْارِفِ بحُِرْمَتكَِ، المُْخْلصِِ في وَِلايَـتكَِ،  لامُ عَليَْكَ فَإنِيّ قَصَدْتُ إلِيَْكَ، وَ رَجَوْتُ الفَْوْزَ لدََيْكَ، ألَسَّ ألَسَّ
تكَِ، البَْرىءِ مِنْ أعَْدآئـِكَ، سَلامَ مَنْ قَلبُْهُ بمُِصابكِ مََقْرُوحٌ، وَ دَمْعُهُ عِنْدَ ذِكْرِكَ مَسْفُوحٌ، سَلامَ  بمَِحَبّـَ بِ إلِىَ اللهِ  المُْتَقَرِّ
يُوفِ، وَ بذََلَ حُشاشَتَهُ دُونكََ  فُوفِ، لوََقاكَ بنَِفْسِهِ حَدَّ السُّ المَْفْجُوعِ الحَْزينِ، الوْالهِِ المُْسْتَكينِ، سَلامَ مَنْ لوَْ كانَ مَعَكَ باِلطُّ
للِْحُتُوفِ، وَ جاهَدَ بيَْنَ يَدَيْكَ، وَ نصََرَكَ عَلى مَنْ بغَى عَليَْكَ، وَ فَداكَ برُِوحِهِ وَ جَسَدِهِ وَ مالهِِ وَ وَلدَِهِ، وَ رُوحُهُ لرُِوحِكَ فِدآءٌ، 
لوةَ، وَ اتَيْتَ الزَّكوةَ، وَ أمََرْتَ باِلمَْعْرُوفِ، وَ نهََيْتَ عَنِ المُْنْكَرِ وَ العُْدْوانِ، وَ  وَ أهَْلُهُ لِاَهْلكََِ وِقآءٌ، ...  أشَْهَدُ أَ نَّكَ قَدْ أقََمْتَ الصَّ
نَنَ، وَ أطَْفَأْتَ الفِْتَنَ، وَ  كْتَ بهِِ وَ بحَِبْلهِِ فَأَرْضَيْتَهُ، وَ خَشيتَهُ وَ راقَبْتَهُ وَ اسْتَجَبْتَهُ، وَ سَنَنْتَ السُّ أطََعْتَ الَله وَ ما عَصَيْتَهُ، وَ تَمَسَّ
د صَلَّى الُله عَليَْهِ  كَ مُحَمَّ دادِ، وَ جاهَدْتَ فِى اللهِ حَقَّ الجِْهادِ، وَ كُنْتَ للهِِ طآئعِاً، وَ لجَِدِّ دَعَوْتَ إلِىَ الرَّشادِ، وَ أوَْضَحْتَ سُبُلَ السَّ
ةِ  غاةِ مُقـارِعاً، وَ للِْاُ مَّ غْيانِ قامِعاً، وَ للِطُّ وَ الهِِ تابعِاً، وَ لقَِوْلِ أبَـكَي سامِعاً، وَ إلِى وَصِيَّةِ أخَكَي مُسارِعاً، وَ لعِِمادِ الدّينِ رافِعاً، وَ للِطُّ
ناصِحاً، وَ في غَمَراتِ المَْوْتِ سابحِاً، وَ للِفُْسّاقِ مُكافِحاً، وَ بحُِجَجِ اللهِ قآئمِاً، وَ لـِلْاِسْلامِ وَ المُْسْلمِينَ راحِماً، وَ للِْحَقِّ ناصِراً، وَ 
عِنْدَ البَْلآءِ صابرِاً، وَ للِدّينِ كالئِاً، وَ عَنْ حَوْزَتهِِ مُرامِياً، تَحُوطُ الهُْدى وَ تَنْصُرُهُ، وَ تَبْسُطُ العَْدْلَ وَ تَنْشُرُهُ، وَ تَنْصُرُ الدّينَ وَ تُظْهِرُهُ، 
يْتامِ، وَ عِصْمَةَ  عيفِ، كُنْتَ رَبيعَ الْاَ ريفِ، وَ تُساوي فِى الحُْكْمِ بيَْنَ القَْوِىِّ وَ الضَّ نىِِّ مِنَ الشَّ وَ تَكُفُّ العْابثَِ وَ تَزْجُرُهُ، وَ تَأْخُذُ للِدَّ
کَ وَ أبَكَي، مُشْبهِاً فِى الوَْصِيَّةِ لِاَخيـكَ، وَفِىَّ  الْاَنامِ، وَ عِزَّ الْاِسْلامِ، وَ مَعْدِنَ الْاَحْكامِ، وَ حَليفَ الْاِنعْامِ، سالكِاً طَرآئقَِ جَدِّ
وابقِِ، شَريفَ النَّسَبِ، مُنيفَ  رآئقِِ، كَريمَ الخَْلائقِِ، عَظيمَ السَّ لمَِ، قَويمَ الطَّ داً فِى الظُّ يَمِ، ظاهِرَ الكَْرَمِ، مُتَهَجِّ مَـمِ، رَضِىَّ الشِّ الذِّ
رآئبِِ، جَزيلَ المَْواهِبِ، حَليمٌ رَشيدٌ مُنيبٌ، جَوادٌ عَليمٌ شَديدٌ، إمِامٌ شَهيدٌ، أوَّاهٌ  تَبِ، كَثيرَ المَْناقِبِ، مَحْمُودَ الضَّ الحَْسَبِ، رَفيعَ الرُّ
مَّةِ عَضُداً، وَ فِى الطّاعَةِ مُجْتَهِداً، حافِظاً  سُولِ صَلَّى الُله عَليَْهِ وَ الهِِ وَلدَاً، وَ للِقُْرْءانِ سَنَداً وَ للِْاُ مُنيبٌ، حَبيبٌ مَهيبٌ، كُنْتَ للِرَّ
نيْا زُهْدَ الرّاحِلِ عَنْها، ناظِراً إلِيَْها  جُودِ، زاهِداً فِى الدُّ كُوعِ وَ السُّ للِْعَهْدِ وَالمْيثاقِ، ناكِباً عَنْ سُبُلِ الفُْسّاقِ باذِلًا للِمَْجْهُودِ، طَويلَ الرُّ
تُكَ عَنْ زينَتهِا مَصْرُوفَةٌ، وَ ألَحْاظُكَ عَنْ بهَْجَتهِا مَطْرُوفَةٌ، وَ رَغْبَتُكَ فِى  بعَِيْنِ المُْسْتَوْحِشينَ مِنْها، امالكَُ عَنْها مَكْفُوفَةٌ، وَ هِمَّ
كَ قاطِنٌ، وَ للِظّـالمِينَ  لمُْ قِناعَهُ، وَ دَعَا الغَْىُّ أتَْباعَهُ، وَ أنَتَْ في حَرَمِ جَدِّ الْاخِرَةِ مَعْرُوفَةٌ، حَتّـى إذَِا الجَْوْرُ مَدَّ باعَهُ، وَ أسَْفَرَ الظُّ
ـهَواتِ، تُنْكِـرُ المُْنْكَـرَ بقَِلبْـِكَََ وَ لسِانكَِ، عَلى حَسَبِ طاقَتـِك  ذّاتِ وَ الشَّ مُباينٌِ، جَليسُ البَْيْتِ وَ المِْحْـرابِ، مُعْتَزِلٌ عَنِ اللّـَ
َوَ إمِْكانـِكَ، ثُمَّ اقْتَضاكَ العِْلمُْ لـِلْاِنكْارِ، وَ لزَِمَكَ ]ألَزَْمَكَ :ظ[ أنَْ تُـجـاهِدَ الـْفُجّـارَ، فَـسِـرْتَ فـي أوَْلادِكَ وَ أهَـاليـكَ، وَ 
نَـةِ، وَ دَعَوْتَ إلِىَ اللهِ باِلحِْكْمَةِ وَ المَْوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ، وَ أمََرْتَ بإِقِامَةِ الحُْدُودِ، وَ  ِـ شيعَـتكَِ وَ مَوالكَي وَ صَدَعْتَ باِلحَْـقِّ وَ البَْـيّ
ةِ  ـلمِْ وَ العُْـدْوانِ، فَجاهَدْتَهُمْ بعَْدَ الْايعازِ لهَُمْ، وَ تَأْيكدِ الحُْجَّ ـغْيانِ، وَ واجَهُـوكَ باِلظُّ الطّاعَةِ للِمَْعْبُودِ، وَ نهََيْتَ عَنِ الخَْبآئثِِ وَ الطُّ



��
� ���

�����������
�� ������

�
� 144

زیارت و مقتل علیّ اکبر7 از زبان امام زمان4

لةَِ إبِرَْاهِيمَ الخَْليِلِ- صَلَّى اللهُ عَليَْكَ وَ عَلىَ  لَ قَتيِلٍ منِْ نسَْلِ خَيْرِ سَليِلٍ- منِْ سَُال مُ عَليَْكَ ياَ أوََّ َال »السَّ
سُولِ  حْمَنِ- وَ عَلىَ انتْهَِاكِ حُرْمَةِ الرَّ - مَا أجَْرَأهَُمْ عَلىَ الرَّ أبَيِكَ- إذِْ قَالَ فيِكَ قَتَلَ اللهُ قَوْماً قَتَلُوكَ ياَ بنَُيَّ

: نيَْا بعَْدَكَ العَْفا- كَأَنِّي بكَِ بيَْنَ يدََيْكَ مَاثًال وَ للِْكَافرِِينَ قَائًال عَلىَ الدُّ

   	         أنَاَ عَليُِّ بنُْ الحُْسَيْنِ بنِْ عَليٍِّ              نحَْنُ وَ بيَْــتِ اللهِ أوَْلىَ باِلنَّبيِِّ

يْفِ أحَْمِي عَنْ أبَيِ َـى ينَْثَنيِ             أضَْرِبكُُمْ باِلسَّ مْحِ حَتّ 	         أطَْعَنُكُمْ باِلرُّ

عِيِّ مٍ هَاشِــمِيٍّ عَرَبيٍِّ              وَ اللهِ َال يحَْكُمُ فيِنَا ابنُْ الدَّ 	         ضَرْبَ غَُال

تُهُ- وَ  َّكَ ابنُْ رَسُولهِِ- وَ حُجَّ َّكَ أوَْلىَ باِللهِ وَ برَِسُولهِِ وَ أنَ َّكَ- أشَْهَدُ أنَ حَتَّى قَضَيْتَ نحَْبَكَ وَ لقَيِتَ رَب
- لعََنَهُ اللهُ وَ أخَْزَاهُ وَ مَنْ  ةَ بنِْ مُنْقذِِ بنِْ النُّعْمَانِ العَْبْدِيِّ تهِِ وَ أمَيِنهِِ- حَكَمَ اللهُ عَلىَ قَاتلِكَِ مُرَّ أمَيِنُهُ وَ ابنُْ حُجَّ
قيِكَ وَ  هُمُ اللهُ جَهَنَّم‏َ وَ ساءَتْ مَصِيراً- وَ جَعَلنََا اللهُ منِْ مَُال شَرِكَهُ فيِ قَتْلكَِ- وَ كَانوُا عَليَْكَ ظَهِيراً أصََْال
كَ وَ أخَِيكَ وَ أُمِّكَ المَْظْلُومَةِ- وَ أبَرَْأُ إلِىَ اللهِ منِْ أعَْدَائكِِ أُوليِ الجُْحُودِ-  كَ وَ أبَيِكَ- وَ عَمِّ مُرَافقِيِ جَدِّ

مُ عَليَْكَ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ برََكَاتُهُ«1 َال وَ السَّ
سلام بر تو ای اولین کشته شده، از نسل بهترین سلاله، از خاندان ابراهیم خلیل، درود خدا بر تو و بر 
پدر تو باد، که درباره‌ی تو گفت: »خدا بکشد آن گروهی را که تو را کشتند ای فرزندم، چه چیزی آنان را 

بر خدا عاصی کرد، و بر تجاوز به حرمت و احترام رسول وا داشت، بعد از تو دنیا مباد«.
علی ابن الحسین7 خطاب به کافران رجز می خواند و می‌گفت:

»من علی ابن الحسین ابن علی هستم. سوگند به خانه‌ی خدا که ما به پیامبر نزدیک‌تر و سزاوارتریم. 
با نیزه زخمی‌تان می کنم تا آنجا که نیزه به خود بپیچد و با شمشیر شما را می‌زنم، )زدنی چون( زدن 
جوان هاشمی عربی)علوی(، و بدین گونه از پدرم حمایت می‌کنم. به خدا سوگند، فرزند آن پست فطرت 

بر ما حکم نخواهد راند«.

»تو به آنچه که دوست داشتی رسیدی، و پروردگارت را ملاقات کردی. من شهادت می‌دهم که تو به خدا 

عَليَْهِمْ، فَنَكَثُوا ذِمامَكَ وَ بيَْعَتَكَ، وَ أسَْخَطُوا رَبَّكَ وَ جَدَّك ... .  ر.ک: همان.
1 .  الاقبال، سید بن طاووس، ج 3، ص 73-80؛ بحارالانوار، ج 45، ص 64-74؛ انصارالحسین، شیخ محمد مهدی شمس 

الدین، ترجمه ناصر هاشم زاده، ص 141.
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و رسولش سزاوارتری، تو فرزند رسول خدایی و فرزند حجت او و امین اویی. خدا قاتل تو» مره ابن منقذ بن 
نعمان عبدی« و کسانی را که همراه او در قتل تو شرکت کردند و علیه تو تلاش نمودند، لعنت کند و خوار 
سازد، خدای آنان را داخل جهنم می‌کند که بازگشت‌گاه بسیار بدی است. خداوند ما را از دیدار کنندگان 
و رفیقان و همراهان تو و از همنشینان جد و پدر و عمو و برادر و مادر مظلومه‌ات قرار دهد. از قاتلان تو 
بیزاری می‌جویم و به خدا پناه می‌برم و از خداوند در زندگی جاوید، همنشینی با تو را می‌طلبم و از دشمنان 
تو که منکران حق بوده‌اند، بیزاری می‌جویم و به خدا پناه می‌برم. سلام و رحمت و برکات خدا بر تو باد«.

زیارت و مقتل علیّ اصغر7 از زبان امام زمان7

فيِ  دَمُهُ  دِ  المُْصَعَّ دَماً  طِ  المُْتَشَحِّ رِيعِ  الصَّ المَْرْميِِّ  ضِيعِ-  الرَّ فْلِ  الطِّ الحُْسَيْنِ  بنِْ  اللهِ  عَبْدِ  عَلىَ  مُ  َال »السَّ
هْمِ فيِ حَجْرِ أبَيِهِ- لعََنَ اللهُ رَاميَِهُ حَرْمَلةََ بنَْ كَاهِلٍ الْأَسَدِيَّ وَ ذَوِيهِ«.1 مَاءِ- المَْذْبوُحِ باِلسَّ السَّ

»سلام بر »عبدالله بن حسین« کودک شیرخواره‌ای که تیر خورد و به شهادت رسید، خون را از خویش 
دور کرد و خونش در آسمان رفت. کودکی که با تیر در آغوش پدرش ذبح شد، خدا قاتل او»حرمله بن 

کاهل اسدی« و همدستانش را لعنت کند«.

زیارت ومقتل ابالفضل العبّاس7 از زبان امام زمان4

خِذِ لغَِدِهِ منِْ أمَْسِهِ- الفَْادِي لهَُ  مُ عَلىَ أبَيِ الفَْضْلِ العَْبَّاسِ بنِْ أمَيِرِ المُْؤْمنِيِنَ- المُْوَاسِي أخََاهُ بنَِفْسِهِ اْآل َال »السَّ
2» ائيَِّ فَيْلِ الطَّ قَادِ الجُْهَنيَِّ وَ حَكِيمَ بنَْ الطُّ اعِي إلِيَْهِ بمَِائهِِ المَْقْطُوعَةِ يدََاهُ- لعََنَ اللهُ قَاتلِهَُ يزَِيدَ بنَْ الرُّ الوَْاقيِ السَّ

»سلام بر عباس ابن امیرالمؤمنین7، که با جان خویش برادرش را یاری می‌کرد، و به خاطر او از خود 
می‌گذشت، برادرش نگهبان و سرباز فداکاری بود، با وجودی که خود تشنه بود، آبی که داشت تلاش کرد 
تا به حسین برساند، آنکه دو دستش بریده شد. خداوند قاتلان او »یزید بن رقاد )وقاد( حیتی« و »حکیم 

بن طفیل طائی« را لعنت کند.«

زیارت و مقتل قاسم بن الحسن7 از زبان امام زمان4

مَتُهُ- حِينَ ناَدَى الحُْسَيْنَ  - المَْضْرُوبِ عَلىَ هَامَتهِِ المَْسْلُوبِ َال مُ عَلىَ القَْاسِمِ بنِْ الحَْسَنِ بنِْ عَليٍِّ َال »السَّ

1 .  همان.

2 .  همان.
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قْرِ- وَ هُوَ يفَْحَصُ برِِجْليَْهِ التُّرَابَ وَ الحُْسَيْنُ يقَُولُ- بعُْداً لقَِوْمٍ قَتَلُوكَ وَ مَنْ  هُ كَالصَّ هُ فَجَلَّى عَليَْهِ عَمُّ عَمَّ
كَ أنَْ تدَْعُوَهُ فََال يُجِيبَكَ- أوَْ أنَْ يُجِيبَكَ  كَ وَ أبَوُكَ- ثمَُّ قَالَ عَزَّ وَ اللهِ عَلىَ عَمِّ خَصْمُهُمْ يوَْمَ القْيَِامَةِ جَدُّ
وَ أنَتَْ قَتيِلٌ جَدِيلٌ فََال ينَْفَعُكَ- هَذَا وَ اللهِ يوَْمٌ كَثُرَ وَاترُِه‏ُ وَ قَلَّ ناَصِرُهُ- جَعَلنَيَِ اللهُ مَعَكُمَا يوَْمَ جَمْعِكُمَا- وَ 
هُ جَحِيماً- وَ أعََدَّ لهَُ عَذَاباً  أكَُمَا وَ لعََنَ اللهُ قَاتلِكََ عُمَرَ بنَْ سَعْدِ بنِْ عُرْوَةَ بنِْ نفَُيْلٍ الْأَزْدِيَّ وَ أصََْال أنَيِ مُبَوَّ بوََّ

ألَيِماً«.1
»سلام بر قاسم بن حسن بن علی، آنکه فرق سرش شکافته شد و فریاد و توانش از او گرفته شد، 
هنگامی که عمویش حسین را صدا زد، عمویش همچون پرنده ای تیزپرواز و چون باز شکاری، حاضر شد، 
در حالی که قاسم با پایش خاک را زیر و رو می کرد و در حال جان کندن بود، حسین فرمود: »رحمت خدا 
از گروهی که تو را کشتند دور باد. در روز قیامت جدّ تو پیامبر و پدرت، دشمن آن‌ها خواهند بود. سپس 
فرمود: به خدا سوگند سخت و ناگوار است برای عمویت، که تو او را فریاد کنی و او تو را اجابت نکند، یا 
اجابت کند، در حالی که تو کشته شده ای )و بدنت پر از زخم است و دستهایت قطعه قطعه( و این اجابت 
هیچ سودی به تو نرساند. به خدا سوگند امروز روزی است که دشمنان عمویت بسیارند و یارانش اندکند«.
خداوند مرا در قیامت همراه شما قرار دهد و در جایگاه شما مرا نیز مکانی عطا کند. خداوند قاتل 
تو»عمرو بن سعد بن نفیل أزدی« را لعنت کند و به دوزخ اندازد و عذاب دردناکی را برای او مهیا کند«.

زیارت و مقتل مسلم بن عوسجه از زبان امام زمان4

نصِْرَافِ أَ نحَْنُ نخَُلِّي عَنْكَ-  - القَْائلِِ للِْحُسَيْنِ وَ قَدْ أذَِنَ لهَُ فيِ اِال مُ عَلىَ مُسْلمِِ بنِْ عَوْسَجَةَ الْأَسَدِيِّ َال »السَّ
وَ بمَِ نعَْتَذِرُ عِنْدَ اللهِ منِْ أدََاءِ حَقِّكَ- َال وَ اللهِ حَتَّى أكَْسِرَ فيِ صُدُورِهِمْ رُمْحِي هَذَا- وَ أضَْرِبهَُمْ بسَِيْفيِ مَا 
حٌ أُقَاتلُِهُمْ بهِِ لقََذَفْتُهُمْ باِلحِْجَارَةِ- وَ لمَْ أُفَارِقْكَ  ثبََتَ قَائمُِهُ فيِ يدَِي وَ َال أُفَارِقُكَ- وَ لوَْ لمَْ يكَُنْ مَعِي سَِال
ِ وَ قَضَى نحَْبَهُ- فَفُزْتَ وَ رَبِّ الكَْعْبَةِ  لَ شَهِيدٍ شَهِدَ ِلهل لَ مَنْ شَرَى نفَْسَهُ- وَ أوََّ حَتَّى أمَُوتَ مَعَكَ- وَ كُنْتَ أوََّ
شَكَرَ اللهُ اسْتقِْدَامَكَ وَ مُوَاسَاتكََ إمَِامَكَ- إذِْ مَشَى إلِيَْكَ وَ أنَتَْ صَرِيعٌ- فَقَالَ يرَْحَمُكَ اللهُ ياَ مُسْلمَِ 
- لعََنَ اللهُ المُْشْتَرِكِينَ فيِ  لوُا تبَْدِيًال بنَْ عَوْسَجَةَ- وَ قَرَأَ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى‏ نحَْبَهُ- وَ منِْهُمْ مَنْ ينَْتَظِرُ وَ ما بدََّ

2» باَبيَِّ - وَ مُسْلمَِ بنَْ عَبْدِ اللهِ الضَّ بَابيَِّ وَ عَبْدَ اللهِ بنَْ خَشْكَارَةَ البَْجَليَِّ قَتْلكَِ- عَبْدَ اللهِ الضَّ

1 . همان.
2 .  همان.
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»سلام بر »مسلم بن عوسجه اسدی«، که وقتی امام7 به او اجازه‌ی بازگشت از صحنه‌ی کربلا 
را داد، خطاب به امام گفت: ایا ما تو را تنها بگذاریم. آنگاه در این باره که حق تو را به جای نیاورده‌ایم 
چه عذری در پیشگاه خدا بیاوریم، نه، به خدا سوگند تو را تنها نخواهیم گذاشت. آن قدر با آنان خواهیم 
جنگید تا نیزه‌ی خود را در سینه‌ی آنان بشکنم و تا بدان هنگام که قبضه‌ی شمشیر در دست من است 
بر آنان خواهم تاخت و اگر دیگر اسلحه‌ای در دستم باقی نماند، با سنگ خواهم جنگید و هرگز از تو جدا 

نخواهم شد تا آنکه همراه تو )بجنگم تا( بمیرم.«
تو ای »مسلم بن عوسجه«، اولین کسی هستی که جانش را در راه خدا عرضه کرد، نخستین شهید از 
شهیدان راه خدایی که پیمان خویش را به انجام رسانید. به خدای کعبه سوگند که رستگار شدی، سپاس و 
پاداش تو در این پیشگامی برای جهاد با کافران و یاری کردن امام7 با خدا باد. آن هنگام که امام پیش 
آمد و تو افتاده بودی، فرمود: خدا تو را رحمت کند ای مسلم بن عوسجه و این آیه را خواند: »فَمِنْهُمْ مَنْ 
« خداوند شرکت‌کنندگان در قتل تو، »عبدالله بن ضبابی  لوُا تَبْدًِالي قَض‏ى نحَْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ ما بدََّ

و عبدالله بن خشکاره بجلی« را لعنت کند«.

زیارت  ومقتل سعد بن عبدالله حنفی از زبان امام زمان4

نصِْرَافِ- َال وَ اللهِ َال نخَُلِّيكَ  - القَْائلِِ للِْحُسَيْنِ وَ قَدْ أذَِنَ لهَُ فيِ اِال مُ عَلىَ سَعْدِ بنِْ عَبْدِ اللهِ الحَْنَفيِِّ َال »السَّ
َّا قَدْ حَفظِْنَا غَيْبَةَ رَسُولِ اللهِ ص فيِكَ- وَ اللهِ لوَْ أعَْلمَُ أنَِّي أُقْتَلُ ثمَُّ أُحْيَا ثمَُّ أُحْرَقُ- ثمَُّ  حَتَّى يعَْلمََ اللهُ- أنَ
َّمَا  ةً مَا فَارَقْتُكَ- حَتَّى ألَقَْى حِمَاميِ دُونكََ وَ كَيْفَ أفَْعَلُ ذَلكَِ- وَ إنِ أُذْرَى وَ يُفْعَلُ بيِ ذَلكَِ سَبْعِينَ مَرَّ
َّتيِ َال انقْضَِاءَ لهََا أبَدَاً- فَقَدْ لقَيِتَ حِمَامَكَ وَ وَاسَيْتَ  هِيَ مَوْتةٌَ أوَْ قَتْلةٌَ وَاحِدَةٌ- ثمَُّ هِيَ بعَْدَهَا الكَْرَامَةُ ال
إمَِامَكَ- وَ لقَيِتَ منَِ اللهِ الكَْرَامَةَ فيِ دَارِ المُْقَامَةِ- حَشَرَناَ اللهُ مَعَكُمْ فيِ المُْسْتَشْهَدِينَ- وَ رَزَقَنَا مُرَافَقَتَكُمْ 

فيِ أعَْلىَ عِلِّيِّينَ«1
»سلام بر »سعد بن عبدالله حنفی«، که وقتی امام به او اجازه‌ی بازگشت را داد؛ خطاب به امام گفت: 
هرگز تو را تنها نخواهیم گذاشت تا خداوند شاهد باشد که ما در غیبت رسول خدا6 پیمان خویش 
را درباره‌ی تو حفظ کرده و به انجام رساندیم، به خدا سوگند اگر بدانم که کشته می‌شوم و دوباره زنده 
می‌شوم، سپس بدنم را زنده زنده می‌سوزانند و این جریان هفتاد بار با من تکرار می‌گردد باز هم از تو 
جدا نخواهم شد تا آنکه در پیشگاه تو بجنگم و یا جان سپارم. چرا چنین نکنم در حالی که این تنها یک 

1 .  همان.
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بار مردن یا کشته شدن است و بعد رسیدن به کرامت و عزّتی که تا ابد پایان نخواهد داشت. سلام بر تو 
که جان خویش در این راه دادی و امام خود را یاری کردی و در زندگی جاوید از سوی خدا به کرامت 
و عزت رسیدی، خداوند ما را در میان شما شهیدان محشور کند و روزی ما را رفاقت و دوستی شما در 

»اعلی علیین« قرار دهد.«

زیارت و مقتل بشر بن عمر  حضرمی از زبان امام زمان7

نصِْرَافِ-  - شَكَرَ اللهُ لكََ قَوْلكََ للِْحُسَيْنِ- وَ قَدْ أذَِنَ لكََ فيِ اِال مُ عَلىَ بشِْرِ بنِْ عُمَرَ الحَْضْرَميِِّ َال »السَّ
كْباَنَ- وَ أخَْذُلكَُ مَعَ قلَِّةِ الْأَعْوَانِ َال يكَُونُ هَذَا  بَاعُ حَيّاً إنِْ فَارَقْتُكَ وَ أسَْأَلُ عَنْكَ الرُّ أكََلتَْنيِ إذَِنْ السِّ

أبَدَاً«.1
»سلام بر »بشر بن عمر حضرمی«، سپاس و حمد خدای بر تو باد که هنگامی که حسین به تو اجازه‌ی 
بازگشت از صحنه‌ی نبرد را داد، تو خطاب به امام گفتی: بدن من زنده زنده، خوراک درندگان وحشی باد، 
اگر تو را رها سازم و بروم و از تو )برای رفتن( مرکبی بخواهم و تو را با کمی یاران تنها گذاشته، و خود 

آسوده خاطر بازگردم، هرگز چنین نخواهد شد«.

زیارت و مقتل زهیر بن قین بجلّی از زبان امام زمان4

نصِْرَافِ- َال وَ اللهِ َال يكَُونُ ذَلكَِ  - القَْائلِِ للِْحُسَيْنِ وَ قَدْ أذَِنَ لهَُ فيِ اِال مُ عَلىَ زُهَيْرِ بنِْ القَْيْنِ البَْجَليِِّ َال »السَّ
أبَدَاً- أتَرُْكُ ابنَْ رَسُولِ اللهِ أسَِيراً فيِ يدَِ الْأَعْدَاءِ- وَ أنَجُْو َال أرََانيَِ اللهُ ذَلكَِ اليَْوْمَ«.2

1 . همان.
2 .  دیگر شهدایی که امام عصر،  نام مبارکشان را با سلام و درود به آنها قرین ساخته عبارتند از: 

مُ عَلىَ عَبْدِ اللهِ بنِْ أمَِيرِ المُْؤْمِنيِنَ َال السَّ 	.1
مُ عَلىَ جَعْفَرِ بنِْ أمَِيرِ المُْؤْمِنيِنَ  َال السَّ 	.2

مُ عَلىَ عُثْمَانَ بنِْ أمَِيرِ المُْؤْمِنيِنَ  َال السَّ 	.3
دِ بنِْ أمَِيرِ المُْؤْمِنيِنَ مُ عَلىَ مُحَمَّ َال السَّ 	.4

مُ عَلىَ أبَيِ بكَْرِ بنِْ الحَْسَنِ بنِْ عَليٍِّ  َال السَّ 	.5
مُ عَلىَ عَبْدِ اللهِ بنِْ الحَْسَنِ َال السَّ 	.6

يَّارِ  مُ عَلىَ عَوْنِ بنِْ عَبْدِ اللهِ بنِْ جَعْفَرٍ الطَّ َال السَّ 	.7
دِ بنِْ عَبْدِ اللهِ بنِْ جَعْفَرٍ مُ عَلىَ مُحَمَّ َال السَّ 	.8

مُ عَلىَ جَعْفَرِ بنِْ عَقِيلٍ َال السَّ 	.9
حْمَنِ بنِْ عَقِيلٍ مُ عَلىَ عَبْدِ الرَّ َال السَّ 	.10
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»سلام بر »زهیر بن قین بجلی«، که وقتی امام حسین7 به او نیز اجازه‌ی بازگشت داد، خطاب 
مُ عَلىَ عَبْدِ اللهِ بنِْ مُسْلمِِ بنِْ عَقِيلٍ َال السَّ 	.11

مُ عَلىَ أبَيِ عُبَيْدِ اللهِ بنِْ مُسْلمِِ بنِْ عَقِيلٍ  َال السَّ 	.12
دِ بنِْ أبَيِ سَعِيدِ بنِْ عَقِيلٍ مُ عَلىَ مُحَمَّ َال السَّ 	.13

مُ عَلىَ سُليَْمَانَ مَوْلىَ الحُْسَيْنِ بنِْ أمَِيرِ المُْؤْمِنيِنَ َال السَّ 	.14
مُ عَلىَ قَارِبٍ مَوْلىَ الحُْسَيْنِ بنِْ عَليٍِّ َال السَّ 	.15
مُ عَلىَ مُنْجِحٍ مَوْلىَ الحُْسَيْنِ بنِْ عَليٍِّ َال السَّ 	.16

مُ عَلىَ يَزِيدَ بنِْ حُصَيْنٍ الهَْمْدَانيِِّ المَْشْرِقِيِّ القَْارِي َال السَّ 	.17
َنصَْارِيِّ مُ عَلىَ عُمَرَ بنِْ كَعْبٍ اْأل َال السَّ 	.18

َنصَْارِيِّ نَ اْأل مُ عَلىَ نعَُيْمِ بنِْ عَجَْال َال السَّ 	.19
َنصَْارِيِّ مُ عَلىَ عَمْرِو بنِْ قَرَظَةَ اْأل َال السَّ 	.20
َسَدِيِّ مُ عَلىَ حَبيِبِ بنِْ مُظَاهِرٍ اْأل َال السَّ 	.21

يَاحِيِّ مُ عَلىَ الحُْرِّ بنِْ يَزِيدَ الرِّ َال السَّ 	.22
مُ عَلىَ عَبْدِ اللهِ بنِْ عُمَيْرٍ الكَْلبْيِِّ َال السَّ 	.23

لِ بنِْ ناَفِعٍ البَْجَليِِّ  المُْرَادِيِّ مُ عَلىَ ناَفِعِ بنِْ هَِال َال السَّ 	.24
َسَدِيِّ مُ عَلىَ أنَسَِ بنِْ كَاهِلٍ اْأل َال السَّ 	.25

يْدَاوِيِّ مُ عَلىَ قَيْسِ بنِْ مُسْهِرٍ الصَّ َال السَّ 	.26
حْمَنِ- ابنَْيْ عُرْوَةَ بنِْ حَرَاقٍ الغِْفَارِيَّيْنِ )دو برادر( مُ عَلىَ عَبْدِ اللهِ وَ عَبْدِ الرَّ َال السَّ 	.27

مُ عَلىَ جَوْنِ بنِْ حُوَيٍّ مَوْلىَ أبَيِ ذَرٍّ الغِْفَارِيِّ َال السَّ 	.29
مُ عَلىَ شَبيِبِ بنِْ عَبْدِ اللهِ النَّهْشَليِِّ َال السَّ 	.30

عْدِيِّ اجِ بنِْ زَيْدٍ السَّ مُ عَلىَ الحَْجَّ َال السَّ 	.31
مُ عَلىَ قَاسِطٍ وَ كَرِشٍ  ابنَْيْ ظَهِيرٍ التَّغْلبِيَِّيْنِ )دو برادر( َال السَّ 	.32

مُ عَلىَ كِنَانةََ بنِْ عَتيِقٍ َال السَّ 	.34
مُ عَلىَ ضِرْغَامَةَ بنِْ مَالكٍِ‏  َال السَّ 	.35

بَعِيِّ مُ عَلىَ حُوَيِّ بنِْ مَالكٍِ الضُّ َال السَّ 	.36
بَعِيِّ مُ عَلىَ عَمْرِو بنِْ ضُبَيْعَةَ الضُّ َال السَّ 	.37

مُ عَلىَ زَيْدِ بنِْ ثُبَيْتٍ القَْيْسِيِّ َال السَّ 	.38
مُ عَلىَ عَبْدِ اللهِ وَ عُبَيْدِ اللهِ- ابنَْيْ يَزِيدَ بنِْ ثُبَيْتٍ القَْيْسِيِّ )دو برادر( َال السَّ 	.39

مُ عَلىَ عَامِرِ بنِْ مُسْلمٍِ َال السَّ 	.41
مُ عَلىَ قَعْنَبِ بنِْ عَمْرٍو التَّمْرِيِّ َال السَّ 	.42

مُ عَلىَ سَالمٍِ مَوْلىَ عَامِرِ بنِْ مُسْلمٍِ َال السَّ 	.43
مُ عَلىَ سَيْفِ بنِْ مَالكٍِ َال السَّ 	.44

مُ عَلىَ زُهَيْرِ بنِْ بشِْرٍ الخَْثْعَمِيِّ َال السَّ 	.45
مُ عَلىَ زَيْدِ بنِْ مَعْقِلٍ الجُْعْفِيِّ َال السَّ 	.46

اجِ بنِْ مَسْرُوقٍ الجُْعْفِيِّ مُ عَلىَ الحَْجَّ َال السَّ 	.47
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به امام7 گفت: نه، به خدا سوگند هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد، آیا فرزند رسول خدا را، در دست 
دشمنان اسیر شده رها سازم و خود را نجات دهم؟ خداوند چنین روزی را در زندگی به من نشان ندهد«.

اجِ وَ ابنْهِِ مُ عَلىَ مَسْعُودِ بنِْ الحَْجَّ َال السَّ 	.48
عِ بنِْ عَبْدِ اللهِ العَْائذِِيِّ مُ عَلىَ مُجَمِّ َال السَّ 	.49
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حضرت مهدی4 و زیارت امام حسین7
حاج علی بغدادی می‌گوید: ]در تشّرف خود[ به حضرت صاحب الامر7 عرض کردم: ای سرور ما! 
مساله‌ای دارم؟ فرموند: بپرس. گفتم: روضه خوان‌های امام حسین7، می‌خوانند که سلیمان اعمش، نزد 
شخصی آمد و از زیارت حضرت سیّدالشّهدا7 پرسید، آن شخص گفت: بدعت است. شب آن شخص 
در عالم رؤیا، هودجی را میان زمین و آسمان دید، سؤال کرد: در آن هودج کیست؟ گفتند: فاطمه زهرا3 
و خدیجه کبری3. گفت: به کجا می‌روند؟ گفتند: امشب )شب جمعه(، برای زیارت امام حسین7 

می‌روند. همچنین دید رقعه‌هایی از هودج می‌ریزد و در آن‌ها نوشته است:
»امان من النار لزوّار الحسین فی لیلة الجمعة امان من النّار یوم القیامة؛ این برگ امانی در روز 

قیامت برای زوار امام حسین7 در شب‌های جمعه است«.
آیا این حدیث، صحیح است؟

فرمودند: آری! راست و درست است.
گفتم: سیدنا! صحیح است که می‌گویند: هر کس امام حسین7 را در شب جمعه زیارت کند، این 

زیارت برگ امان از آتش است؟
فرموند: آری والله؛ و اشک از چشمانش جاری شد و گریست... .1

1 .  خلاصه العبقری الحسان، ج 2، ص 114، س 15.
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حضرت مهدی4 و گریه بر امام حسین7
سید بحر العلوم1 روزی به قصد تشّرف به سامرا تنها به راه افتاد. در بین راه درباره‌ی این مساله که 
»گریه بر امام حسین7 گناهان را می‌آمرزد« فکر می کرد. همان وقت متوجه شد که شخص عربی، 
سوار بر اسب به او رسید و سلام کرد. بعد در لحظه‌ای پرسید: جناب سید! درباره چه چیز به فکر فرو 
رفته‌ای؟ و در چه اندیشه‌ای هستی؟ اگر مساله علمی است مطرح کنید، شاید من پاسخش را بدانم. سید 
بحر العلوم فرمود: در این باره فکر می‌کنم که چطور می‌شود، خدای تعالی این همه ثواب به زائران و گریه 
کنندگان بر حضرت سیدالشهدا7 می‌دهد؛ مثلا در هر قدمی که در راه زیارت بر‌می‌دارد، ثواب یک حج 
و یک عمره در نامه عملش نوشته می‌شود و برای یک قطره اشکی، تمام گناهان صغیره و کبیره‌اش 

آمرزیده می‌شود؟
آن سوار عرب فرمود: تعجب نکن! من برای شما مثالی می‌آورم تا مشکل حل شود.

سلطانی به همراه درباریان خود به شکار می‌رفت. در شکارگاه از همراهیانش دور افتاد و به سختی 
فوق‌العاده‌ای افتاد و بسیار گرسنه شد. خیمه‌ای را دید و وارد آن جا شد. در آن سیاه چادر، پیرزنی را 
بز، زندگی خود را  این  از راه مصرف شیر  آنان در گوشه خیمه بز شیردهی داشتند، و  با پسرش دید. 
می‌گذراندند. وقتی سلطان وارد شد، او را نشناختند؛ ولی برای پذیرایی از مهمان، آن بز را سر بریده و 
کباب کردند؛ زیرا چیز دیگری برای پذیرایی نداشتند. سلطان شب را همان جا خوابید و روز بعد، از ایشان 

جدا شد و خود را به درباریان رسانید و جریان را برای اطرافیان نقل کرد.
در نهایت از ایشان سؤال کرد: اگر بخواهم پاداش مهمان نوازی پیرزن و فرزندش را داده باشم، چه 
عملی باید انجام دهم؟ یکی از حاضران گفت: به او صد گوسفند بدهید. و دیگری که از وزیران بود، گفت: 

صد گوسفند و صد اشرفی بدهید. یکی دیگر گفت: فلان مزرعه را به ایشان بدهید. 
سلطان گفت: هر چه بدهم کم است؛ زیرا اگر سلطنت و تاج و تختم را هم بدهم، آن وقت مقابله به 
مثل کرده ام؛ چون آنان، هر چه را که داشتند به من دادند. من هم باید هر چه را که دارم، به ایشان بدهم 

تا مقابله به مثل شود.
بعد سوار عرب پرسید فرمود: حالا جناب بحرالعلوم، حضرت سیّدالشّهدا7، هر چه از مال و منال، 
اهل و عیال، پسر و برادر، دختر و خواهر و سر و پیکر داشت، همه را در راه خدا داد، پس اگر خداوند به 
زائران و گریه‌کنندگان، آن همه اجر و ثواب بدهد، نباید تعجب کرد؛ چون خدا - که خدائیش را نمی‌تواند 
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به سیدالشهدا7 بدهد - پس هر کاری که می‌تواند، انجام می‌دهد؛ یعنی، با صرف نظر از مقامات عالی 
خودش، به زائران و گریه‌کنندگان آن حضرت، درجاتی عنایت می‌کند. در عین حال این‌ها را جزای کامل 
برای فداکاری آن حضرت نمی‌داند. چون شخص عرب این مطالب را فرمود، از نظر سید بحر العلوم 

غایب شد.1

عزاداری امام عصر4 در دسته‌ی طویریج
رسم این بود که علمای شیعه‌ی مقیم نجف اشرف روز عاشورا پیاده به کربلا می‌رفتند. در بین راه 
محلی وجود دارد به نام »طویرج« که چهار فرسخ با کربلا فاصله دارد و در این روز دسته‌های سینه‌زن، 

از آنجا به طرف کربلا حرکت می‌کنند و علما و مراجع به آن‌ها ملحق شده و با آنان سینه می‌زنند.
سیّد مهدی بحرالعلوم با عده‌ای از طلاب به استقبال دسته‌ی سینه زنی طویرج رفتند. عشق واقعی 
در وجود اینان موج می‌زد. اول و آخر دسته به چشم نمی‌آمد. همه بر سر و سینه می‌زدند و هرآن، شور 
و شوقشان موج می‌شد و اوج می‌گرفت و طنین آن در فضا شکسته می‌شد و حال تماشاچیان را منقلب 

می‌کرد.
صدای ضجه و مویه از هرطرف شنیده می‌شد. ترنم آهنگ دلنشین غریبانه مرثیه خوان با ضرب آهنگ 
دست عزاداران بر سینه‌های برهنه‌شان هماهنگ شده بود. خدا در جان و تنشان روح عشق حسینی بودن 

را دمیده بود.
میان  و  شده  لخت  سینه‌زن‌ها  سایر  مثل  تشیع،  جهان  اول  طراز  مجتهد  بحرالعلوم،  ناگهان علامه 
جمعیت رفت و به سینه‌زنی پرداخت. برای لحظاتی همه غافلگیر شدند. طلاب هرچه می‌کردند تا مانع 

بروز احساسات ایشان شوند، کاری از پیش نبردند.
علامه خود را به دریا سپرده بود. ضجه می‌زد و موهای ژولیده‌اش همراه خاک و خس آشفته شده بود. 
عمامه از سرش افتاده بود. ناچار چند تن از شاگردان قوی هیکل ایشان، اطراف وی را می‌گیرند که مبادا 

زیر دست و پا بیفتند و آسیب ببینند.
شام غریبان، »سلماسی« شاگرد مخصوص ایشان از علامه پرسید:

»شما را به صاحب این شب مقدس سوگند می‌دهم به من بگویید، چه شد که شما بی اختیار وارد دسته 

1 .  العبقري الحسان، ج 1، ص 119، س 11.
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سینه زنی شدید و آن گونه به عزاداری پرداختید؟
علامه اشک‌هایش را پاک کرد و گفت:

»وقتی به دسته سینه زنی رسیدم، دیدم حضرت بقیة الله4، با سر و پای برهنه میان سینه‌زن‌ها به 
سر و سینه می‌زنند و گریه می‌کنند. من هم نتوانستم طاقت بیاورم؛ پس در خدمت آن حضرت مشغول 

سینه زدن شدم«.1

گریه امام زمان4 در مصیبت حضرت ابوالفضل7
»جناب حجت الاسلام آقای قاضی زاهدی گلپایگانی می‌فرماید: من در تهران از جناب آقای حاج 
محمد علی فشندی که یکی از اخیار تهران است، شنیدم که می‌گفت: من از اول جوانی مقیّد بودم که 
تا ممکن است گناه نکنم و آن قدر به حج بروم تا به محضر مولایم حضرت بقیة‌الله، روحی فداه، مشرف 

گردم؛ لذا سال‌ها به همین آرزو به مکه معظمه مشرف می‌شدم.
در یکی از این سال‌ها که عهده دار پذیرایی جمعی از حجاج هم بودم، شب هشتم ماه ذیحجه با جمیع 
وسائل به صحرای عرفات رفتم تا بتوانم قبل از آن که حجاج به عرفات بیایند، برای زواری که با من 
بودند جای بهتری تهیه کنم. تقریبا عصر روز هفتم بارها را پیاده کردم و در یکی از آن چادرهایی که 
برای ما مهیا شده بود، مستقر شدم. ضمنا متوجه شدم که غیر از من هنوز کسی به عرفات نیامده است. 
در آن هنگام یکی از شرطه‌هایی که برای محافظت چادرها در آنجا بود، نزد من آمد و گفت: تو چرا امشب 
این همه وسائل را به اینجا آورده‌ای؟ مگر نمی‌دانی ممکن است سارقان در این بیابان بیایند و وسائلت 
را ببرند؟ به هر حال حالا که آمده‌ای، باید تا صبح بیدار بمانی و خودت از اموالت محافظت بکنی. گفتم: 

مانعی ندارد، بیدار می مانم و خودم از اموالم محافظت می‌کنم.
آن شب در آنجا مشغول عبادت و مناجات با خدا بودم و تا صبح بیدار ماندم، تا آن که نیمه‌های شب 
دیدم سید بزرگواری که شال سبز به سر دارد، به در خیمه من آمدند و مرا به اسم صدا زدند و فرمودند: 
حاج محمدعلی، سلام علیکم. من جواب سلام را دادم و از جا برخاستم. ایشان وارد خیمه شدند و پس از 
چند لحظه جمعی از جوان‌ها که تازه مو بر صورتشان روییده بود، مانند خدمتگزار به محضرش رسیدند. 
من ابتدا مقداری از آن‌ها ترسیدم، ولی پس از چند جمله که با آن آقا حرف زدم، محبت او در دلم جای 
گرفت و به آن‌ها اعتماد کردم. جوان‌ها بیرون خیمه ایستاده بودند ولی آن سید داخل خیمه تشریف آورده 

1 .  نجم الثاقب، حکایت 79؛ جنه المأوری، حکایت 54،  دیدار یار، علی کرمی، ج 2، ص 200، عبقری الحسان، ج 2، ص 68.
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بود. ایشان به من رو کرد و فرمود: حاج محمد علی! خوشا به حالت! خوشا به حالت! گفتم: چرا؟
فرمودند: شبی در بیابان عرفات بیتوته کرده ای که جدّم حضرت سیدالشهداء اباعبدالله الحسین7 هم 
در اینجا بیتوته کرده بود. من گفتم: در این شب چه باید کنیم؟ فرمودند: دو رکعت نماز می خوانیم، در 

این نماز پس از حمد، یازده مرتبه قل هوالله بخوان.
لذا بلند شدیم و این عمل را همراه با آن آقا انجام دادیم. پس از نماز آن آقا یک دعایی خواندند که من 
از نظر مضامین، مانند آن دعا را نشنیده بودم. حال خوشی داشتند و اشک از دیدگانشان جاری بود. من 
سعی کردم که آن دعا را حفظ کنم ولی آقا فرمودند: این دعا مخصوص امام معصوم است و تو هم آن را 
فراموش خواهی کرد. سپس به آن آقا گفتم: ببینید آیا توحیدم خوب است؟ فرمود: بگو. من هم به آیات 
آفاقیه و انفسیه بر وجود خدا استدلال کردم و گفتم: من معتقدم که با این دلایل، خدایی هست. فرمودند: 
برای تو همین مقدار از خداشناسی کافی است. سپس اعتقادم را به مسئله ولایت برای آن آقا عرض 
کردم. فرمودند: اعتقاد خوبی داری. بعد از آن سؤال کردم که: به نظر شما الآن حضرت امام زمان7 در 

کجا هستند. حضرت فرمودند: الان امام زمان در خیمه است.
سؤال کردم: روز عرفه، که می گویند حضرت ولی عصر7 در عرفات هستند، در کجای عرفات می 
باشند؟ فرمود: حدود جبل الرحمة. گفتم: اگر کسی آن جا برود آن حضرت را می‌بیند؟ فرمود: بله، او را 

می‌بیند ولی نمی‌شناسد.
گفتم: آیا فردا شب که شب عرفه است، حضرت ولی عصر7 به خیمه‌های حجاج تشریف می‌آورند و 
به آن‌ها توجهی دارند؟ فرمود: به خیمه شما می‌آید؛ زیرا شما فردا شب به عمویم حضرت ابوالفضل7 

متوسل می‌شوید.
در این موقع، آقا به من فرمودند: حاجّ محمدعلی، چای داری؟ ناگهان متذکر شدم که من همه چیز 
آورده‌ام ولی چای نیاورده‌ام. عرض کردم: آقا اتفاقا چای نیاورده‌ام و چقدر خوب شد که شما تذکر دادید؛ 

زیرا فردا می روم و برای مسافرین چای تهیه می‌کنم.
آقا فرمودند: حالا چای با من. از خیمه بیرون رفتند و مقداری که به صورت ظاهر چای بود، ولی وقتی 
دم کردیم، به قدری معطر و شیرین بود که من یقین کردم، آن چای از چای‌های دنیا نیست، آوردند و به 
من دادند. من از آن چای دم کردم و خوردم. بعد فرمودند: غذایی داری، بخوریم؟ گفتم: بلی نان و پنیر 
هست. فرمودند: من پنیر نمی‌خورم. گفتم: ماست هم هست. فرمودند: بیاور، من مقداری نان و ماست 
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خدمت شان گذاشتم و ایشان از نان و ماست میل فرمودند.
سپس به من فرمودند: حاج محمدعلی، به تو صد ریال )سعودی( می دهم، تو برای پدر من یک عمره 
بیاور. عرض کردم: اسم پدر شما چیست؟ فرمودند: اسم پدرم »سید حسن« است. گفتم: اسم  به جا 
خودتان چیست؟ فرمودند: سید مهدی. من پول را گرفتم و در این موقع، آقا از جا برخاستند که بروند. من 
بغل باز کردم و ایشان را به عنوان معانقه در بغل گرفتم. وقتی خواستم صورت شان را ببوسم، دیدم خال 
سیاه بسیار زیبایی روی گونه راست شان قرار گرفته است. لب‌هایم را روی آن خال گذاشتم و صورت‌شان 

را بوسیدم.
پس از چند لحظه که ایشان از من جدا شدند، من در بیابان عرفات هر چه این طرف و آن طرف را نگاه 
کردم کسی را ندیدم! یک مرتبه متوجه شدم که ایشان حضرت بقیةالله، ارواحنافداه بوده‌اند، به خصوص 
که اسم مرا می دانستند و فارسی حرف می‌زدند! نامشان مهدی7 بود و پسر امام حسن عسکری7 

بودند.
بالاخره نشستم و زار زار گریه کردم. شرطه‌ها فکر می‌کردند که من خوابم برده است و سارقان اثاثیه 
مرا برده اند، دور من جمع شدند، اما من به آن‌ها گفتم: شب است و مشغول مناجات بودم و گریه‌ام شدید 

شد.
فردای آن روز که اهل کاروان به عرفات آمدند، من برای روحانی کاروان قضیه را نقل کردم، او هم 

برای اهل کاروان جریان را شرح داد و در میان آن‌ها شوری پیدا شد.
اول غروب شب عرفه، نماز مغرب و عشا را خواندیم. بعد از نماز با آن که من به آن‌ها نگفته بودم 
که آقا فرموده‌اند: »فردا شب من به خیمه شما می آیم؛ زیرا شما به عمویم حضرت عباس7 متوسل 
می‌شوید« خود به خود روحانی کاروان روضه حضرت ابوالفضل7 را خواند و شوری برپا شد و اهل 
کاروان حال خوبی پیدا کرده بودند، ولی من دائما منتظر مقدم مقدس حضرت بقیة الله، روحی و ارواح 

العالمین لتراب مقدمه الفداء، بودم.
بالاخره نزدیک بود روضه تمام شود که کاسه صبرم لبریز شد. از میان مجلس برخاستم و از خیمه 
بیرون آمدم، ناگهان دیدم حضرت ولی عصر7 بیرون خیمه ایستاده‌اند و به روضه گوش می‌دهند و 
گریه می‌کنند، خواستم داد بزنم و به مردم اعلام کنم که آقا اینجاست، ولی ایشان با دست اشاره کردند 
که چیزی نگو و در زبان من تصرف فرمودند و من نتوانستم چیزی بگویم. من این طرف در خیمه ایستاده 
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بودم و حضرت بقیة الله، روحی فداه، آن طرف خیمه ایستاده بودند و بر مصائب حضرت ابوالفضل7 
گریه می‌کردیم و من قدرت نداشتم که حتی یک قدم به طرف حضرت ولی عصر7 حرکت کنم. 

بالاخره وقتی روضه تمام شد، حضرت هم تشریف بردند«.1

1 .  آثار و برکات حضرت امام حسین7، ص۲۳، قضیه ۵.
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توصیه‌های کلیّ
مطالعات در ساحت دین چنین نشان می‌دهد که شریعت، با توجّه به داشتن گزاره‌های تکلیفی و سختی 
طبیعی خیلی از تکالیف برای انسان‌ها، برای ترویج خود و رسیدن به اهداف والای معنوی، سامانه تبلیغی 
تعریف کرده است. توجّه به این سامانه در قالب توصیه‌های زیر، تبلیغ را مؤثرّتر و در ذهن و روح انسان‌ها 

ماندگارتر خواهد کرد.

توجّه به اصالت‌ها
11 اوّلیّت عقل در خلقت،  مخاطب بودن آن در تشریع و رسول باطنی بون آن نشان می دهد که .

تربیت موفّق و ماندگار تربیت عقلانی است نه احساسی.
22 در بین مکان‌ها، مسجد اصالت دارد. معارف الهی را در مسجد آموزش دهید..
33 اقامه نماز، بسیاری از اهداف فرهنگی را خود به خود محقق می کند. ان الصلوه تنها عن الفحشاء .

والمنکر

شروع دین از رسول و امام
11 بدون حجّت الهی جریان دینداری اساساً شروع نمی شود. .

»من اراد الله بدا بکم و من وحّده قبل عنکم«  	  
22 شروع ارتباط و عمده ارتباط با امامت از امام زنده است ..
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33 وظیفه‌ی ما در زمان غیبت زمینه‌سازی ظهور و نیروسازی است، نه به غیبت امام عادت کردن.1.

توجّه به عینیّت‌ها و واقعیّت‌ها
11 تدیّن به دین الهی کاری است که از انسان خواسته می شود پس باید با بلاغ مبین او را همراه .

کرد.
22 با تذکّر ضعف‌های انسان، باید کاری کرد که نسبت به دین حسّ نیاز داشته باشد نه حسّ ناز..
33 قرآن مجيد در سبك و روش تبليغ روي » البلاغ المبين« يعني تبليغ واضح، روشن، آشكار تيكه .

كرده است. ومقصود از آن مطلوب بودن، سادگي و بي پيرايگي پيام است، بطوري كه مخاطب 
در كمال سهولت و سادگي، آن را فهم و درك نمايد. مغلق و پيچيده و در لفافه سخن گفتن و 

اصطلاحات زياد به كار بردن در تبليغ پيامبران نبود.
44 كسي كه مي‌خواهد پيامي را، آن هم پيام خدا را به مردم برساند، بايد در مقابل مردم، در نهايت .

خضوع و فروتني باشد يعني پر مدعائي و اظهار منيّت نكند و مردم را تحقير ننماید.
55 کار دینی با هر کسی زبان خاصّ خود را دارد:.

با بچّه‌ها شکل بازی. 	
	 با جوان‌ها قالب حماسه‌سازی )پیمان حلف الفضول(.

با عرب جاهلی مدارا. 	

	 با سلمان فارسی علم و معرفت.

1 .  در روایات آمده است: 
»یخرج ناس من المشرق فیوطئون للمهدی سلطانه«  سنن ابن ماجه، ج 2، ص 1368، ب 34، ح4088.

مردمی از مشرق زمین خارج خواهند شد توطئه خواهند کرد یعنی زمینه‌چینی خواهند کرد برای خروج مهدی.
امام باقر7 فرمودند: 

» لیعدن احدکم لخروج القائم و لو سهما فان‏الله تعالى اذا علم ذلک من نیته رجوت لان ینسى فى عمره حتى یدرکه فیکون 
من اعوانه و انصاره « النعمانى، محمد بن ابراهیم، الغيبه، ص 320، ح 10 .

هر یک از شما باید که براى خروج حضرت قائم ]سلاحى[ مهیا کند. هر چند که یک تیر باشد، که خداى تعالى هر گاه 
بداند که کسى چنین نیتى دارد امیدوارم عمرش به قدري طولانی شود که زمان مهدی را درک کرده و از یاوران و 

سربازانش باشد.
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شروع دعوت از محبّت و اعتماد نه استدلال )جذب و دعوت نه دعوت به جذب(
11 شروع دعوت دینی باید همراه محبّت و اعتماد باشد نه صرف استدلال. )وانذر عشیرتک الاقربین، .

اطعام عشیره(1  

حرکت در مسیر سنّت‌های الهی
11 کار ما حرکت در مسیر سنّت‌های الهی است. سعی، سرعت، تغییر، تسبیب اسباب، بلاغ مبین و... 2.

توصیه‌های ویژه‌ی تبلیغ محرّم و صفر
لزوم اقامه و احیای عزای حضرت اباعبدلله الحسین7 و تأثیر بی‌بدیل آن در گرایش مردم به دین 
و معارف دینی بر مبلّغین عزیز پوشیده نیست.  شرکت پرشور مردم در جلسات عزاداری وسوز و گداز در 
آن جلسات، موجب استمرار نهضت امام حسین7 و در نتیجه استمرار فرهنگ تشیّع و جریان معنویّت، 
اخلاق و ایمان در جامعه است چرا که در واقعه عاشورا، تمام کفر برای مقابله با تمام ایمان تجهیز شده 
بود و در این رویداد تاریخ ساز، فضائل و رذائل اخلاقی به مبارزه با هم برخاسته‌اند و عاشورا به مجتمعی 

از فضائل اخلاقی از یک طرف و رذائل اخلاقی از طرف دیگر مبدّل شده است. 
برای هرچه بهتر برگزار شدن این جلسات و مفیدتر کردن آن‌ها می‌توان از توصیه‌های ذیل که از 

کلمات مقام معظّم رهبری و مراجع عظام تقلید دامت برکاتهم استخراج شده بهره برد:
11 در جلسات عزاداری باید علاوه بر تحریک عاطفه و گریاندن مردم، فضائل و رذائل .

1 .  وقتی رسول گرامی اسلام6 برای اوّلین بار به منظور علنی کردن تبلیغ خویش بالای کوه صفا آمدند؛ چنین شروع 
کردند: ای مردم! آیا مرا می‌شناسید؟ گفتند بله. تو محمّد امین هستی! آیا تا حالا از من دروغ شنیدید. گفتند  نه، فرمود: اگر 
من بگویم پشت این کوه عده‌ای سنگر گرفتند می‌خواهند به شما حمله کنند آیا سخن  مرا باور می‌کنید. گفتند بله، و بعد 
می‌گوید »قولو لا اله الا الله تفلحوا« بدون اینکه استدلالی برای توحید بیاورند. یعنی اعتماد سرمایه‌ی اولیّه‌ی مبلغّ است. 
طبق برخی تواریخ، در صدر اسلام درصد آن‌هایی که با صحبت پیغمبر اکرم به دین ایمان آوردند در مقابل درصد آن‌هایی 

که در جنگ‌ها مسلمان شدند چهار برابر است.
2 .  برخی از این سنن عبارت است از: 

11 ِنسَْانِ إَّال مَا سَعَى سوره نجم )53(، آیه39.. وَأنَْ ليَْسَ للِْإ
22 َّذِينَ آمَنُوا إنِْ تَنْصُرُوا الَله يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أقَْدَامَكُمْ . سوره محمّد)47(، آیه 7.. يَا أيَُّهَا ال
33 رُوا مَا بأَِنفُْسِهِمْ . سوره رعد)13(، آیه 11.. رُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّى يُغَيِّ إنَِّ الَله َال يُغَيِّ
44 ابی الله ان یجری الاشیاء اّال باسبابها. بحار، ج 2، ص 90..
55 و... ..
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اخلاقی برای آنان تبیین شود تا با درس آموزی از تاریخ عاشورا بتوانند ریشه‌ی رذائل 
اخلاقی را در وجود خود خشکانده و درخت فضائل اخلاقی را به جای آن بنشاند و از 

میوه‌ی آن بهره‌مند شوند. 
22  یکی از درس‌های بارز عاشورا و قیام کربلا، امر به معروف و نهی از منکر است و .

اگر جامعه‌ی اسلامی لااقل همین یک درس را از واقعه عاشورا بیاموزد، بسیاری از 
معضلات اخلاقی اجتماع اصلاح خواهد شد و گناهانی نظیر بی‌حجابی، غیبت، تهمت، 
تجاوز به حقوق و اموال دیگران، شایعه پراکنی و اشاعه‌ی فحشاء، از جامعه زدوده 

خواهد شد.
33 شکی نیست که باید نسبت به مفاسد اجتماعی تذکر داد امّا این تذکّرات باید به گونه‌ای .

باشد که تضعیف دولت و نظام نباشد.
44 باشد که عقل و فهم . به گونه‌ای  باید  بر احساسات و عواطف،  ذکر مصیبت، علاوه 

شنونده، را به استخدام خود درآورد. 
55 تکرار مکررات بدون نوآوری درهر سال نشان از ضعف علمی مبلغّ و فقدان قوّت تحلیل .

و تولید علم در اوست. این امر برای شنوندگان نیز خسته کننده است. 
66 برداشتِ از کلمات دیگران به شرطی خوب است، که با مجلس متناسب باشد. بنابراین .

هر نکته‌ی خوبی لزوماً برای هر مجلسی خوب و متناسب نیست.
77 بهترین نوع ذکر مصیبت مقتل خوانی از روی مقاتل معتبر مانند ارشاد شیخ مفید، لهوف .

سیّد بن طاووس و نفس المهموم شیخ عباس قمی است.
88 نمک منبر، ذکر مصیبت است. منبری که مصیبت نداشته باشد مثل آشی است که .

نمک نداشته باشد. 
99 منبر رفتن و تبلیغ معارف الهی کار انبیاء است. لذا روضه حتما باید در کنار منبر باشد..

1010 تِ اللهِ وَيخَْشَوْنهَُ وََال يخَْشَوْنَ أحََدًا إَّال اللهَ.1 آنان که پیام‌های الهی  َّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَاَال » ال
را به مردم می رسانند و از او ترسیده و از هیچ کس غیر خدا نمی ترسند«.

1 .  سورۀ احزاب)33(، آیۀ 39.
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1111 قدر شناسی از مبلغّ و پرداخت حقّ الزحمه به او وظیفه‌ی مردم است، امّا وظیفه‌ی مبلغّ 
این است که  چشم‏داشتی به پول مردم نداشته باشد و فقط به خاطر خدا تبلیغ برود.

1212 محور قرار گرفتن افراد غیر روحانی در مجالس مذهبی - گرچه ممکن است برخی از 
این افراد، عالم هم باشند - یک خطر جدّی و زمینه ساز گسترش خرافات، حرف‌های 

ذوقی و غیر علمی است.

1313 مجالس عزاداری محرم كه ويژه بانوان در سطح منازل برگزار می‌شود، نباید محدود 
به روضه شود و بايد احكام‌الله، معارف الهی و‌ اصول عقايد برای بانوان بيان شود. نبايد 
اجازه دهيم در جلسات بانوان افرادی ورود پيدا كنند كه اطلاعات آن‌ها نسبت به دين 

كم است چرا كه ورود چنين افرادی باعث ايجاد بدعت و خرافه در دين می‌شود.
1414 تأثيرات تبليغ، دفعى و آنى نيست؛ طولان‌ىمدت است؛ مبلغّ دين اگر ظواهرى را مشاهده 

مك‌ىند كه به گمان او ظواهر غير دينى است، مأيوس نشود. اين توهّم كه جوان‌ها از 
دين برگشته‌اند، جنگ روانى است. جوان‌هاى ما و هر جوانِ سالم‌الفطره دل به طرفِ 

دين دارند و تشنه‌ی حقايق دين هستند.
1515 و حسن ختام این توصیه‌ها این که؛ استاد بزرگوارمان فقیه عارف حضرت آیت الله 

العظمی بهجت1 در آخرین جلسات درس خارج فقه قبل از ماه رمضان و ماه محرم 
این روایت را تذکّر می‌دادند که:

»کونوا دعاة الناس بغیر ألسنتکم«1؛ با غیر زبان‌هایتان ]و با عمل[ دعوت کنندهی‌ مردم 
باشید.

1 .  اصول کافی، ج 2، ص 78.
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سیر مطالعاتی

۱. شناخت امام عصر7 
11 عصاره‌ی خلقت، آیت الله جوادي آملي، نشر اسرا.	.
22 امام مهدی7 موعود موجود، آیت الله جوادي آملي، نشر اسرا. .
33 تنها بر فراز، یحیی صالح نیا، مرکز آینده سازان..
44 نگين آفرينش،  حائري، يوسفيان و بالادستيان..
55 نينوا و انتظار تاملي نو، صادق سهرابی، یحیی صالح نیا، مسعود آقایی و دیگران..
66 معرفت امام عصر7؛ دکتر ابراهیم شفیعی سروستانی، انتشارات موعود عصر تهران..

۲. جریان شناسی تقابل حق و باطل در تاریخ
11 تاریخ تمدن و ملک مهدوی،دکتر محمدهادی همایون، دانشگاه امام صادق7..
22 تبار انحراف،جمعی از مولفان، انتشارات ولاء منتظر قم..

۳. بررسی تطبیقی مهدویت در ادیان
11 ظهور حضرت مهدي7 از ديدگاه اسلام و مذاهب ملل جهان؛ سيد اسد الله هاشمي شهيدي، .
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مسجد جمکران.
22 مهدي . حضرت  فرهنگي  بنياد  حائري،  مهدي  مكاتب،  و  اديان  آينه‌ي  در  مهدي7  امام 

موعود7. 

۴.  آشنایی با تاریخ زندگانی امام عصر7
11 تاریخ عصر غیبت؛ محمدرضا جباری، مسعود پورسیدآقایی و...، انتشارات حضور قم..
22 تاریخ سیاسی حیات امام دوازدهم7، دکتر جاسم حسین، محمدتقی آیت اللهی، انتشارات .

امیر کبیر.

۵. آشنایی با توقیعات و مکاتبات امام عصر7 با شیعیان
11 نشانی از امام غایب7، دکتر محمدمهدی رکنی، انتشارات آستان قدس..
22 تحفه امام مهدی7؛ مرحوم سیدمحمد خادمی، موعود عصر..

۶. تشرفات و دیدار با امام عصر7
11 مير مهر، مسعود پورسيد آقايي، انتشارات آینده روشن..
22 مجموعه داستان‌های دیدار با امام زمان7)6جلد(، مریم ضمانتی و...، موعود عصر..

۷. تکالیف منتظران
11 ميكال المكارم، مرحوم محمدتقی موسوي اصفهاني، مسجد جمکران..
22 صحيفه مهديه؛ سيد مرتضي مجتهدي، ترجمه: محمد حسين رحيميان، مسجد جمکران و .

دیگر ناشران.
33 استراتژي انتظار؛  اسماعیل شفيعي سروستانی، موعود عصر..
44 انتظار و انسان معاصر، عزيز الله حيدري، مسجد جمکران..

۸. نشانه‌های ظهور
11 عصر ظهور، استاد علی کورانی، ترجمه‌ی مهدی حقی، چاپ و نشر بین الملل.
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22 شش ماه پایانی،مجتبی الساده،موعود عصر.
33 مهدي منتظر7، مرحوم آیت الله محمد جواد خراساني، انتشرات دارالاصفیا.
44 امام علی7 و امام مهدی7،موعود عصر.

۹. دوره پس از ظهور امام عصر7
11 چشم‌اندازي به حكومت حضرت مهدي7، نجم الدين طبسي، بوستان کتاب قم..
22 دولت کریمه امام زمان7؛ سیدمرتضی مجتهدی سیستانی، انتشارات الماس..
33 عصر زندگي، محمد حيكمي، بوستان کتاب قم..

۱۰. رجعت
11 عصر رجعت، محمدرضا اکبری، مسجدجمکران..
22 رجعت، محمدرضا ضمیری، موعود عصر..

 ۱۱. سیمای حضرت مهدی4 در قرآن و روایات
11 موعود شناسي، رضواني.
22 قزويني، . قرآن، علامه‌سیدهاشم بحرانی، مترجم: سیدمهدی حائری  امام مهدي در  سيماي 

مسجدجمکران.
33 گفتمان مهدويت، گفتمان اول، دوم، امام مهدي7 در قرآن كريم، آيت الله معرفت.
44 فصلنامه‌ي انتظار..

۱۲. منجی و آخرالزمان در رسانه‌ها و غرب
11 پیشگویی‌ها و آخرالزمان)مجموعه مقالات(؛ شفیعی سروستانی،شاه حسینی و بلخاری و ...، .

موعود عصر.
22 هالیود و فرجام جهان؛ سید ابوالحسن علوی طباطبایی، موعود عصر..
33 تدارک جنگ بزرگ؛گریس هالسل، انتشارات رسا..
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۱۳. آسیب شناسی انتظار
11 پیچک انحراف، )زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گرایش برخی از مردم به مدعیان .

مهدویت و نیابت در دو قرن اخیر(،جواد اسحاقیان،بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود4
22 قبیله حیله، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
33 نشر زلال . نیک،  و سلمان علوی  علیا نسب  انجمن حجتیه؛ سید ضیاءالدین  جریان‌شناسی 

کوثرقم.

معرّفی کتاب

کتب عمومی
ابتدا به معرّفی چند کتاب عمومی می پردازیم:

11 کتاب »نینوا و انتظار تأملی نو«، حاوی مطالب مختلفی در وصف امام حسین7 و عاشورا و .
ارتباط آن با ظهور و حضرت مهدی4 و مقایسه‌ی این دو مقوله است. این مجموعه‌، به همت 
جمعی از نویسندگان تألیف شده و توسط بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی 

فرجه به زیور طبع آراسته شده است. 
برخی از مقالات این کتاب به شرح ذیل است: 1- عاشورا معبر انتظار؛ صادق سهرابی، یحیی 
لطیف‌زاده.  ابوالقاسم  زواردهی،  شاکری  الله  روح  مهدوی؛  عزّت  و  حسینی  2-عزّت  نیا.  صالح 
3- شجاعت حسینی و مهدوی، آیینه شجاعت علوی؛ رمضان علیزاده کاشانی. 4- سخنان امام 
حسین7 درباره حضرت مهدی4 و سخنان حضرت مهدی4 در مورد امام حسین7 ؛ 
محمد صادق کفیل. 5- نقش زنان در قیام کربلا و قیام امام زمان عجل الله تعالی فرجه ؛ عباس 
خادمیان. 6- جایگاه جوانان در صحنه عاشورا و دوران غیبت و ظهور؛ سید جعفر موسوی نسب. 

22 عاشورا و انتظار )پیوندها، تحلیل‌ها، رهیافت‌ها(، نویسنده: مسعود پور سید آقایی، انتشارات حضور، .
این کتاب در سه بخش به بررسی شباهت‌های بین دو نهضت یکی در گذشته تاریخ و دیگری 
در آینده تاریخ در نگاه چهارده نور مقدس پرداخته است. دربخشی از کتاب می خوانیم: یاران 
حسین7 بهترین یاران و فدایی او بودند. آنان از معرفت، محبت، اطاعت و تسلیم نسبت به 
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امام خود و سبقت در اجرای خواسته‌ها و فرامین او برخوردارند و در عبادت، صداقت، اخلاص 
و شجاعت یگانه‌ی دوران بودند. یاران مهدی7 نیز چنین‌اند: یاران مهدی در فرمانبرداری از 
آن حضرت بسیار کوشا و مصمم‌اند. آنان مطیع تر از کنیز نسبت به مولای خود هستند. آنان در 
شجاعت و شایستگی‌ها بر اوج رفیعی هستند نه کسی از نسل‌های گذشته ازآنان پیشی گرفته و 
نه از آیندگان. عابدان شب و شیران روزند، و در شجاعت قلوب شان همچون پاره‌های آهن است.

33 پیدای پنهان: نگاهی کوتاه به حیات، سیرت و آثار حضرت مهدی4، سید مسعود پورسید آقایی، .
قم، حضور، 72 صفحه، پالتویی. این کتاب شامل مباحث مختصری از زندگانی امام مهدی4  
شرح نام و نسب، ولادت، غیبت، سیره امام، توقیعات، دعا و نمازها است. جلوه بارز این نوشتار، 
سیره امام4 در امور مختلفی مانند سیره تربیتی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، قضایی 

و مدیریتی است.
44 پیشوای دوازدهم، حضرت امام حجت بن الحسن المهدی4، هیئت تحریریه مؤسسه در راه .

حق، قم، چاپ سوم، رقعی، 95 صفحه. این کتاب شامل مباحث تولد، اثبات غیبت و ظهور آن 
حضرت است. نویسندگان با بیان اعتقاد ادیان گوناگون به منجی و اعتقاد اهل سنّت به حضرت 
وظایف  و  ظهور  علائم  غیبت،  عصر  در  ملاقات  آن،  فواید  و  علل  غیبت،  درباره  مهدی4، 
اند. این کتاب به زبان عربی توسط محمد عبدالمنعم خاقانی  منتظران، مطالبی را بیان نموده 
الثانی عشر الامام الحجة بن الحسن المهدی4« و به زبان اردو با عنوان  با عنوان »الامام 

»بارهوین امام حضرت مهدی4« ترجمه شده است.
55 تنها بر فراز، یحیی صالح نیا، چاپ مؤسّسه فرهنگی تبلیغی آینده سازان، چاپ دوّم، وزیری، 288 .

صفحه. در مقدمّه‌ی کتاب آمده است: انسان معاصر، تشنه ی تحوّلی عظیم در بنیان‌های فکری، 
عاطفی و رفتاری خویش است. او دیگر با رگ و پی خود درک می‌کند »مدرنیسم« نمی‌تواند 
منجی قابل اعتمادی باشد. سراب»فرامدرن« نیز لب‌های تفتیده ی بشر امروز را در حسرت آب 
حیات گذاشته است. » مهدویت « به عنوان تجربه ی دیرین انسان، قدمتی به درازای تاریخ هزار 
و چند صد ساله ی شیعه دارد. مهدی باوری و اعتقاد به حضرت بقیه الله عجل الله فرجه به عنوان 

تنها منجی حقیقی، نظر جهان امروز را به خود معطوف داشته است.
پژوهش در عرصه‌ی مهدویت و تبلیغ این موضوع مقدس، از کارآمدترین روش‌ها جهت برآوردن 
نیازهای فطری انسان است؛ خصوصاً در شرایط کنونی جهان معاصر که روز  به روز نظریه‌های 
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مادی و غیر الهی در مورد انسان، بیشتر در سراشیبی سقوط قرار می گیرند و چشمان نگران 
انسان سرگشته، بیش از پیش به دنبال یافتن راهی برای برون رفت از این سرگردانی و حیرت، 
در اندیشه‌ی یافتن یک منجی الهی است. »تنها بر فراز«اثری شامل در موضوع مهدویت است. 
این کتاب در قالب درسنامه ی، آموزشی با چهارده درس، به تفصیل این موضوع می پردازد. در 
پایان هر درس، سؤالاتی برای پژوهش بیشتر خواننده آورده شده و در ادامه، منابع پژوهشی معتبر 

معرفی شده اند.
66 از حسین7 تا مهدی4 : کتاب »از حسین7 تا مهدی4«، نیز در پی بیان رابطه‌ها و .

پیوندهای امام حسین7 و قیام او با حضرت مهدی4 و ظهور ایشان می‌باشد. نویسنده کتاب، 
آقای محمد رضا فؤادیان است و توسط بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود4 منتشر شده است.

77 اول، . قم، مرکز تخصصی مهدویت، چاپ  نویسندگان،  مباحث مهدویت(،  از  ای  )گزیده  شمیم 
رقعی، 93 صفحه. جمعی از نویسندگان مرکز تخصصی مهدویت قم، برای کاربردی کردن و 
استفاده عموم از مباحث مهدویت مطالبی را با عنوان‌های ضرورت طرح مباحث مهدویت، امام 
مهدی4 در یک نگاه، مهدی یاوران، وظایف منتظران، آسیب‌های مهدویت و پرسش و پاسخ، 
برای اجرای  اند، معرفی سایت‌های مهدوی و کتاب‌های مفید و چند طرح  را نگاشته  اثر  این 

مسابقات ویژه کودکان و نوجوانان از دیگر مطالب این کتاب است.
88 جهان گشای عادل، سید جمال الدین دین پرور، تهران، مؤسسه الامام المهدی،  بنیاد بعثت، چاپ .

ششم، 1361، رقعی، 102 صفحه. در این کتاب، نویسنده پس از شرح زندگی حضرت نرجس 
خاتون و ولادت امام مهدی4 ؛ به وضعیت آن دوران و چگونگی غیبت و نواب اربعه پرداخته 
است. آن گاه متن و شرح بیست حدیث از امامان درباره‌ی موضوعاتی چون : حتمی بودن دولت 
امام مهدی4، نامعلوم بودن ظهور، برنامه حکومت امام، ارتباط شرق و غرب و زنده شدن زمین 
با اجرای عدالت، آورده است. بررسی طول عمر و وظایف منتظران از موضوعات پایانی این کتاب 

است.
99 زندگانی حضرت امام زمان حجت بن الحسن4 گزیده ای از منتهی الآمال محدث قمی، گزیده .

رضا استادی، قم، برگزیده، چاپ اول، 1380، رقعی، 96 صفحه. این کتاب، تاریخ زندگانی حضرت 
ولی عصر4 مسائل قبل و بعد از غیبت، نقش نایبان خاص در دوران غیبت صغرا و وظایف 
منتظران را بیان کرده است. نویسنده، بخش زندگانی امام مهدی4 از کتاب منتهی الآمال را 
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پس از بازنگری و حذف برخی مطالب، در هفت فصل تنظیم کرده است.
1010 عاشورا، مکتب انتظار، نویسنده: دکتر علی هراتیان، ناشر: سبط النبی6 در این نوشتار از پنجره 

انتظار به حماسه شکوهمند عاشورا نگریسته شده و برخی جلوه‌های انتظار را در واقعه کربلا مرور 
کرده است و همگان را به دعا برای تعجیل فرج امام زمان تشویق و توصیه نموده است. نویسنده 
جَاهِلیَِّةً« به بحث  مِیتَةً  مَاتَ  زَمَانهِِ  إمَِامَ  یَعْرِفْ  لمَْ  وَ  مَاتَ  بر اساس حدیث شریف نبوی؛ »مَنْ 
در مورد واقعه قیام امام حسین7، ماجرای عاشورا و اهمیت معرفت امام عصر پرداخته است. 
نویسنده در بیان وضعیت مردمان واقعه عاشورا، آن‌ها را به دو دسته تقسیم کرده است: کسانی 
که حجت خدا را شناخته و به دعوت او لبیک گفتند، در جبهه حق قرار گرفتند و گروه دوم با 
عدم پذیرش ولایت حجت خدا از یاری امام زمانشان سر باز زدند عده ای به دنیای خود مشغول 
شدند و گروهی در مقابل امام شمشیر کشیدند هر چند که اهل نماز و روزه و حج و عبادات بودند. 
نویسنده همچنین متذکر این موضوع شده است، که امروز ما باید ندای »هَلْ منِْ ناَصِرٍ ینَْصُرُنیِ« 
را لبیک گفته و یکی از مهم‌ترین مصادیق یاری امام زمان4 یعنی عزاداری و گریه بر امام 

حسین7 و دعا برای تعجیل فرج آن حضرت را به انجام رسانیم.

منابع مرجع )منابع روایي مهدويت(
 مراد از منابع در اين جا، کتابهاي روایي مادر و قديمي می‌باشد که از قرن سوم به بعد نوشته شده 
و منابع مادر محسوب مي شود. البته در ميان منابع روایي شيعه، کتابهايي نيز وجود دارد که در قرن 
اصحاب خاص  از  که  قيس هلالي کوفي  بن  کتاب سليم  مثل:  است  نوشته شده  و سوم  دوم  و  اول 
اميرالمومنين7 بوده، کتاب بصائرالدرجات، کتاب محاسن برقي و... که هرکدام مرجع کتب اربعه )کافي، 
من لايحضر، تهذيب و استبصار( به حساب مي‌آيد. اما آنچه در معرفي منابع روایي مهدويت مد نظر 
ماست، آن از دسته کتاب‌هایي است که در اواخر قرن سوم تا پايان قرن پنجم جمع آوري و تدوين شده 

است. در اين جا به معرفي چند مورد مهم به اختصار اشاره مي گردد.

1.  کتاب کافي
نخستين کتابي که مي‌توان آن را اولين کتاب جامع حديثي و مهم‌ترين منبع روایي شيعه به حساب 
آورد، کتاب کافي تأليف: محمد بن يعقوب کليني رازي، متوفي سال329 هجري قمري است. اين کتاب 
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درطول مدت 20 سال جمع آوري و تدوين شده است.
شيخ‌ كلينی در اوايل‌ قرن‌ چهارم‌ از ري‌ به‌ بغداد مهاجرت‌ كرد و در آنجا در اواخر عمر شريف خود، 
بين‌ سال‌هاي 300 تا 320 هجري قمري يعني؛ در حدود چهل‌ سال‌ بعد از آغاز غيبت‌ صغري‌، به مدت 
بيست‌ سال يعني درطي دو دهه از پايان عمر شريف خود،‌ كتاب‌ بزرگ‌ و ارزشمند »كافي« را تدوين‌ و 

به جهان اسلام عرضه نمود.
 ‌شيخ کليني، در سال‌ 329 هجري قمري، در بغداد دارفاني‌ را وداع‌ گفت. سال رحلت مرحوم کليني 
همزمان با آغاز غيبت کبري و سال وفات آخرين نائب خاص حضرت مهدي4، جناب علي بن محمد 

سمري است.
در اين سال طبق توقيعي که از سوي حضرت به جناب سمري صادر گرديد، حضرت آغاز غيبت کبري 

و پايان دوران غيبت صغري و نيابت خاصه را اعلام نمود.

2.   الغيبة النعماني
مؤلف و نويسنده‌ی کتاب، محمد بن ابراهيم، معروف به ابو زينب نعماني، متوفي0 36هجري قمري 
است. وي شاگرد مرحوم کليني و کاتب کتاب بزرگ کافي بوده و به همين جهت به»کاتب« نيز معروف 
می‌باشد. نعماني هدف از تدوين کتاب »الغيبه« را رفع حيرت مردم و شيعيان نسبت به موضوع غيبت 

طولاني مدت امام عصر4 ذکر نموده است.
نعماني علاوه برکليني از محضر اساتيدي چون ابن عقده، ابن علان، ابوعلي کوفي، حميري و ديگران، 

بهره برده است.
 از نظر وثاقت و تقوي، نعماني شخصيت کم نظير، جليل القدر، ثقه، خوش فکر و داراي نبوغ فوق العاده 

بوده و در شمارعلما و فقهاي بزرگ شيعه‌ی دوازده امامي قرار دارد.
کتاب الغيبه نعماني، از نظر تاريخي در رتبه‌اي بعد از کافي قرار دارد، از نظر اتقان و اعتبار، جزء منابع 
معتبر و درجه يک شيعي به حساب مي‌آيد و از نظر ويژگي‌ها، اولين منبع و نخستين کتاب مستقلي است 

که در خصوص موضوع غيبت نگاشته شده است.
 مرحوم نعماني، اين کتاب را درسال 342 هجري قمري تاليف نموده است و براي دستي‏ابي به منابع 
ناب حديث، سفرهاي فراواني به مناطق گوناگون داشته است. وي به شيراز، بغداد، اردن و حلب سفر كرده 
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است و كتاب الغيبه را در اين سفر نوشته است. 
 اين كتاب داراي 26 باب است که در آن به موضوعاتي مثل: لزوم نگه‏داري سرّ آل محمد: بررسي 
جريان امامت ائمه‏ي اثنا‌عشر و جايگاه قرآني و روايي آن از طريق سني و شيعه، مسأله‌ی قيام قبل از قيام 
قائم عجل الله تعالي فرجه الشريف، مسأله‌ی لزوم حجت در زمين، ضرورت تحمّل مشقّات و سختي‏ها 
و ناملايمات توسط شيعه در عصر غيبت، صفات و سيرت حضرت، علايم پيش از ظهور، نهي از توقيت، 

و.... پرداخته است. 

3. کمال الدين و تمام النعمة
 تاليف محمد بن علي‌بن‌الحسين بن بابويه قمي متوفي 381 معروف به شيخ صدوق که از نظر قدمت 

تاريخي در رتبه سوم و از نظر اتقان و اعتبار جزء منابع درجه يک است.
 جريان تولد شيخ صدوق اين چنين است که پدر صدوق علي بن حسين بن بابويه قمي، فرزند پسري 
نداشت و بنابراین نامه اي براي سومين نائب خاص حضرت مهدي  عجل الله تعالي فرجه الشريف جناب 
حسين بن روح، نوشت و از او خواست که وقتي خدمت حضرت رسيد از حضرت درخواست کند که براي 

فرزنددار شدن وي دعا کند.
وقتي که حسين بن روح خدمت حضرت رسيد سفارش و درخواست علي بن بابويه را به استحضار 
امام7 رساند وحضرت هم براي پدر صدوق دعا فرمود تا خداوند به ايشان فرزندي عنايت فرمايد. علي 
بن بابويه قمي به برکت دعاي امام زمان4 داراي سه فرزند گرديد که يکي از آنان شيخ صدوق است .

هدف از تأليف اين کتاب رفع حيرت شيعيان در امرغيبت حضرت مهدي4 ذکرشده است. شيخ نجم 
الدين قمي در ملاقاتي که باشيخ صدوق داشته است براي پاسخگویي به حيرت شيعيان، تدوين چنين 
کتابي را به شيخ صدوق پيشنهاد مي کند. هم چنين شيخ در عالم خواب به حضور امام عصر4 مي‌رسد، 
در عالم خواب حضرت به شيخ دستور مي‌دهد تا درباره‌ی غيبت و بيان نمونه‌هاي وقوع غيبت در زندگي 
پيامبران پيشين، کتاب بنويسد، لذا شيخ بنا به توصيه و دستورامام عصر4، اقدام به نوشتن اين کتاب 

ارزشمند مي‌نمايد.

محورهاي کتاب کمال الدين:
1( پرداختن به غيبت انبياي پيشين؛
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2( بررسي طول عمر حضرت؛
3( اثبات امامت حضرت مهدی4؛

4( توقيعات و نامه‌هاي امام زمان4؛
5( علل غيبت:

 بخش عمده‌ی اين کتاب، بنا به توصيه و راهنمایي حضرت، مربوط به جريان غيبت پيامبران و بررسي 
علل و عوامل غيبت حضرت است. شيخ صدوق در مورد فلسفه‌ی غيبت با استفاده  از روايات به عوامل 

ذيل اشاره مي کند.
الف( خوف از قتل؛

ب( امتحان و آزمايش مردم؛
ج( عدم بيعت با حکام جور؛

و در ميان اين عوامل، عامل اولي و سومي را مهم ترين علت غيبت مي شمارد.

4.  الغیبة طوسی
تألیف ‌ابوجعفر محمد بن‌ الحسن‌ بن‌ علی‌ طوسی متولدّ ۳۸۵ ه‍.ق و متوفّی ۴۶۰ ه‍.ق.

وی ‌در سال‌ ۴۳۲ ه‍.ق و در سن‌ ۴۷ سالگی‌ کتاب‌ الشافی‌ فی‌ الا‌مامه‌ را خلاصه‌ کرده‌ و در آن‌ تعدادی‌ 
سؤ‌ال‌ و اشکال‌ درباره‌ی‌ غیبت‌ از کتاب‌ الذخیره‌ )سید مرتضی( را ذکر نموده‌ و به‌ آن‌ها پاسخ‌ گفته‌ است.

شیخ طوسی در این کتاب، موضوعاتی مثل: علت‌ غیبت‌ حضرت، علت‌ طولانی‌ شدن‌ غیبت‌ حضرت‌ با 
وجود شدّت‌ نیاز به او، علت اینکه چرا ظهور نمی‌کند و چه‌ موانعی‌ بر سر راه‌ ظهور آن‌ حضرت‌ وجود دارد؟ 

و… را با استناد به روایات مطرح کرده است.‌
وی معتقد است گرچه علت تفصیلی غیبت بر ما روشن نیست اما وقتی‌ امامت‌ حضرت‌ ثابت‌ شد و 
دریافتیم‌ آن‌ حضرت‌ از دیدگان‌ پنهان‌ است، خواهیم‌ دانست‌ که‌ امام با وجود معصوم‌ بودن ‌و متعیّن‌ بودنِ‌ 
فرض‌ امامت‌ در او،‌ امام‌ پنهان‌ و غائب نمی‌شود، مگر آن که‌ یک‌ امر حکیمانه‌ به‌ او این‌ اجازه‌ را بدهد؛ 

هرچند مفصلًا آن‌ امر را نشناسیم.
این چند کتاب که به اختصار معرفی گردید، از قدیمی‌ترین و معتبر‌ترین منابع حدیثی شیعه می‌باشد، از 
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میان آن‌ها سه کتاب اخیر یعنی کتاب‌های: الغیبه نعمانی، کمال الدین صدوق و الغیبه شیخ طوسی، جزء 
منابع و تألیفات اولیه‌ی روایی در باب مهدویت به شمار می‌روند.

از میان آثار و تألیفات معاصرین که احادیث مهدویت را جمع‌آوری نموده اند، می‌توان به کتاب »منتخب 
الاثر« تالیف آیت الله صافی گلپایگانی و کتاب »معجم الاحادیث الامام المهدی« اشاره کرد.

این دو کتاب و نیز جلد ۵۲ بحارالانوار، گرچه به عنوان منبع، بحساب نمی‌آید اما از این جهت معرفی 
گردید که از نظر احصا و دسته‌بندی روایات و استخراج منابع، تحقیقات وسیعی در آن صورت گرفته و 
بسیار در این زمینه راه گشا می باشد. مخصوصاً کتاب اخیر»معجم احادیث الامام المهدی« که با همت 

جمعی از محققین زیر نظر آقای علی کورانی، تالیف شده است.
مهدی4  حضرت  درباره‌ی  کتاب  جامع‌ترین  و  مهدوی  احادیث  موسوعه‌ی  بزرگترین  کتاب،  این 
است که توسط مؤسسة آل البیت در پنج جلد به چاپ رسیده که چهار جلد نخست آن روایی است که 
شامل احادیث نبوی و روایات منقول از ائمه: و جلد پنجم آن تفسیری و شامل آیات مربوط به امام 
مهدی4 و روایات ناظر به تفسیر این آیات است. تقریبا همة آیاتی که در روایات به امام مهدی4 
بزرگ  المعارف  دائرة  در حقیقت یک  کتاب  این  است.  آن جمع‌آوری گردیده  در  تأویل شده  و  تفسیر 

مهدویت است که از نظر احصاء روایات و آیات مهدویت کامل‌ترین مجموعه محسوب می‌شود.



11 قرآن کریم، ترجمه‌ی مکارم شیرازی و نیز ترجمه‌ی محسن قرائتی.
22 نهج البلاغه، تألیف سید رضی، ترجمۀ فیض الاسلام، تهران، انتشارات اسلامی، بی تا.
33 نهج الفصاحه، گردآوری  ابوالقاسم پاینده، تهران، جاویدان، 1361 ش..
44 صحيفه سجّاديه، حضرت امام سجّاد7، ترجمه حسين انصاريان ..
55 آقا تهراني، مرتضي، ياران شيداي حسين بن علي8، صادق آل محّمد6، دوّم 1385..
66 ابن الحماد المروزي، ابوعبدالله النعيم، الفتن، تحقيق سهيل زكار، بي جا، بي نا، بي‌تا..
77 قم، مسجد . نجفي،  محّمد جواد  مترجم  الفتن،  و  الملاحم  بن‌موسي،  سّيدعلي  ابن طاووس، 

جمکران، 1382.
88 ابن طاووس، سید علی بن موسی، اللهوف في قتلى الطفوف،  نجف، مکتبة الحیدریه، 1385 ق..
99 ابن طاووس، سید علی بن موسی، اقبال الاعمال، بی جا، بی نا، بی تا..

1010 ابن طاووس، سید علی بن موسی، مصباح الزائر، بی جا، بی نا، بی تا.
1111 ابن قولویه، جعفربن محمد، کامل الزیارات، مکتبة المرتضویه، نجف، 1356 ق.
1212 ابن عساكر، على بن حسين، تاريخ مدينة دمشق، بيروت، دار الفكر، سال 1415.
1313 ابی مخنف، وقعة الطف، جامعه مدرسین، قم، 1367ش.
1414 احمدي سعدي، عاطفه، فرزادفرد، سميه، تنها راه، بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود، اوّل 

.1385
1515 اردكاني، سيد ابوالفضل، پيامدهاي عاشورا، بی جا، بی نا، بی تا.
1616 اكبري‌زادگان، نوروز، عاشورا خروش بيداري، قم، شهيد حسين فهميده، اوّل، 1382.
1717 امين، سيدمحسن، اعيان الشيعة، بيروت، دار التعارف، بی تا.
1818 امين، سيدمحسن، لواعج الأشجان فى مقتل الحسين، قم، مكتبه بصيرتى، بی تا.
1919 اصفهانی، ابو الفرج، مقاتل الطالبیین، بیروت دارالمعرفه، بی تا.
2020 اميني، ابراهيم، دادگستر جهان، قم، ‌انتشارات شفق، 1377.
2121 امینی،  عبدالحسین، الغدیر،  بیروت، دارالکتاب العربی، 1387ق.
2222 البحراني، السيد هاشم، المحجّه فيما نزل في القائم الحجّه، قم، انتشارات مسجد جمکران، 

.1384
2323 بحرانى، شيخ عبدالله، العوالم الامام الحسين، قم، مدرسه امام مهدى، 1407.
2424 البخاري، ابوعبدا... محمدبن اسماعيل، الصحيح البخاري، القاهره، دار الطباعه للنشر، 1986م.

فهرست  منابع
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2525 تخصصي  مركز  قم،  انتظار،  فصلنامه‌ي  السلام،  عليه  موعود  مهدي  فرهنگي حضرت  بنياد 
مهدويت.

2626 بني هاشمي، سيد محمد، آفتاب در غربت، قم، نشر حمزه، اول 1382.
2727 بهشتي، ابوالفضل، فلسفه و عوامل جاودانگي نهضت عاشورا، قم، بوستان كتاب، اوّل 1382.
2828 پوراميني، محمدباقر، چهره‌ها درحماسه كربلا، قم، بوستان كتاب،  اوّل 1382.
2929 پور سیّد آقایی، سیّد مسعود، عاشورا و انتظار، پيوندها، تحليل‏ها و رهيافت‏ها، قم، بی نا، بی تا.
3030 پور سید آقایی، پيداي پنهان، قم، انتشارات حضور، 1380.
3131 علوم  مركز جهاني  انتشارات  غيبت،قم،   تاريخ عصر  درسنامه‌ي  دیگران،  و  آقایی  پور سید 

اسلامي، 1381.
3232 تاج لنگرودی، محمد مهدی، گفتار وعاظ، انتشارات ممتاز، تهران، 1382ش.
3333 تاج لنگرودی، السنن، القاهره، دار الطباعه للنشر، 1992
3434 تهران،  اللهي،  آيت  محمدتقي  مترجم،  دوازدهم،  امام  غيبت  سياسي  تاريخ  حسين،  جاسم 

اميركبير، 1367
3535 جمال الدين ابي الفضل، محمّدبن مکرم، لسان العرب، بيروت، دارصادر، بي‌تا.
3636 جمعي از سخنرانان، گفتمان مهدويت )سخنرانيهاي گفتمان اول و دوم(،قم، مؤسسه فرهنگ 

و انتظار، 1380.
3737 جوادي آملي، عبدالله، شريعت در آينه معرفت، قم، مرکز نشر اسراء، 1382.
3838 جوادی آملی، تفسير موضوعى قرآن، قم، مرکز نشر اسراء، 1385.
3939 حائري يزدي، شيخ علي، الزام الناصب في اثبات حجة الله الغائب، ترجمه سيد محمد جواد 

مرعشي نجفي، قم، علميه، بي‌تا.
4040 حاكم نیشابوری، مستدرك الصحيحين، بيروت، نشر دارالمعرفة، 1406 ه.ق.
4141 حرعاملي، محمدبن حسن، اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، مترجم احمد جنتي، تهران، 

دارالكتب اسلاميه، 1366.
4242 الحرّانى، ابومحمدالحسن بن‏على بن الحسين بن‏شعبة، تحف العقول، قم، بصيرتى 1394 .
4343 الحرّانی، ابومحمد الحسن بن علی بن الحسین بن شعبة، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل 

الشريعه، تهران، اسلاميه، 1314.
4444 حسيني بحراني، سيدهاشم، تفسير برهان، تهران، چاپخانه آفتاب، بي‌تا.
4545 حكيمي، محمدرضا، خورشيد مغرب. تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي،1360.
4646 خادمي شيرازي، محمد، نشانه‌هاي ظهور او، قم، مسجد مقدس جمكران، 1378.
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4747 خاني، سكينه، ياران امام حسين الگوي ياران امام مهدي، قم، مرکز تخصصی مهدویّت، بی تا.
4848 خوارزمی، مقتل الحسین، قم، مکتبة المفید، بی تا.
4949 خمینی، امام روح الله، صحیفه نور، قم، مرکز تنظیم ونشر آثار حضرت امام، بی تا.
5050 خيابانى تبريزى، ملا على، وقايع الايام در احوال محرم الحرام، بی جا، بی نا، بی تا.
5151 دلشاد تهراني، مصطفي، مدرسه حسيني، تهران، دريا، اول، 1379.
5252 دیلمی، حسن بن ابی الحسن، إرشاد القلوب، دو جلد در یک مجلد، انتشارات شریف رضی، 
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5353 راغب اصفهانى، ابوالقاسم حسين بن‌محمدبن فضل، المفردات، دفتر نشر الکتاب، الطبع الثانى، 

1404ق.
5454 راوندی،قطب الدین،الخرائج و الجرائح، قم:مؤسسه امام مهدی،چاپ اول:1409ق.
5555 رضواني، علي اصغر، موعود شناسي و پاسخ به شبهات،‌ انتشارات مسجد مقدس جمكران،‌1384.
5656 سماوی، محمدبن طاهر، ابصارالعین فی انصارالحسین،  قم، مکتبة بصیرتی، بی تا.
5757 السلمی الشافعی،  یوسف بن یحیی،  عقد الدرر فی أخبار المهدی المنتظر، قم، مکتبة المحقق 

الطباطبایی، ۱۴۲۰.
5858 شریف القرشی، باقر، حیاة الامام الحسین بن علی علیهما السلام، قم، دارالکتب العلمیه، 1396 

ق.
5959 شوشتری، شیخ جعفر، الخصائص الحسینیه نجف، مطبعة الحیدریه، 1375ق.
6060 صادقی زاهدی، احمد، شیفتگان حضرت مهدی4، قم، بی نا، بی تا.
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سازان، 1390.
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6565 صفائى حائرى، حاج شيخ عباس، تاريخ سيد الشهداء، قم، مسجد مقدس جمكران، 1379.
6666 صدراي شيرازي، ملامحمّد، تفسير القرآن الكريم، تصحيح محمد خواجوى، چاپ سوّم، قم، 

انتشارات بيدار، 1379 
6767 صدراي شيرازي، ملامحمّد، شرح اصول كافى، تهران، دفتر نشر دانشگاهي، بي‌تا.
6868 صدر،سيد محمد،  تاريخ غيبت كبري، ترجمه دكتر سيد حسن افتخارزاده، تهران، دارالكتب، 

الاسلاميه، 1371
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7070 صدر، سيدمحمد باقر، تاريخ پس از ظهور، ترجمه حسن سجادي پور، تهران، موعود عصر، 
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ش.	
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10910 مسعودی، مروج الذهب،  بیروت، دارالاندلس، 1385 ق
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11011 مطهري، مرتضي، ختم نبوت، قم، انتشارات صدرا، 1380.
11111 مطهري، مرتضي، مجموعه‌ی آثار، ج2، قم، انتشارات صدرا، 1385.
11211 مطهري، مرتضي، قيام و انقلاب مهدي از ديدگاه فلسفه تاريخ، صدرا، انتشارات صدرا، 1380.
11311 مطهري، مرتضي، حماسه حسینی، قم،  صدرا، 1396 ش.
11411 مفيد، شيخ محمدبن محمد بن‌نعمان، النکت الاعتقاديه، ترجمه‌ی محمد جواد مشکور، تهران، 

انتشارات هروي،1367
11511 مفيد، شيخ محمدبن محمد بن‌نعمان، الارشاد في معرفه حجج الله علي العباد، 2 ج، ترجمه و 

شرح سيد هاشم رسولي محلاتي، تهران، علميه اسلاميه، بي‌تا.
11611 مفيد، شيخ محمدبن محمد بن‌نعمان، ده انتقاد و پاسخ پيرامون حضرت مهدي7، ترجمه 

محمدباقر خالصي، تهران، راه امام، بي‌تا.
11711 المقرم، عبدالرزاق، مقتل الحسین، قم، مکتبة بصیرتی، 1394 ق.
11811 ملبوبی، محمدباقر، الوقایع و الحوادث، قم، دین و دانش، 1345 ش.
11911 موسوي اصفهاني، سيد محمد تقي، مكيال المكارم في قوائد الدعاء للقائم، تهران، انتشارات 

بدر، بي‌تا.
12012 مير لوحي، محمد حسيني مطهر سبزواري اصفهاني، كفاية المهتدي في معرفة المهدي، بی 

جا، مجمع ذخایر اسلامی، بی تا.
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12212 اكبر  الغيبه، تحقيق و تصحيح علي  ابن‌ابي زينب محمد بن‌ابراهيم بن‌جعفر، كتاب  نعماني، 

غفاري، مترجم محمد جعفر غفاري، چاپ دوم، تهران، صدوق،1376
12312 نورى، ميرزاحسین، مستدرک الوسائل، بيروت، مؤسسه الوفاء، 1404ق.	
12412 نورى، ميرزاحسین، النجم الثاقب، انتشارات مسجد مقدس جمکران، قم، 1375.
12512 نورى، ميرزاحسین، لؤلؤ و مرجان، نشر نور، بی جا، بی تا.
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12712 هيثمي، شهاب الدين ابن‌حجر، الصوائق المحرقه في الرد علي اهل البدع و الزندقه، بيروت، 
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12812 هیثمی، علی بن أبی بکر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، بیروت، دار الکتب العلمیة، بی تا.
12912 برخی از مجموعه‌های شعر و دیوانها که شعر از آنها نقل شده، در این کتابنامه نیامده است .
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